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1ولین 2( به قلم رودلف راکر1945-1882) 

3سولد میخائیلوویچ آیشنباوم در بخش ورونژ در روسیه ی کبیر متولد شد. تا آنجا که من  1882آگوست  11در  

، به خود و او سایر آثار و منتشر گشتاز اشعار روسی، با نام حقیقی ا نها یکی از آثارش، که کتابچه ای استمطلعم ت

تحت نام  ن به بعداز اینام مستعار منتشر می نمود. بخاطر سهولت کار،  ویژه مقالات و نوشته های پرشمارش را با

 ولین به او اندیشیده و در موردش سخن خواهیم گفت.

ی  والدین او هردو پزشک بودند و در شرایط آسوده ای می زیستند که به آنان اجازه میداد برای تعلیم اولیه

خت را . از این رو سولد و برادرش بوریس این به خدمت بگیرندفرزندانشان معلمان خصوصی فرانسوی و آلمانی را ب

وانی زبان داشتند که از نخستین سالهای کودکی با هردو زبان آشنا شوند. ولین قادر بود به فرانسوی و آلمانی به ر

 مادری خود که روسی بود، صحبت کرده و بنویسد.

ا به ر گذراند. پس از خاتمه ی تحصیلاتش در آنجا، او او نخستین دوره ی تعلیمات عمومی خود را در کالج ورونژ 

در  برای زندگی آینده توسط شرایط بحرانی که . اما همه ی نقشه هایشسنت پطرزبورگ فرستادند تا حقوق بخواند

قلابی آن زمان بر روسیه حاکم شده بود به هم خورد. ولین به عنوان یک دانشجو در نوزده سالگی با ایده های ان

 در جنبش کارگری خدمات شایانی انجام داد. 1901و از  آشنا شد

ه ، زمانی که سراسر امپراطوری روسیه تحت تاثیر تحولات انقلابی عظیمی قرار داشت که نزدیک بود ب1905در 

نه براندازی حکومت مستبدانه ی رومانف منجر شود، جوان ورونژی به حزب سوسیال انقلابی پیوست و نقشی فعالا

ک ی، طی حکم 1907ا نمود و پس از سرکوب خونین قیام، او همچون هزاران تن دیگر دستگیر شد. در در قیام ایف

به فرانسه  دادگاه تزاری، او به یکی از چندین تبعیدگاه روسیه تبعید گردید. اما از بخت خوش، راه فرار را یافت و

 گریخت.

اتب مختلف جنبش سوسیالیستی و ابعاد گوناگون در پاریس بود که ولین بخت بیشتری برای مطالعه و ارزیابی مک

4مسئله ی اجتماع بطور کلی پیدا کرد. او با آزادیخواهان مختلفی آشنا گردید: از جمله سباستین فور ، سخنور قهار 

 ر فرانسه برقرار کردآنارشیست های فرانسوی. او همچنین ارتباطاتی را با حلقه ی کوچکی از آنارشیستهای روسی د
5ا. کرلاین و نیز با و گروهش، و سایر سازمانهای مرتبط با تبعیدیان روسی ارتباط برقرار نمود. تحت تاثیر محیط  
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از سوسیال  1911جدید، ولین به ناگزیر تدریجا دیدگاههای سیاسی و اجتماعی خود را تغییر داد و بالاخره در 

 انقلابیون جدا شد و به جنبش آنارشیستی پیوست.

تهدید درگیری مسلحانه بر اروپا سایه افکند، او به کمیته ی بین المللی اقدام علیه جنگ  ، زمانی که1913در 

، زمانی که خطوط مقدم در قاره ی اروپا 1915ملحق شد. این عمل موجب آزردگی مقامات فرانسوی گردید و در 

6گسترش می یافتند، دولت ویویانی میلران رستد. اه کار اجباری بفگ او را به اردوگتصمیم گرفت تا در مدت جن 

ولین که به موقع خبردار شده بود، توانست با کمک تعدادی از رفقای فرانسوی به بوردو بگریزد. از آنجا او به عنوان 

 یک مغازه دار سوار یک کشتی باری شد و به ایالات متحده رفت.

 10.000انی قدرتمند با حدود در نیویورک، ولین به اتحادیه ی کارگران روسی در ایالات متحده پیوست، سازم

داشت. بدین ترتیب او عرصه ای کار در فرانسه  کنفدراسیون جامع عضو که در آن زمان عقایدی مشابه با عقاید

7گولوس ترودابرای فعالیت یافت و به زودی به عنوان بخشی از هیئت تحریریه ی مجله ی  مهیا یا صدای کار، که  

ین سخنرانان این سازمان، معروف هفته نامه ی فدراسیون بود مشغول به کار شد و به عنوان یکی از مستعدتر

گشت.

ند و در ، وقتی انقلاب در روسیه آغاز شد، همه ی اعضای گولوس ترودا تصمیم گرفتند به روسیه بازگرد1917اما در 

ی به نام سراد، اتحادیه ی تازه تأسیامه ادامه دهند. پس از رسیدن به پتروگپتروگراد به انتشار نشریه بصورت گاهن

رودا در تاتحادیه ی تبلیغات آنارکوسندیکالیستی به یاری آنان آمد و بدینسان فراهم آوردن مقدمات انتشار لوگوس 

های اب شد. در ماهخاک روسیه تسهیل شد. ولین به اتحادیه پیوست و بلافاصله به عنوان یکی از سردبیران انتخ

 به روزنامه تبدیل گردید. 1917نخست، نشریه به شکل هفته نامه انتشار می یافت اما پس از وقایع اکتبر 

ه امضا رسانده بود که طی آن تمام لیتووسک را ب-در همان زمان دولت بلشویک در مسکو معاهده ی صلح برست

ه گروهی از بده میشد. از این رو ولین پتروگراد را ترک گفت و اکراین به آلمان و نیروهای اشغالگر اتریشی تحویل دا

ا مبارزه پارتیزان های آزادیخواه پیوست که رهسپار اکراین بودند تا در برابر متجاوزان خارجی و حامیان روس آنه

که او از سال  ایکنند. در نتیجه او این امکان را یافت که به بوبروف رفته و با خانواده ی خود دیدار نماید، خانواده 

 ، زمانی که مجبور شد فرانسه را به مقصد آمریکا ترک بگوید موفق به دیدارشان نگردیده بود.1915

طی ماههای بعدی که آزادی نسبی در روسیه حاکم بود، زمانی که سایر جنبش های اجتماعی به جز بلشویک ها 

هم حق ابراز عقاید خود از طریق نشریات و جلسات عمومی را داشتند، ولین بطور دائم در عرصه های گوناگونی 

نخست در ورونژ و سپس در خارکف مشارکت درگیر بود. او در فعالیتهای دایره ی آموزش عمومی و روشنگری مردم، 
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8نبتبا نام  ، او در تاسیس فدراسیون آنارشیستی اکراین همکاری داشت که1918در پاییز  جست. )به معنای  

آژیر( شناخته میشد و  به مدت چند ماه سازمان کارآمدی بوده و حجم عظیمی از متون را تولید نمود. در کنار ارگان 

اصلی که در کورسک واقع بود، نبت نشریات منطقه ای هم داشت که با همان نام در بخشهای مختلف اکراین 

ئت تحریریه ی گاهنامه های آن در آمد و طی یک منتشر میشدند. ولین به عضویت دبیرخانه ی نبت و هی

سپرده شد که مورد تایید تمام مکاتب  اعلامیه ی اصول مشترکگردهمایی در کورسک، به او مسئولیت تهیه ی یک 

 سوسیالیسم آزادیخواه در روسیه باشد و به همه ی آنها اجازه ی کار مشترک دهد.

ی نشریات و دستگیری به آزار و اذیت آنارشیستها از طریق تعطیل، دولت شوروی دست 1919اما زمانی که در بهار 

9ان مسهآنها ملقب به  طرفداران زد، همه ی برنامه های نبت برای آینده بر باد رفت. در آن زمان بود که ولین به  

1ارتش انقلابی نستور ماخنو 0 پیوست. ماخنو در ارتش خود یک بخش ویژه داشت که مسئول روشنگری مردم و  

بر پایه ی اصولی همچون مالکیت اشتراکی زمین، برای یک نظم نوین اجتماعی بود که  آماده سازی آنها

. ولین به سرعت به ریاست این بخش منصوب شد و در همه ی ت و اتحاد فدراتیو مبتنی باشدخودگردانی اجتماعا

1دت عملیات علیه دنیکینم 1  در این مقام خدمت نمود. 

رگ  اعزام کرد تا با تبلیغات خطرناک عاملان -، شورای نظامی انقلابی او را به منطقه ی کریوی1929در دسامبر 

1هتمان پتلورا 2 مقابله کند. اما در راه به حصبه مبتلا شد و مجبور شد در کلبه ی یک دهقان اقامت نماید. همزمان  

دنیکین شکست خورد و اندکی بعد درگیری جدیدی میان دولت شوروی و پارتیزانهای ماخنو پیش آمد. ولین ارتش 

ژانویه توسط عوامل نظامی دولت مسکو دستگیر شد و اورا تا مدتی از  14در حالیکه هنوز بشدت بیمار بود، در 

ولین، او صرفا با  صادر نموده بود و به زعم ام او رازندانی به زندان دیگر انتقال میدادند. تروتسکی قبلا حکم اعد

 تصادف محض موفق شده بود جان به در ببرد.

نارشیستها طی ولین به مسکو برده شد و تا اکتبر در آنجا زندانی بود، تا اینکه او و بسیاری دیگر از آ 1920در مارس 

ا از سر ر خود  بازگشت، فعالیتهای سابق به خارکف توافقی میان اتحاد شوری و ارتش ماخنو آزاد گردیدند. پس از آن

 قوای ماخنو مشارکت جست. اما توافقی که میان گرفت و در مذاکرات طولانی میان دولت لنین و هیئت اعزامی

ین ، ولر، کمتر از یک ماه پس از آزادیطرفین درگیر حاصل شد به سرعت توسط بلشویک ها نقض گردید و در نوامب

 دستگیر شده و در زندان تاگانکا در مسکو محبوس گردیدند.و بیشتر رفقای او دوباره 
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نی در اما شکی نیست که اگر یک تغییر ناگها ،اگرچه هیچ اتهامی بجز دیدگاههای آزادیخواهانه متوجه آنان نبود

د. یک شرایط به وجود نمی آمد، همه ی آنها همچون هزاران تن دیگر به نحوی از انحاء از سر راه برداشته میشدن

 صادف محض جان آنان را نجات داد.ت

ر اتحادیه ی بین الملل تجارت سرخ یک گردهمایی در مسکو برگزار نمود. نمایندگان حاضر د 1921در تابستان 

یگر گردهمایی شامل فرستادگانی از سوی شماری از سازمانهای آنارکوسندیکالیست واقع در اسپانیا، فرانسه و د

مان زمانی هنند آیا اتحاد با این بین الملل جدید انجام پذیر هست یا نه. آنها در کشورها بودند که میخواستند ببی

ز ادامه یافت به پایتخت رسیدند که آنارشیستها در زندان تاگانکا اعتصاب غذایی را آغاز کرده بودند که بیش از ده رو

 
 
 دهند.یحاتی ارائه زندان افکنده شدن آنان توض علت به  در موردو مقامات را وادار کرد که علنا

 زمانی که هیئت های خارجی از آنچه رخ داده بود مطلع شدند، شدیدا اعتراض کردند و خواستار آزادی رفقای

صاب روس خود گردیدند. پس از آنکه این مسئله به یک رسوائی بزرگ در گردهمایی تبدیل شد، دولت با آزادی اعت

سیاسی از  روسیه را ترک گویند. این نختستین باری بود که زندانیانکنندگان موافقت نمود ولی با این شرط که آنها 

 به اصطلاح موطن سرخ پرولتاریا اخراج میشدند.

دولت شوروی این جسارت را داشت که به این متهمان پاسپورتهایی را اعطا نماید که از زندانیان جنگی 

ن که اخراج شدگان به بندر اشتتین در آلماچکسلواکیایی در راه بازگشت به موطنشان گرفته شده بود. زمانی 

ند به آنها ارسیدند، هویت حقیقی خود را به مقامات افشا نموده و گفتند که پاسپورتهایی که بلشویکها به آنان داده 

ور که تعلق ندارد. از بخت خوش، آلمان خود نیز در شرایطی انقلابی قرار داشت، شرایطی که در آن بسیاری از ام

 کن گردید هنوز امکان پذیر بود.بعدا نامم

اگرچه کمیسر بندر از حق قانونیِ اجازه دادن به این گروه حدودا بیست نفره برای ماندن در خاک آلمان برخوردار 

ند تا ببینند آیا میتوان نبود، با رنج آنان همدردی نموده و به آنها اجازه داد تا دو نفر از رفقایشان را به برلین بفرست

یافت که مسئولیت مراقبت از آنها را بپذیرد یا نه. هنگامی که این دو نفر نماینده به ستاد ما در  ذیراسازمانی پ

1پایتخت آلمان رسیدند، فریتز کاتر 3 مسئول اتحادیه ی آزاد کارگران آلمان، با آنان به نزد رئیس پلیس رفت و تمام  

کل گروه به برلین را کسب کردند. آنها در اواخر قال مدارک لازم را امضا نمود و در عرض چند ساعت آنها مجوز انت

 به برلین رسیدند. 1921

فراهم آوردن امکانات برای این تعداد از نفرات کار ساده ای نبود، اما رفقای آلمانی آنچه از دستشان بر می آمد را 

وضعیت مسکن در آلمان پس  انجام دادند. یافتن مکانی برای اقامت تازه واردان یکی از کارهای دشوار بود، چراکه

از جنگ جهانی اول حقیقتا فاجعه بار بود و برای سالیان درازی به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات کشور به شمار 
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میرفت. دشوارترین وظیفه ی ما آن بود که مکانی پیدا کنیم تا خانواده ی هفت نفره ی ولین بتوانند همگی زیر یک 

که کمیته ی ما در آن زمان موفق به تهیه اش شد یک اتاق زیر شیروانی بود که سقف باشند، و تنها سرپناهی 

 قابلیت گرمایش داشت.

بسیار  آن زمان بود که برای اولین بار با ولین و رفقایش ملاقات کردم. او اگرچه تنها چهل و یک سال داشت اما

عش به پر انرژی و حرکات سری . اما رفتاربا بکلی سفید شده بودمسن تر به نظر میرسید چراکه موها و ریشش تقری

 وسرعت عقیده ی اولیه ام را اصلاح نمود. او مردی خوش مشرب و باهوش و با رفتاری معتدل بود. متفکر بود 

ت فروتن، و تقریبا مصون در برابر شرایط خارجی و مشکلات شخصی. با قدرت تمرکز غیر عادی که داشت میتوانس

مشغول  که همه ی خانواده اش در آن میخوابیدند، میخوردند و به زندگی روزمره ی خود در همان اتاق زیر شیروانی

 بودند، ظاهرا بدون دشواری به نوشتن بپردازد.

به انجام رساند. او به زبان آلمانی جزوه ای ارزشمند و  هم ولین زمانی که در برلین بود حجم عظیمی از کار مفید را 

. این نخستین اطلاعات متقن و مستندی بود آزار آنارشیستها در روسیه ی شورویم هشتاد صفحه ای را نوشت با نا

1همچنین کتابی از پیتر آرشینف . ویکه در مورد آنچه در روسیه جریان داشت به جهان خارج ارائه میشد 4 با عنوان  

اریخ جنبش ماخنوویست را به آلمانی ترجمه نمود ]که توسط گروهی از آنارشیستهای روسی در برلین، آلمان، به  ت

مشغول بود. به  کارگر آنارشیستانتشار یافت[ و در عین حال به سردبیری یک مجله ی روسی با نام  1923سال 

و تالیف مقالاتی برای  علاوه، او فعالیت های گسترده ای برای جنبش آزادیخواه آلمان انجام داد و به سخنرانی

 مطبوعات ما پرداخت.

در پاریس  خانواده ی خود ولین تقریبا دو سال در برلین ماند و سپس دعوتنامه ای از سباستین فور دریافت کرد تا با

اقامت گزیند، جایی که شرایط زندگی در آن روزها بسیار مناسب تر از آلمان بود. فور مشغول آماده سازی و انتشار 

1المعارف آنارشیستی دایرة 5 داشت.  خود بود و به فردی آشنا با زبانهای خارجی به عنوان یک همکار منظم نیاز 

چالش برانگیز و جذاب برای فعالیت بیشتر یافت. او مقالات متعددی برای دایرة  اینچنین بود که ولین عرصه ای

در چند زبان انتشار یافتند. او همینطور  نها همچنین به عنوان جزوه هایی جداگاالمعارف نوشت که بسیاری از آنه

اسپانیای دعوت کنفدراسیون ملی کار در اسپانیا برای سردبیری گاهنامه ی فرانسوی آن سازمان در پاریس با نام 

1ضد فاشیست 6  را نیز پذیرفت. 

سلسله ای از  در فرانسه بطور قابل ملاحظه ای مطلوب تر از آلمان بود، او به اما اگرچه اقبال اقتصادی وی

اندکی بعد او پاریس را  .به شکلی دلخراش، بدترینِ آنها به شمار میرفتمد که مرگ همسرش بدشانسی ها گرفتار آ

                                                                 
1 4 Peter Arshinov 
1 5 Encyclopedic Anarchiste 
1 6 L Espagne Anti-Fasciste 



به مقصد شهر نیم ترک کرد و اندک زمانی بعد به مارسی رسید، و در آنجا بخاطر جنگ جهانی دوم گیر افتاد. پس از 

بیش از پیش خطرناک شد. او که از مخفیگاهی به مخفیگاه دیگر  یت ولینبه فرانسه هجوم آوردند، موقعآنکه نازیها 

 میرفت، محکوم به زیستن در تراژدی دائمی و محنتی شومناک بود.

اما در بیمارستان بستری شد، چراکه به یک سل علاج ناپذیر مبتلا گشته بود  پس از پایان جنگ به پاریس بازگشت

درگذشت. شمار زیادی از  1945سپتامبر  18نجا بود که در د ماند. در همامدت زیادی زنده نخواهو میدانست که 

همراهی نمودند که به کوره ی جسد سوزی در گورستان قدیمی پرلاشز  شدوستان قدیمی او، وی را در سفر آخر

ین ختم شد. آنان فقدان رفیقی بی باک را به سوگ نشستند که در زندگی رنجهای فراوانی متحمل شد اما تا آخر

 نفس به عنوان جنگجویی دلاور برای جهانی بهتر و غایت بزرگ آزادی و عدالت اجتماعی باقی ماند.

 

 رودلف راکر

 کرومپوند، نیویورک

 1953می، 

 

 

 

 

 

 

 : چند نکته ی مقدماتی و ضروریپیش درآمد

 



( تا زمان 1825دسامبری ها ).  "انقلاب روسیه" را میتوان در سه معنا بکار برد: یا کل جنبش انقلابی، از قیام 1

. در اثر حاضر، عبارت "انقلاب روسیه" 1917؛ و یا صرفا انفجار بزرگ 1907و  1905حاضر؛ یا تنها دو قیام متوالی 

 به معنای اول بکار رفته است، یعنی به معنای کل جنبش.

عیت کنونی اتحاد جماهیر تنها به این شیوه است که خواننده قادر به درک تحولات و کلیت وقایع و همچنین وض

 شوروی سوسیالیستی خواهد بود.

از یک مجلد است. این کار، پروژه ای  چیزی بیش .  یک تاریخچه ی نسبتا جامع از انقلاب روسیه نیازمند2

درازمدت خواهد بود که به دست تاریخدانان آینده انجام خواده پذیرفت. در اینجا ما با پروژه ای محدودتر سر و کار 

م که اهداف آن عبارتست از: )الف( ادراک پذیر ساختن کلیت جنبش؛ )ب( تاکید بر مولفه های اصلی آن که داری

 تا حد زیادی در خارج ناشناخته اند؛ )ج( امکان پذیر ساختن ارزیابی ها و نتیجه گیری هایی مشخص.

با وقایع  در بخش مرتبط ،خاص همینطور که جلوتر میرویم، کار بیش از پیش گسترده تر و جزئی تر میشود و بطور

مواجه  شمار زیادی از اسناد پیشتر منتشر نشده ای متعدد و نیزخواننده با جزئیات  1917و  1905سالهای 

 میگردد که تا کنون ناشناخته بوده اند.

ربی. .  یک مسئله را نباید از ذهن دور نگه داشت: تفاوت میان تحولات عمومی روسیه و تحولات عمومی اروپای غ3

ود، یا حتی بهتر آنکه انقلاب روسیه ارائه ش ع از کشور روسیه باید مقدم بر شرحی ازدر واقع، یک مطالعه ی جام

در بطن چنان مطالعه ای انجام پذیرد. اما کاری چنین گسترده از حدود موضوع ما تخطی میکند.  چنین شرحی

 برای جبران این امر، ما در مواقع لزوم به خواننده اطلاعات تاریخی را عرضه میکنیم.

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

 

اساسا  –حتی زمانی که به دقت توسط مولفانی با گرایشهای متفاوت و در زمانهای متفاوت بررسی شود  –هر انقلاب 

افرادی پیدا میشوند که حقایق جدید و اسناد  اند. چند قرن میگذرد و گاه گدارییک ناشناخته ی بزرگ باقی میم

ات، دانش ما و عقایدمان که جامعشان منتشر نشده ای از بقایای قیامهای کهن به ما عرضه میکنند. این اکتشاف

1فرانسه نوشته شده بود پیش از آنکه کروپتکین 1789میدانستیم را بر می آشوبند. چند اثر در مورد انقلاب  7 و ژان  

1ژورس 8 نوری بر آن دوران  بدینسان از دل ویرانه ها عناصری را بیرون بکشند که تا آن زمان ناشناخته بودند و 

 به ندرت گشوده شده اند؟ کرد بایگانیهای عظیم انقلاب کبیرن ژورس نبود که اعلام تاباندند؟ و آیا ای

به  معلوم نیست که چگونه باید به مطالعه ی یک انقلاب پرداخت، همانسان که معلوم نیست چگونه باید معمولا  

خطاها  نگاشتن تاریخ یک ملت اقدام نمود. به علاوه، نویسندگان، حتی آنانکه مجرب و وظیفه شناس بوده اند نیز،

 مثال به عنوان روشن از موضوع باز میدارد.و اهمال هایی مرتکب شده اند که خواننده را از دستیابی به ادراکی 

در  وآنان با دقت فراوان به بررسی و توضیح دقیق حقایق برجسته و پدیده هایی می پردازند که در روشنای روز 

کوره"  "کوره ی سوزان انقلاب" آشکار میشوند. اما نسبت به تحولاتی که به آرامی، در ژرفای انقلاب و "خارج از

نها پرداخته و ظنین بوده و آنها را نادیده می انگارند، یا در بهترین حالت در چند کلمه ی گذرا به آ اتفاق می افتند

همین  دقیقا د که اغلب نادرست یا جهت دارند. امانظریه ی خود را بر شهادت های مبهم و تفاسیری استوار میسازن

 نظر در آن دوره می تابانند. هستند که اهمیت دارند و نوری واقعی بر وقایع مورد پنهان حقایق

به سبب کیفیت  –اقتصادی، جامعه شناسانه، روانشناختی  –همچنین، رهیافتهای علمی به پدیده ی انقلاب 

 ابتدایی خود، از توضیح بایسته ی آنچه رخ داده ناتوانند.

گردباد سهمگین بسیاری وجود دارد. در  از نظرگاه "گزارش" صرف هم خلأهایو این همه ی ماجرا نیست. حتی 

میشه هاحتمالا برای انقلاب، توده ای از حقایق که توسط منافذی که هردم باز و بسته میشوند احاطه گشته اند، 

اء توسط مجهول باقی میمانند. افسوس که آنانکه انقلابی را از سر میگذرانند، میلیونها نفری که به نحوی از انح

سلهای نبرای مرقوم نمودن آنچه دیده، شنیده یا تجربه کرده اند برای طوفان از جا کنده میشوند، اهمیت چندانی 

 آینده قائل نیستند.

                                                                 
1 7 Kropotkin 
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. با چند استثنای در آخر، دلیل دیگری نیز برای این امر وجود دارد که من مشخصا مایل به تاکید بر آن هستم

بطور نفرت باری  خود یادداشتهایی بر جا میگذارند شاهدان و همینطور تاریخدانانی که از انگشت شمار، اندک

 صی بخصوصیی شخ مغرض اند. هر کدام در یک انقلاب، عمدا عناصری را می جوید و می یابد که از نظریه

. هر یک با دقت هر آن چیزی که ممکن است با ، یا طبقه ای مفید باشدحمایت کرده یا برای عقیده ای، حزبی

ن وجه تمایز آنها که نظریاتشا یا دور می اندازد. خود انقلابیونته باشد را پنهان کرده نظریه ی خودش تناقض داش

 هم میکوشند تا هر آنچه با این یا آن اصل جور در نمی آید را مخفی نموده یا تحریف کنند. از یکدیگر است

 هتر است.و البته در مورد شمار سرگیجه آور کتابهایی که واقعا جدی نیستند هم چیزی نگوییم ب

و  هیچکس، یا عملا هیچکس؛ دست آخر، پس چه کسی میتواند در پی دستیابی به حقیقتِ واقعی و یگانه باشد؟

جای تعجب نیست که در مورد هر انقلاب مجلدات بیشماری موجود است و با اینحال حقیقت بنیادین انقلابِ 

 واقعی، ناشناخته باقی مانده است.

آنکس که میخواهد زندگی معناداری  ن است که بذر تحولات آینده را در خود دارد. هربه هر روی، این انقلاب پنها

داشته باشد یا بخواهد وقایع را به وضوح درک نماید، باید به کشف و بررسی این ناشناخته بپردازد. وظیفه ی 

 نویسنده آنست که جوینده را در این مسیر یاری دهد.

ن انقلابی که سیاسیون و نویسندگان اجیر شده نه آ اما انقلاب روسیه است.ناشناخته  در اثر حاضر، این انقلاب

به زیرکی مخفی نگاه داشته شده یا حتی توسط  مکررا از آن میگویند، بلکه آن انقلابی که یا مغفول واقع شده و یا

 افراد فوق تحریف گردیده است.

 رض و باتقریبا همه ی آنها کم و بیش توسط افرادی مغچند کتاب مربوط به انقلاب در روسیه را تورق کنید. تا کنون 

بسته به اینکه نویسنده سفید باشد یا سرخ،  نظرگاهی اعتقادی، سیاسی، یا حتی شخصی تالیف شده اند.

دموکرات باشد یا سوسیالیست، استالینیست باشد یا تروتسکیست، ظاهرا همه چیز متفاوت است. نفس واقعیت با 

ت. هرچه بیشتر برای دستیابی به حقیقت بکوشید، کمتر در این امر توفیق می یابید. مقصود راوی منطبق اس

چنانچه حقایق پنهان با عقاید خودشان منطبق نبوده، طرف علاقه ی آنان نبوده یا دردسر آفرین  دگانچراکه نگارن

 قلمداد شده باشد، غالبا در سکوت از کنار این حقایق مهم عبور کرده اند.

اساسی را برای ما به ارث گذاشته اند. این انقلابها که تا حد زیادی علیه  یک پرسش 1917و  1789انقلابهای 

سرکوب بودند، توسط اشتیاق قدرتمندی نسبت به آزادی به حرکت در آمده بودند و آزادی را مقصود اصلی خود 

متاز اعمال میشد و در نهایت میدانستند، چگونه به استبدادی جدید مبدل گردیدند که توسط یک گروه حاکم و م

به بردگی دوباره ی توده ی مردم دست اندرکار منتج گشت؟ کدام شرایط به یک انقلاب اجازه میدهد تا از این 



ا نتیجه ی عوامل همچنان نوعی ضرورت تاریخی باقی خواهد ماند ی بار اجتناب نماید؟ آیا این فرجامفرجام اندوه

اها و اشتباهاتی است که میتوان از آنها پیشگیری کرد؟ و اگر چنین باشد، از چه صرفا ناشی از خط زودگذر بوده و 

آیا میتوان به دفع یا تفوق بر  طریق میتوان خطری را که از پیش، انقلابهای آتی را تهدید میکند از میان برداشت؟

 آن امید بست؟

هستند که کلید پاسخگویی به این  –ده یا تعمدا پنهان ش –به نظر نویسنده، این دقیقا همان عوامل ناشناخته 

ششی است برای را در اختیار ما قرار داده و ابزار لازم برای حل آن را فراهم می آورند، و این مجلد کو پرسش

 به کمک حقایق مسلم. این پرسش پاسخگویی به

است با بیطرفی  شرکت جسته است و مایل 1905و همچنین انقلاب  1917 فعالانه در انقلاب روسیه درنویسنده 

اگر چنین  و [ را بررسی نماید. این تنها مقصود اوست.1917کامل، حقایق معتبر در دسترس ]در مورد براندازی 

 نبود، او هرگز زحمت نگارش این صفحات را به خود نمیداد.

نشئت  اهمیت یک تفسیر صادقانه و یک تحلیل غیرجانبدارانه از این انقلاب، از موضع ایدئولوژیک نویسنده

، هرچند از روی اعتقاد شخصی با تفکر آزادیخواهانه وی به هیچ حزبی تعلق نداشت 1908میگیرد. تا سال 

هیچ علاقه  –به عنوان یک آنارشیست  –همدلی داشت. از این رو او میتواند از نعمت بیطرفی بهره مند باشد، چرا که 

و نه به قدرت علاقه ای دارد نه به جایگاه عالیه نه به ای به خیانت نسبت به حقیقت و دلیلی برای خدعه ندارد. ا

امتیاز و نه به رجحان یک مرام "به هر قیمت ممکن". وی صرفا در پی احراز حقیقت است چراکه  صرفا حقیقت 

را در پرتو حقایق مسلم توضیح دهد،  1917ی او آنست که وقایع آرزواست که ثمربخش می باشد. اشتیاق او و تنها 

 فقط چنین توضیحی است که به ما اجازه میدهد نتیجه گیریهای صحیح و سودمندی داشته باشیم.زیرا 

همچون همه ی انقلابها، انقلاب روسیه نیز دربردارنده ی حجم عظیمی از حقایق ناشناخته و حتی غیر محتمل 

 است.

بیابد که خواسته اند، توانسته  مطالعه ی حاضر به آن امید عرضه میشود که روزی جایگاهی در میان آثار مولفانی

 اند، و دانسته اند که چطور صادقانه و با استقلال کامل این غنای عظیم را بکاوند.
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 ؛ پیدایش انقلاب19. روسیه در ابتدای قرن 1فصل 

 

 را به طعمه ای سهل الوصول برای متجاوزان وسعت عظیم کشور، جمعیت پراکنده ای که گسستگی آنها این کشور

د، گوناگون و دیگر عوامل نامساع تبدیل میکند، سلطه ی مغول برای بیش از دو قرن، جنگهای پی در پی، فجایع

موجب عقب ماندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روسیه در قیاس با دیگر کشورهای اروپایی گردیده 

 است.

ت مطلق )"تزار" خودکامه( قرار داش یحکمران شد که تحت زعامت 19ی وارد قرن ه در حالبه لحاظ سیاسی، روسی

 و، ند، یک طبقه روحانی گسترده و دیندارکه به یک اشرافیت عظیمِ زمیندار و نظامی، یک دیوانسالاری قدرتم

کی کوچکتر"شان تزار، متنفر از افراد بدوی، بیسواد و خاشع در برابر "پدر  750.000طبقه دهقانی متشکل از 

 بود.

به لحاظ اقتصادی، کشور به مرحله ی نوعی از فئودالیسم زمیندار رسیده بود. بجز دو پایتخت )سنت پطرزبورگ و 

مسکو( و برخی شهرهای جنوبی، سایر شهرها به ندرت پیشرفته بودند. تجارت و صنعت در رکود بود. بنیان 

زمین به تولید کنندگان اصلی یعنی دهقانان  یت را در بر میگرفت.از جمع 95اقتصادی کشور زراعت بود که %

1پومشچیک هاتعلق نداشت بلکه در تملک حکومت یا دیگر زمینداران بزرگ، یا همان " 9 قرار داشت. دهقانان که  "

 قانونا به زمین و مالک وابسته بودند، رعایای او محسوب میشدند.

وبه ی خود، بودند که از اجداد خود به ارث یرده بودند که آنها نیز به ن زمینداران بزرگ، صاحبان حقیقی تیول هایی

رباب"، صاحب تیولها را از حاکم یا زمیندار اول در ازای خدمات ارائه شده )نظامی، اداری یا غیره( گرفته بودند. "ا

وانست آنها را به که همینطور میتزندگی یا مرگ رعایای خود بود. او نه تنها آنها را همچون برده وادار به کار میکرد، بل

تل ق)او میتوانست آنها را بدون دردسر زیادی به  مجازات کند یا نسبت به کشتن آنها اقدام کندفروش رساند، 

 انسان، بنیان اقتصادی حکومت را تشکیل میداد. 750.000برساند(. این بردگی، این بندگیِ 

به سختی امکان پذیر است. اربابان مطلق العنان در راس  " چنین "جامعه" ایسازمان اجتماعیسخن گفتن از "

، دربار نوکر صفت وی، اشراف بلندپایه، طبقه نظامیون، روحانیون قرار داشتند: تزار، خویشاوندان متعدد او

رعیت های روستانشین و طبقه پایین شهرنشینان، که -بلندمرتبه. و در پایین، بردگان قرار گرفته بودند: دهقان
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حقوق و آزادی بودند. در میان این دو، نوعی قشر میانی واقع شده بود: وچکترین تصوری از حیات مدنی، فاقد ک

 .تجار، دیوانسالاران، کارگزاران و سایرینی که اهمیت و اعتبار ناچیزی داشتند

 واضح است که سطح فرهنگی جامعه چندان بالا نبود. با این وجود، می بایست در مورد این دوره یک استثنای

قرزده فمیان جمعیت بیسواد و  –که بعدا مفصلا به آن خواهیم پرداخت  –را نیز لحاظ نماییم: تضادی چشمگیر  مهم

 فته برخوردار بودند وجود داشت.ی شهرها و روستاها، و طبقه ی ممتاز که از تعلیم و تربیت پیشر 

علیه این پلیدی شوریده بودند و مجبور شدند  18بردگی توده ها آفت کشور بود. اندکی از نجبا قبلا در اواخر قرن 

برای حرکت رادمردانه ی خود بهای گزافی بپردازند. از سوی دیگر، دهقانان با تناوبی روزافزون علیه اربابان خود 

که د )علیه این یا آن ارباب شته از قیامهای محلی که خصلتی کم و بیش منحصر بفرد داشتنقیام می نمودند. گذ

2زیاده روی کرده بود(، توده های دهقان دو جنبش گسترده را به راه انداختند )قیام رازین  0 و قیام  17در قرن  

2پوگاچف 1 حکومت تزاری به وجود  ( که، با وجود اینکه شکست خوردند، اما مشکلات عدیده ای برای18در قرن  

آوردند و حتی نزدیک بود کل نظام را براندازند. اما باید توجه داشت که این دو جنبش، هرچند خودجوش، اما 

ه ی اشراف شهری و کارگزاران فاسد؛ و بودند: یعنی اشرافیت زمیندار، طبق  بلافصلاساسا معطوف به دشمنِ 

اجتماعی و جایگزین ساختن آن با نظامی عادلانه تر شکل  هیچگونه تصور عمومی برای براندازی کلیت نظام

 –نگرفته بود. با بهره گیری از خیانت و خشونت، با کمک روحانیت و دیگر عناصر مرتجع، جکومت موفق شد بکلی 

به گونه ای دهقانان را منکوب سازد که تا مدت زمان زیادی هر نوع جنبش انقلابی  – حتی از جنبه ی فکری

 گسترده، تقریبا غیر ممکن گشته بود.

2پدیدار شد: زمانی که پس از درگذشت الکساندر اول 1825نخستین جنبش انقلابی آگاهانه علیه رژیم در  2 ، که 

2کنستانتین ادر ویاج شاهی از سوی بر هیچ جانشین بلافصلی بجای نگذاشت، ت 3 رد شد و به برادر دیگرش  

2نیکلاس 4 رسید. به لحاظ اجتماعی، برنامه ی این جنبش معطوف به الغای برده داری بود و به لحاظ سیاسی،  

 برقراری یک جمهوری یا لااقل یک رژیم مشروطه را مطالبه می نمود.

دار گشت. توطئه گران با استفاده از اشتغال این جنبش نه از میان ستمدیدگان، بلکه از میان طبقات ممتاز پدی

حکومت به مسائل درباری، به انجام نقشه هایی اقدام نمودند که دیری مشغول طرح ریزی آنها بودند. در شورشی 

که در سنت پطرزبورگ به وقوع پیوست، آنان از حمایت برخی از هنگ های درون پایتخت هم برخوردار بودند )در 

افسران ارتش امپراطوری قرار داشتند(. شورش فوق، پس از نبرد مختصری که در میدان  راس جنبش، شماری از

                                                                 
2 0 Razin 
2 1 Pugachev 
2 2 Alexander l  
2 3 Constantine 
2 4 Nicholas 



متعددی که در استانها طراحی  قیامهای دار به حکومت در گرفت، شکست خورد وسنا بین شورشیان و نیروهای وفا

 شدند نیز در نطفه خفه گردید.

ع شت و او شخصا سرپرستی یک فرایند بازجویی جاماین شورش تاثیر عمیقی بر تزار جدید، نیکلاس اول برجاگذا

و  را بر عهده گرفت. بازجویان به تعقیب و جستجوی حتی دورترین و غیر عملگراترین طرفداران جنبش پرداختند

ونه در جریان سرکوبی که اعمال شد، با تمایلی که تزار به قاطع بودن و "عبرت آموز" بودن آن داشت، از هیچگ

قه محکوم اصلی بر سر دار جان سپردند و صدها نفر زندانی، تبعید یا به اعمال شا نگردید. پنج رهبرستمی فروگذار 

 شدند.

از آنجا که این شورش در دسامبر اتفاق افتاد، دست اندرکاران آن با عنوان دسامبری ها معروف شدند. تقریبا همه 

همگی از تعلیمات پیشرفته و مدارج عالیه برخوردار  ی آنها به اشراف یا دیگر طبقات ممتاز تعلق داشتند و تقریبا

و  ر رژیمی مستبد و ستمگربودند. آنها که افرادی روشن فکر و حساس بودند، از دیدن مردمی که کمرشان زیر با

همینطور جهالت، فقر و بردگی خم شده بود، آزرده شده بودند. آنان اعتراضات اسلاف قرن هجدهمی خود را از 

آن را به زبان عمل ترجمه نمودند. آنچه به آنها عزم لازم را می بخشید، تا حد زیادی سفری بود که سر گرفتند و 

به فرانسه داشتند، سفری که به آنها این امکان را داد که قیاسی بین سطح  1812بسیاری از آنان پس از جنگ 

آنان با این عزم راسخ به روسیه  ملت روسیه انجام دهند. روپا و شرایط زندگانی بدوینسبتا عالی تمدن در ا

. آنها بازگشتند تا علیه نظام عقب مانده ی سیاسی و اجتماعی که به سرکوب هموطنان آنها مشغول بود بستیزند

2بسیاری از افراد فرهیخته را به نهضت خود جذب کردند، یکی از رهبران جنبش به نام پستل 5 ود ، در برنامه ی خ

 
 
( نیز با 1799سوسیالیستی را هم گنجانده بود. شاعر معروف پوشکین )متولد  حتی شماری از ایده های نسبتا

 جنبش همدلی نشان میداد هرچند به آن نپیوست.

ه و یعنی نیکلاس اول، رویه ی مستبدانه، دیوانسالاران  هراسانجدیدِ  شورش فرو نشست، امپراطور به محض آنکه

 پلیسی حکومت روسیه را به حد افراط گسترش داد.

که هیچ تضادی میان شورش دهقانان علیه ستمگران از یکسو، و تکریم کورکورانه ی  نموداید بر این نکته تاکید ب

شورشهای دهقانی، همانگونه که پیشتر گفتیم،  وجود نداشت. ،"تزار، پدر کوچک" توسط آنها از سوی دیگر

به ذهن  این بود: زمینداران )پومشچیک ها(، اشراف، کارگزاران و پلیس. بلافصلهمواره معطوف به ستمگران 

و نخستین و عالیترینِ اشراف  ،که در تزار، حامی اعظم اشراف و ممتازین –دهقانان نرسید که در خودِ رژیم تزاری 

ورای انسانهای فانی، تزار برای دهقانان نوعی بت بود، موجودی برتر  به دنبال منشا ظلم بگردند. –تجسم یافته بود 

مقامات، دیوانسالاران و مهمتر از  ورای منافع جزئی و ضعفهای آنها، که مقدرات عظیم حکومت را هدایت می نمود.
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همه کشیشان )یا "پاپ ها"( از هر آنچه در توان داشتند برای فرو کردن این عقیده در سر دهقانان استفاده 

نان به خود چنین ا باور کردند و بعدها این افسانه تزلزل ناپذیر گردید. آمیکردند. دهقانان بالاخره این افسانه ر 

؛ اما واسطه گران ممتاز، که به حفظ حقوق و خود سعادت فرزندان چیزی نیست مگر تزار در پی"میگفتند که 

توده های ) ."مزایای خود راغب اند، بین تزار و ملت او حائل شده و اجازه نمیدهند وی از رنج آنها باخبر شود

دهقان بر این باور بودند که اگر تزار و ملتش میتوانستند مستقیما رویارو شوند، تزار که موقتا توسط قشر ممتاز 

اغفال شده بود، حقیقت را مشاهده میکرد، خود را از شر مشاورین بدکار و سایر افراد متقلب نزدیک به خود رها 

همه ی  را از یوغ خود رهایی می بخشید ورداخت، آنان میساخت و به رفع محنت های کشتکاران خاک می پ

 به آنها زمینهای مرغوبی که در حقیقت می بایست به کسانی که بر روی این زمینها کار میکنند تعلق داشته باشد را

اعطا می نمود(. از این رو، هرچند دهقانان گاهی به شورش علیه اربابان ظالم خود می پرداختند، اما با خوف و 

ا منتظر روزی بودند که دیواری که آنان را از تزار جدا میکند فرو پاشد و عدالت اجتماعی به دست تزار برقرار رج

 بت و امتحانی از سوی خدا بپذیرند وگردد. رازورزی دینی به آنان کمک میکرد تا دوران صبر و رنج را به عنوان عقو

 آنها با یک تقدیرگرایی بدوی خود را تسلیم خواست خدا می نمودند.

ت علیرغم نارضایتی روزافزون و اقداما دهقان روسیه بود و طی قرن نوزدهماین طرز فکر، مشخصه ی توده های 

 شورشگرانه ی فردی و جمعی که بیش از پیش رخ میداد، بیشتر هم عیان گشت. دهقانان اندک اندک شکیبایی از

 دند.یعنی تزار می مان "نجات بخش" خود بیشتری منتظر بیقراریاما هرچه ناشکیباتر میگشتند، با ف میدادند، ک

این "اسطوره ی تزار" خصیصه ی اصلی زندگی عامه ی مردم روسیه در قرن نوزدهم بود و غفلت از توجه به آن، 

پدیده هایی است که در غیر این صورت درک وقایع بعدی را غیر ممکن میسازد. این اسطوره توضیح دهنده ی 

یش از این ذکرش رفت؛ تناقض روسی که پ پدیده ی توضیح ناپذیر باقی میمانند و گام بزرگی است برای توضیح

از میان نرفت: در یک سو افراد  1917تناقضی که بسیاری از اروپاییان را متعجب ساخت و تا زمان آغاز انقلاب 

یخته، تحصیل کرده و مترقی بودند، کسانی که میخواستند ملت خود را آزاد و شاد فراوانی حضور داشتند که فره

ببینند، کسانی که از عقاید زمانه ی خود آگاه بوده و برای رهایی طبقات کارگر، برای دموکراسی و سوسیالیسم می 

)مگر چند شورش جزئی و  ری برای رهایی خود انجام نمیدادکه هیچ کا در سوی دیگر ملتی قرار داشت کوشیدند.

ت آنانکه خود را حتی وقعی به حرک خود لجوجانه به خاک افتاده بود و قبله آمالناچیز(، ملتی که در برابر  بت و 

بی تفاوت، نابینا در برابر حقیقت و ناشنوا نسبت به تظلم ها، همانگونه که  فدای او میکنند هم نمی نهاد. این مردم

2یح بودند، تزار رهایی بخش را انتظار میکشیدند.مسیحیان نخستین منتظر مس 6  
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 اما طبیعتا برخی ویژگیها مختص به روسیه اند.



 

 

-1855. سرکوب، خشونت و درماندگی؛ توسعه ادامه می یابد)2فصل 
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به طول انجامید. از دیدگاهی انقلابی، هیچ خصوصیت چشمگیری این  1855تا  1825حکومت نیکلاس اول از 

 بسیاری از وجوه مهم، جالب توجه است.سالها را متمایز نمیسازد. این دوران سی ساله البته از 

نیکلاس اول که در سایه ی شورش دسامبری ها به تاج و تخت رسید، متعهد شد که کشور را در مشتی آهنین نگاه 

دارد تا بتواند هرگونه ابراز آزادیخواهی را در نطفه خفه کند. او حکومت مطلقه را تا نهایت مستحکم ساخت و موفق 

 به حکومتی دیوانسالار و سرکوبگر تبدیل نماید.شد حکومت روسیه را 

انقلاب فرانسه و جنبش های انقلابی که متعاقبا اروپا را تکان داد برای او همچون کابوس بود و از این رو، وی 

 اقدامات احتیاطی فوق العاده ای انجام داد.

درباریان دیگر حد و مرزی نمی  همه ی مردم به دقت تحت نظر بودند. خودکامگیِ دستگاه دیوانسالاری، پلیس و

شناخت. هر نوع ابراز استقلال، هرگونه تلاش برای گریز از مشت آهنین پلیس، بیرحمانه سرکوب میگردید و 

طبیعتا حتی شبحی از آزادی بیان، تجمع یا انجمن هم وجود نداشت. سانسور عقاید بطور بی سابقه ای در جریان 

 منتهای خشونت مجازات میگشت.بود و هرگونه تخطی از "قوانین" با 

)که با سبعیتی بی مثال به خون کشیده شد(، در کنار شرایط بین المللی، موجب شد تا  1831قیام لهستان در 

امپراطور به نظامی سازی هرچه بیشتر کشور اهتمام ورزد. زندگی مردم همچون زندگی در یک سربازخانه سپری 

لقبی که به حاکم  تحمیلی احتراز جوید با مجازات سختی مواجه میگردید.میشد و هر کس سعی میکرد از قوانین 

 نیکلاس تندخو!داده بودند، کاملا برازنده ی او بود: 

یا در واقع به علت آنها و تاثیرات نابهنجارشان، که تزار با بی بصیرتی خود در نمی  –علیرغم همه ی این اقدامات 

 یت( نارضایتی خود را در هر مجالی نشان میدادند.کشور )یا بخشهای بخصوصی از جمع –یافت 



، رعایا را با مصونیت میدانست بودند امپراطوی که آنان را اصلیترین حامیان خود اشراف زمیندار، که مورد محبت

طبیعتا دهقانان را به خشم می آورد. اقدامات شورشگرانه  و این مسئله استثمار کرده و با آنان بدرفتاری می نمودند

" )اربابان( و علیه مقامات محلی به حد هشدار دهنده ای رسیده بود. اقدامات سرکوبگرانه پومشچیک هایه "عل

 داشت تاثیرگذاری خود را از دست میداد.

فساد، بی کفایتی و هوسبازی کارگزاران بیش از پیش تحمل ناپذیر میشد. از آنجا که تزار به حمایت و خشونت 

خشم افرادی که از  زی را میشنید و نه چیزی را میدید، وبتواند "مردم را کنترل کند"، نه چیکارگزاران نیاز داشت تا 

 این وضعیت در عذاب بودند شدیدتر میشد.

این  قوای حیاتی جامعه هیچ جنبشی نداشت. تنها رویه ی رسمی، که مضحک و ناکارآمد بود، جایز شمرده میشد.

می انجامید. "رژیم شلاق" که تنها در ظاهر قدرتمند بود،  در آینده تمکل سیس وضعیت ناگزیر به از هم گسیختگیِ 

از درون فاسد گشته بود. امپراطوری پهناور داشت به "غولی با پاهای سفالین" تبدیل میشد و طبقات روزافزونی از 

یت به تمام مردم هم در حال آگاهی یافتن از این وضعیت بودند. روح ضدیت با این نظامِ رنج آور، در حال سرا

 جامعه بود.

 قشر روشنفکر جوان آغاز شد. –هم سریع و هم مهم  –در چنین شرایطی بود که تکامل عظیم 

در کشوری به گستردگی و حاضلخیزی روسیه، جوانان در میان همه ی طبقات به وفور یافت میشدند. اما طرز فکر 

 عمومی آنان چه بود؟

اهده کرد که نسلهای جوانِ کم و بیش تحصیلکرده، عقایدی مترقی را از جوانان دهقان، میتوان مش صرف نظر از

و خودکامگی تزار،  سادگی بردگی دهقانان را نمی پذیرفتنده اظهار می نمودند جوانان میانه قرن نوزدهمی دیگر ب

ود ) و آنها را تکان میداد. مطالعه ی وضعیت جهان غرب ، که هیچ میزانی از سانسور قادر به ممانعت از آن نب

برعکس، سانسور میل به چشیدن مزه ی میوه ی ممنوعه را بر می انگیخت(، تخیلات آنها را تحریک میکرد. 

تاثیری نیرومند بر آنان بر جا گذاشت. در همین دوران بود که ادبیات  نیز پیشرفتهای علوم طبیعی و ماتریالیسم

مند وذی قدرته این ادبیات با موفقیت آن را دور میزد، نفروسیه با الهام از اصول انسان گرایانه، علیرغم سانسوری ک

برده داری رعایا و نبود هرگونه آزادی به هیچ روی منطبق با به لحاظ اقتصادی،  در میان جوانان یافت. همزمان

 ضروریات مبرم زمانه نبود.

ظری رهایی اول به لحاظ نبه تمامی دلایل فوق، روشنفکران و به ویژه جوانان روشنفکر در اواخر حکومت نیکلاس 

 مصممانه با برده داری و خودکامگی مخالفت نشان میدادند. یافته بودند و



کاملا  در این دوران بود که جریان مشهور نیهیلیست و همینطور جدالی شدید میان "پدران" محافظه کار و "پسران"

 ران و پسران به تصویر کشیده شد.مترقی پدید آمد، جدالی که به خوبی توسط تورگینف در رمانش با نام پد

ال س 75خارج از روسیه یک سوء برداشت رایج و ریشه دار در مورد لغت "نیهیلیسم" وجود دارد. لغتی که حدود 

رد. در کپیدا پیش در ادبیات روسیه ظهور کرد و به علت منشأ لاتینش، بی آنکه ترجمه شود به سایر زبانها انتقال 

ه ابداع انقلابی میدانند که در روسی اجتماعیو  سیاسیبه لحاظ  یلیسم" را عموما مرامینیه" فرانسه و دیگر جاها

ضای یافته ی پرشماری داشته یا دارد. مردم هنوز از "حزب نیهیلیست" و اع گردیده؛ جایی که طرفداران سازمان

 هیچکدام از اینها دقیق نیست. اما آن یعنی "نیهیلیست ها" سخن میگویند.

و در میانه ی قرن نوزدهم به  (1818 -1883مشهور، ایوان تورگینف ) یلیسم" توسط رمان نویسعبارت "نیه

د ز این لغت برای توصیف عقایا . تورگینف در یکی از رمانهای خودادبیات و سپس به زبان روسی معرفی گردید

ت پدیدار گشت. این عبار 1850استفاده نمود که در میان روشنفکران روس در اواخر  – و نه یک مرام – مرسوم

 معروف شد و بزودی به بخشی از زبان تبدیل گردید.

 دایره ی نفوذش همواره محدود بود و یدتی داشت،خصلتی اساسا فلسفی و تا حد زیادی عق این جریان فکری که

داشت، که البته این باعث  صلح طلبو شخصی همواره دیدگاهی هیچگاه ورای قشر روشنفکر نرفت. نیهیلیسم 

 نمیشد با روحیه ی رادمردانه ی قیام به خروش نیامده و توسط آرزوی سعادت بشری راهبری نگردد.

جنبشی که از سوی این جریان آغاز گشت )اگر بتوان از جنبش سخن گفت( از حوزه های ادبیات و سنت ها 

2(عادات) 7 این جریان در دو  . به هر حال،هم در رژیم وقت ممکن نبودنوع جنبش دیگری  هیچ تهفراتر نرفت. الب 

نه تنها نتایجی منطقی را صورت بندی کرد، بلکه در پی بکار بستن این نتایج به عنوان قواعد  حوزه ی یاد شده

 رفتاری هم بود.

در این محدوده، جنبش فوق راه را برای یک پیشرفت فکری گشود که جوانان روسیه را بسوی مفاهیمی بسیار 

ستاوردی که روسیه ی د -یشرفت، رهایی زنان تحصیلکرده بود. یکی از نتایج این پکردمیوسیع و مترقی هدایت 

 اواخر قرن نوزدهمی انصافا میتوانست به آن مفتخر باشد.

 نیهیلیستی به علت روحیه ی انسان گرا و آزادیبخشی ت فلسفی و فردگرایانه ی خود، جریانبشدعلیرغم خصلت 

اجتماعی را حمل میکرد که نهایتا منجر به جنبشی واقعا انقلابی شد،  یکه داشت، در خود جوانه ی مفاهیم

جنبشی که بعدتر با ، بنیان این جنبش را فراهم آورد" نیهیلیسمجنبشی که هم سیاسی و هم اجتماعی بود. "

 ظهور کرد.داخلی تاثیرپذیری از عقاید اروپایی و همچنین 
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ای  سازمان یافتهیا گروههای  احزابجریان "نیهیلیستی" معمولا با جنبش دومی که توسط  خارج از روسیه،

ر مورد " را صرفا باید دنیهیلیستیداشت اشتباه گرفته میشود. اما عبارت " مشخص یهدایت میشد و برنامه و اهداف

 این جنبش بودند. طلایه دارعقاید مرسومی بکار برد که 

ا، و حتی در معنای اغراق در گسترده ترین معن فردگراییو  ماتریالیسمنیهیلیسم به مثابه ی یک مفهوم فلسفی، بر 

2، اثر مشهور بوخنرنیرو و ماده استوار بود. آمیزِ این دو عبارت 8 ( که 1824 – 1899)فیلسوف ماتریالیست آلمانی،  

به روسی ترجمه شده بود، بطور مخفیانه چاپ شده و علیرغم همه ی خطرات، هزاران نسخه از آن توزیع گردیده 

2بود. این کتاب به کتاب مقدس روشنفکران جوانِ روسِ آن زمان مبدل شد. آثار مولشو 9 ، چارلز داروین و چند تن از 

ماتریالیسم به مثابه حقیقتی مطلق و  ان ماتریالیست و ناتورالیست نیز تاثیر شگرفی بر جا نهادند.دیگر نویسندگ

 پرسش ناپذیر، پذیرفته شده بود.

، نیهیلیست ها نبردی بی امان علیه دین و هر آن چیزی که از حیطه ی منطق محض یا ماتریالیستدر قامت یک 

و بطور  بوده تر از ارزشهایی با فایده ی کاربردیی واقعیت مادی یا فرااثبات تجربی بگریزد، علیه هر چیزی که ورا

خلاصه، علیه هر آن چیزی که معنوی، احساسی یا آرمانگرایانه باشد، آغاز کردند. آنان زیبایی شناسی، زیبایی، 

رفتند که هنر و میل به لذت را استهزا میکردند و تا جایی پیش  آسودگی، لذت معنوی، عشقِ احساسات گرایانه، مد

3. نظریه پرداز بزرگ آنها، ناشر مستعد پیزارفرا به عنوان جلوه ای از ایده آلیسم رد نمودند 0 ، که در جوانی در یک 

پیزارف بر آن کرد.  روفش میان کارگر و هنرمند را مطرحتصادف کشته شد، در یکی از مقالات خود مقایسه ی مع

3بی نهایت بیشتر از رافائل  بود که یک پینه دوز 1 قابل تحسین است، چراکه اولی اشیاء سودمند مادی تولید میکند  

پیزارف در نوشته های خود با حرارت از اصول ماتریالیستی  در حالی که نقاشی های دومی به هیچ کاری نمی آیند.

3قاد او، همانطور که بازارفره برد. به اعتهو سودمند گرایانه به منظور خلع منزلت شاعر بزرگ، پوشکین ب 2  

نیهیلیست در رمان توگینف میگوید: "طبیعت نه یک معبد، بلکه یک آزمایشگاه است و انسان به وجود آمده تا در 

 این آزمایشگاه فعالیت کند."

اما زمانی که از "نبرد بی امان" نیهیلیست ها سخن میگوییم، باید توجه داشته باشیم که مقصود ما صرفا نبردی 

دبی و شفاهی است، نه چیزی بیشتر. فعالیت نیهیلیسم محدود میشد به تبلیغات مخفیانه ی عقاید خود در ا

نشریات و در میان روشنفکران. انتشار این تبلیغات کاری ساده نبود، زیرا باید سانسور و همینطور پلیس تزاری که 

مد نظر داشته باشیم. جلوه های "بیرونی"  موظف به سرکوب "بدعتهای خارجی" و انواع تفکر مستقل بود را نیز
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نیهیلیسم بطور کلی شامل اموری همچون بسیار ساده لباس پوشیدن و رفتار خلاف عرف بود. برای مثال، زنان 

نیهیلیست معمولا موی خود را کوتاه میکردند، اغلب عینک به چشم میزدند تا خود را زشت بنمایانند و بر نفرتشان 

. آنها همچنین لباسهای زمخت می پوشیدند تا با مد مقابله نمایند و همچون شی تاکید کننداز زیبایی و شیک پو

مردان راه میرفتند و سیگار میکشیدند تا برابری جنسیتی را اعلام کرده و بیزاری خود نسبت به قواعد عرفی را 

نبش نگردید. امکان ناپذیری البته این زیاده روی ها به هیچ روی منجر به کاسته شدن از جدیت ج نمایش دهند.

3هر شکل دیگری از "بیرونی سازی" 3 باید  اما این زیاده روی ها را توضیح میداد و تا حد زیادی آنها را توجیه میکرد. 

 ها قائل به سخت گیری مطلق بودند. در حوزه ی اخلاق فردی، نیهیلیست این را هم افزود که

لا این نوع فردگرایی که در آغاز واکنشی کامبود.اما  فردگرایی خاصبه هر روی، اصل اساسی نیهیلیسم، نوعی 

 طبیعی به هر آن چیزی بود که روسیه ی آن زمان سرکوب میکرد، کم کم به جایی رسید که به نام آزادی مطلق

، فردی، تمام محدودیات، الزامات و قواعد، و تمام سننی که توسط جامعه بر فرد تحمیل میشد همچون خانواده

 سوم، اخلاقیات، عقاید و عرف مرسوم را محکوم نمود.ر 

؛ این دود سازدحرهایی کامل فرد، چه مرد و چه زن، از هر آن چیزی که ممکن است استقلال یا آزادی فکری او را م

 د.اعتقاد اساسی نیهیلیسم بود. مرام فکری فوق از حق مقدس فرد برای آزادی کامل و مصونیت جانی دفاع میکر 

 نامیده شد. این عبارت قبلا به منظور توصیفنیهیلیسم میتواند درک کند که چرا این جریان فکری خواننده 

ی به معنای هیچ است( از مواردی که برا نیهیلیک )در لاتین، کلمه ی  هیچهوادارانِ مسلکی بکار میرفت که 

 . اگر ازسنن را نمی پذیرفتجامعه، دین و رده میشد مثل خانواده، ن طبیعی به شمار میرفت و مقدس شمسایری

که مدعی حق ، کدام یک از مواردی چنین شخصی پرسیده میشد "چه چیزی را می پذیری؟ در محیط اطراف خود

فهمید  میشد از این طریق و (.نیهیل" )هیچ!یا حتی وظیفه ی کنترل تو هستند را تایید میکنی؟" او پاسخ میداد: "

 که او یک نیهیلیست است.

آنکه  نه و فلسفی خود )چون از آزادی فردی در معنایی انتزاعی دفاع میکرد در عوضااساسا فردگرایعلیرغم خصلت 

، و در دفاع لزمینه را برای جدال عینی علیه مانع واقعی و بلافصاز آن در برابر استبداد حاکم دفاع کند(، نیهیلیسم 

 از آزادی عینیِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مهیا ساخت.

این سوال هم نپرداخت که: "برای آزادی حقیقی  وارد این جدال نشد و حتی به طرح جریان فکری، خوداما این 

یک فرد چه میتوان کرد؟" نیهیلیسم تا آخر در حوزه ی مباحث بکلی ایدئولوژیک و دستاوردهای صرفا فکری باقی 

 1870و در دوره ی بین سالهای ، یعنی پرسش اقدام مستقیم برای آزادسازی، توسط نسل بعدی . این پرسشماند

 اقدام. در آن زمان بود که نخستین گروههای انقلابی و سوسیالیست در روسیه شکل گرفتند. مطرح شد 1880و 
                                                                 
3 3 exteriorization 



آغاز شد. اما این اقدام، دیگر وجه اشتراکی با "نیهیلیسم" روزگار پیشین نداشت. لذا لغت نیهیلیسم نیز منسوخ 

عبارتی صرفا تاریخی باقی ماند: به عنوان یادگار و یادبودی از جنبش فکری گردید و در زبان روسی به عنوان 

1870-1860. 

یسم" این واقعیت که خارجی ها به اشتباه از عبارت "نیهیلیسم" برای اشاره به کل جنبش انقلابی پیش از "بلشو

به تاریخ واقعی استفاده میکنند و از یک "حزب نیهیلیست" سخن میگویند، به علت عدم آگاهیشان نسبت 

 جنبشهای انقلابی در روسیه است.

مایل به تشخیص وضعیت واقعی و آشفتگی فکری موجود نبود، بلکه با  نه تنها حکومت بشدت مرتجع نیکلاس اول

3اخراناتشکیل یک پلیس مخفی سیاسی ) 4 ی معروف که به معنای "امنیت" بود( و نیروهای ویژه پلیس که به 

 پدید آمده بودند در برابر جامعه ایستاد. منظور متلاشی ساختن جنبش

آزار و اذیت های سیاسی به بلایی حقیقی تبدیل شده بودند. باید به یاد بیاوریم که در این دوره نزدیک بود 

داستایفسکی جوان اعدام شود، و نهایتا به علت تعلق داشتن به یک گروه مطالعاتی مطلقا بی آزار که ملهم از 

3پتراشفسکی 5 3زندان افتاد؛ باید به یاد داشته باشیم که در همین دوره، بلینسکیبود به   6 که نخستین منتقد و  

3ناشر بزرگ روسیه بود، به سختی موفق به رساندن صدای خود به دیگران شد و یک ناشر بزرگ دیگر یعنی هرزن 7  

3نمجبور به ترک وطن شد. از کنار سرنوشت سایر انقلابیون دانشمند و فعال همچون باکونی 8  هم میگذریم. 

د دید. سرکوبها در بهبوم از سرکوب، موفق به مهار تلاطمی که علت آن ریشه ای بسیار عمیق داشت نگر این حج

ب و هم کمتر توفیق داشتند. تنها علاجی که تزار در نظر داشت، تقویت هرچه بیشتر دستگاه سرکو نشرایط از ای

 دیوانسالاری بود.

(. این یک فاجعه بود. تحولات جنگ به عینه 1854 – 1855همزمان پای روسیه به جنگ کریمه باز شد )

ورشکستگی رژیم و ضعف واقعی امپراطوری را نمایان ساخت. "پای سفالین" برای نخستین بار عیان گشت )و 

 مت هم آشکار شدند.طبیعتا این درس، به هیچ کار مهمی نیامد(. همچنین تاولهای سیاسی و اجتماعی حکو

بلافاصله پس از شکست درگذشت. او که کاملا از ورشکستگی آگاه  1855نیکلاس اول که شکست خورده بود، در 

ا خوردن بود اما یارای مواجهه با آن را نداشت، احتمالا از شوک روانی فوت کرد. برخی حتی عقیده دارند که او ب

 تمل است اما مدرکی دال بر ان وجود ندارد.سم خودکشی نمود، روایتی که هرچند بسیار مح
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در پی خواهد آمد را باید به حقیقتی کمتر شناخته شده اشاره نماییم تا به خواننده کمک کنیم آنچه  در اینجا ما

علیرغم همه ی ضعف ها و موانع، در این دوره کشور به پیشرفت فرهنگی و فنی بهتر درک کندو آن این است که 

 یافت.قابل توجهی دست 

ارگر، از دل ضروریات گریزناپذیر اقتصادی، صنعت "ملی" متولد شد که به نوبه ی خود به پیدایش یک طبقه ی ک

کارخانه های بزرگی در شهرهای متعدد احداث شدند، بندرگاهها گشایش یافتند،  یک "پرولتاریا" منتج گردید:

پیدا کردند،  مل و نقل گسترش یافته و توسعههای حمعادن ذغال سنگ، آهن و طلا شروع به کار کردند، شبکه 

نخستین خط آهن سریع السیر احداث شد که سنت پطرزبورگ )لنینگراد( و مسکو، دو پایتخت کشور پهناور را به 

خط آهن مزبور یک شاهکار مهندسی است، زیرا منطقه ی بین این دو شهر برای این نوع  یکدیگر متصل مینمود.

زمین استحکام نداشته و مملو از باتلاق و مرداب است. مسافت میان سنت پطرزبورگ  ساخت و ساز مناسب نیست؛

به  خت یک مسیر مستقیممایل( می باشد و از نقطه نظر عقلانیت اقتصادی، سا 400ورست ) 600و مسکو حدود 

ری این که علاقه ای شخصی به این طرح پیدا کرده بود )حکومت مج نیست. گفته میشود که نیکلاس اول صرفه

ساخت و ساز بود(، به چند مهندس دستور داد که به نقشه کشی پرداخته و نقشه های کلی را با تخمین به او عرضه 

نمایند. این مهندسین با استفاده از موقعیت، نقشه راهی به امپراطور تحویل دادند که بشدت پیچیده بود و شامل 

یافت، نگاهی سرسری به نقشه ها انداخت و آنها را به کناری پیچ و خم های متعدد میشد. نیکلاس این نکته را در

افکند. سپس یک مداد و تکه ای کاغذ برداشت، دو نقطه رسم کرد، آنها را با یک خط مستقیم به یکدیگر وصل 

نمود و گفت: "کوتاهترین فاصله بین دو نقطه، یک خط مستقیم است." این یک دستور رسمی بود و جای بحث 

ین می بایست آن را انجام میدادند، و این کار را کردند و بدین ترتیب شاهکار برجسته ای از خود نداشت. مهندس

بجای گذاشتند. این یک کار عظیم بود که با هزینه ای باورنکردنی انجام شد و مشکلات ویرانگری برای هزاران 

 کارگر در پی داشت.

میل خود، یکی از برجسته ترین خطوط آهن جهان بوده خط آهن "نیکلایوسکایا" )متعلق به نیکلاس( از زمان تک

 مایل( راه به شکل تقریبا مستقیم احداث شده است. 405ورست ) 609دقیقا  پروژه است. در این

باید در نظر داشته باشیم که طبقه کارگر نوظهور، پیوندهای نزدیک خود با روستا، جایی که از آن امده بود و به 

به آن باز میگشت، را حفظ نمود. به علاوه، چنانکه دیدیم، دهقانان که به زمین ارباب  محض اتمام کار "بیرونی"

و بنابراین پیش از آنکه بتوانند در طرحهای صنعتی  خود وابسته بودند، نمیتوانستند ان را بطور دائمی رها کنند

صنعتگران  –هرنشین واقعی . کارگران شمنعقد میشد راردادهای خاصی با زمینداراناستخدام شوند، می بایست ق

هم گروه بسیار کوچکی بودند. بنابراین ما هنوز با یک "پرولتاریا" به معنای صحیح کلمه سر و  –دوره گرد آن زمان 

کار نداریم، اما انگیزه ی تشکیل چنین پرولتاریایی وجود داشت. نیاز به کارگران قابل اتکا و دائمی یکی از 



کارگران مزدبگیر،  دو سه نسل بعد از فت و این امر، مستلزم الغای برده داری بود.ضروریات اقتصادی به شمار میر 

 پرولتاریای صنعتی حقیقی که دیگر به زمین وابسته نبود در روسیه و دیگر کشورها پدید آمد.

همچنین پیشرفتهای فراوانی در حوزه ی فرهنگی صورت پذیرفت. والدین مرفه میخواستند فرزندانشان درس 

به افزایش دانش آموزان دبیرستان و کالج، حکومت را مجبور به  فرهیخته باشند. شمارِ به سرعت رو ده وخوان

افزایش مداومِ تعداد مدارس آموزش متوسطه و مراکز آموزش عالی نمود. ضروریات اقتصادی و فنی که از پیشرفت 

دوران زمامداری نیکلاس، روسیه  کلی کشور ناشی میشد نیز مستلزم گسترش موسسات آموزشی بود. در اواخر

شش دانشگاه داشت: در  مسکو، دورپات، خارکف، کازان، سنت پطرزبورگ و کیف )که به ترتیب تاریخ احداث 

 مرتب شده اند( و چندین مدرسه ی آموزشهای پیشرفته ی فنی و استثنایی نیز تاسیس شده بود.

بیسواد، بدوی و تقریبا "وحشی" بوده نادرست است. البته  بنابراین، این افسانه ی رایج که روسیه در آن زمان

اما شهرنشینان دلیلی برای  داشت، واقعا بیسواد و "وحشی" بود،جمعیت دهقانانی که تحت نظام برده داری قرار 

نداشتند. جوانان  –مگر در چند حوزه ی کاملا فنی  –رشک بردن به دستاوردهای فرهنگی همتایان غربی خود 

 تر از جوانان دیگر کشورهای اروپایی بودند. برخی وجوه حتی مترقیروس، در روشنفکر 

پیشتر هم به این شکاف وسیع و متناقض بین طرز فکر جمعیتِ به بردگی گرفته شده و سطح فرهنگی قشر ممتاز 

 اشاره ای داشتیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. اصلاحات؛ از سر گیری انقلاب، "شکست تزاریسم" و شکست 3فصل 

 (1855-1881ارتجاع ) انقلاب؛

 

م رویارو این پسر و وارث نیکلاس اول، یعنی امپراطور الکساندر دوم بود که می بایست با شرایط دشوار کشور و نظا

میشد. نارضایتی عمومی، فشار از سوی قشر روشنفکر مترقی، هراس از قیام توده های دهقان، و بالاخره 

ممانه صم علیرغم مقاومتهای تلخِ حلقه های ارتجاع، که تسلیم شده و مقتضیات اقتصادی زمان، تزار را مجبور کرد

ی و بی که به نظام تماما دیوانسالار و خودکامگی مطلق افسران ادار حات را پیش بگیرد. او تصمیم گرفتراه اصلا

 رد.ثباتی نهادینه شده و فراگیر در نظام قضایی پایان دهد. مهمتر از همه، وی با معضل برده داری مقابله ک

ی برده به این سو، اصلاحات سریع و لاینقطع در پی هم آمدند. مهمترین این اصلاحات عبارتند از: الغا 1860از 

(، تشکیل هیئت منصفه از اعضای منتخب که جایگزین محاکم حکومتی پیشین، متشکل از 1861داری )

گرودسکوئه ایجاد واحدهای خودمدیریتی در شهرها و روستاها ) (1864)همچنین در  (؛1864کارگزاران گردید )

3سموپرالنی 9 4زمستووو   0 حیات عمومی  از حق خودمختاری در برخی از شئون : نوعی شهرداری و دهیاری( که 

 برخوردار بودند )شاخه هایی از آموزش، سلامت، حمل و نقل و غیره(.

همه ی نیروی حیاتی مردم بخصوص روشنفکران، معطوف به اموری شد که اکنون امکان پذیر شده بودند. 

ر ابتدایی نمودند  که گرایش هایی سکولا شهرداریها خود را شورمندانه وقف تشکیل شبکه گسترده ای از مدارس 

داشتند. البته این مدارس "وابسته به شهرداری" و "شهری"، تحت نظارت و کنترل حکومت بودند، آموزشهای 

رخوردار دینی الزامی بود و "پاپ" نقشی مهم بر عهده داشت. اما با این حال، مدارس از حد معینی از خودگردانی ب

 سط "زمستووها" و شوراهای شهرِ متشکل از روشنفکران مترقی استخدام میشدند.بودند و کادر آموزشی تو

لی همچنین توجه زیادی نیز به وضعیت بهداشت شهرها و بهبود حمل و نقل معطوف گردید، و بطور کدر این دوره 

 میتوان چنین گفت که کشور، آزادانه تر نفس میکشید.

اهمیتی که نسبت به وضعیت پیشین داشت، در مقایسه با آرمانهای اصلاحات الکساندر دوم علیرغم  با این وجود

قشر مترقی و ضروریات مادی و معنوی جامعه، بسیار محتاطانه و ناقص بود. به منظور تاثیرگذاری، به منظور 

دن عزمی حقیقی به مردم، اصلاحات می بایست با اعطای آزادیهای مشخص و حقوق مدنی همراه میشد، بخشی
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حوزه هیچ همچون: آزادی بیان و مطبوعات، حق اجتماع و تشکیل انجمن و غیره. که البته در این آزادیهایی 

 ان و مطبوعات، محدود باقی ماندند وتغییری حاصل نشد. از حجم سانسور هم چیزی کاسته نشده بود. بی

مینداران و بورژوازی اشراف، ز ظهور از هیچ حقوقی برخوردار نبود وهیچگونه آزادی اعطا نشد. طبقه کارگر نو

)این دقیقا هراس از تغییر رژیم بود که  رژیم مستبد بدون تغییر باقی ماند. مهمتر از همه، طبقات مسلط بودند

او را از پیگیری همان امری بود که موجب شد الکساندر، استخوان "اصلاحات" را جلوی مردم پرت کند و 

 میداشت. بدین ترتیب، اصلاحات از اقناع مردم ناکام ماند(. اصلاحات تا انتها باز

نحوه ی الغای برده داری به بهترین شکل منظور من را توضیح میدهد و نشانگر سستی اصلاحات انجام شده 

 است.

زمینداران پس از جدال بیهوده علیه هرگونه تغییر در وضع موجود، می بایست در برابر تصمیم تزار سر فرود می  

وردند )تصمیمی که تزار آن را پس از تردیدهای طولانی مدت و پر ماجرا، و تحت فشار شدید عناصر مترقی اتخاذ آ

کرده بود(، اما ملاکان از هر چه در توان داشتند برای به حداقل رساندن این اصلاحات بهره بردند. انجام این کار 

تا مایل نبود منافع مقدس "اشراف محبوب" خود را منسوخ طبیع اده بود، چراکه خودِ الکساندر دوم همبرای آنها س

سازد. این مقدمتا هراس از انقلاب بود که در نهایت رفتار او را تحت تاثیر قرار میداد. وی مطلع بود که دهقانان از 

سه ی با خبرند. او اطلاع داشت که این بار کا موضوع جریان داشت تمایلات او و اختلافاتی که در دربار حول این

اگر از به تاخیر افتادن  که آنها توقع آزادی داشتند و خبر داشت هم صبر دهقانان در حال لبریز شدن است؛ از این

اصلاحات مطلع میشدند، آشوبی که در پی می آمد میتوانست به شورشی عظیم و سهمناک دامن بزند. تزار در 

خود را بیان کرد که چیز زیادی در مورد احساسات  آخرین مباحثاتی که با مخالفین اصلاح داشت، جمله ی مشهور

از  حقیقی او به ما میگوید: "بهتر آن است که آزادی از بالا داده شود تا اینکه صبر کنیم آن را از پایین کسب کنند."

 این رو او از هرچه در توان داشت استفاده کرد تا این "آزادی"، یعنی الغای برده داری را به بی ضرر ترین شکل

4ممکن برای منافع اشراف زمیندار پیش ببرد. نکراسوف 1 شاعر، در شعری جانانه چنین نوشت: "زنجیر آهنین  

 اما سر دیگر، دهقان را." ،بالاخره گسست. آری گسست؛ یک سر آن ارباب را فرو افکند

می پرداختند. آنان  درست است که دهقانان بالاخره از آزادی فردی بهره مند شدند، اما باید بهای گزافی برای آن

صاحب قطعات زمینی در مقیاس کوچک شدند )این واضحا غیر ممکن بود که آنها را "آزاد" ساخت، بدون آنکه به 

همچنین،  آنان قطعات زمینی داده شود که حداقل به اندازه ای بزرگ باشد که نگذارد از گرسنگی تلف شوند(.

در ازای  هم دوره ای طولانی مدت، آنان می بایست بهای گزافی علاوه بر اجبار به پرداخت مالیات به حکومت طی

میلیون دهقان،  75پرداخت میکردند. شایان توجه است که  ابق ستانده شده بودزمینهایی که از زمینداران س
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اندکی بیش از یک سوم زمینها را بدست آوردند. یک سوم دیگر توسط حکومت تصرف شد و تقریبا یک سوم در 

نداران باقی ماند. نسبت فوق، توده های دهقان را محکوم به یک زندگی فقیرانه نمود. آنها زیر سلطه ی اختیار زمی

ک "پومشچیک ها" 4و بعدتر "کولا 2  .باقی ماندندها )اینها دهقانانی بودند که به نحوی از انحاء متمول شده بودند(  

داقل ممکن برای ح -اقل ممکن را اعطا کند ب بود تا حددر تمام دوره ی "اصلاحات" خود، الکساندر دوم مراق

. حس کرد 1870اجتناب از فاجعه ای قریب الوقوع. بنابراین نقایص و کاستی های این "اصلاحات" را میشد از 

 جمعیت کارگر در شهرها در برابر استثمار روزافزون بی دفاع بود.

ماعی، با محتوای سیاسی یا اجت هرگونه گردهماییعلاوه ممنوعیت مطلق نبود هرگونه آزادی بیان و مطبوعات، به  

و  منجر به غیر ممکن شدن هر نوع انتقاد، هر نوع تبلیغات، هر نوع فعابلیت اجتماعی، هر نوع گردش اطلاعات

ت بطور خلاصه، هر نوع پیشرفت شده بود. "مردم" چیزی نبودند بجز "رعایا"یی که تحت قدرت مستبدانه ی حکوم

د تند که هرچند نسبت به دوران نیکلاس اول سبعیت کمتری به خرج میداد، ولی با این وجومطلقه ای قرار داش

ده ی کار که تنها فای به ی جانورانی باربر تنزل یافته بودندبه مرت توده های دهقان همبی تغییر باقی مانده بود.

 کومت و طبقات ممتاز  بود.ت بارشان، تغذیه ی حقمش

در  انِ روشنفکران جوان، به سرعت از این وضع اسفناک مطلع شدند. مشاهده ی اینکهشایسته ترین نخبگان از می

افزون  آن دوران کشورهای غربی از نظامهای سیاسی و اجتماعی نسبتا پیشرفته ای برخوردار بودند، اندوه آنان را

یالیسم تبلیغات ، اروپای غربی در میانه ی تنازعات اجتماعی قرار داشت؛ سوس1870میساخت. در حدود سال 

وع کارِ سازماندهی طبقه ی کارگر به شکل یک حزب سیاسی قدرتمند را شر ید خود را آغاز نموده و مارکسیسمشد

 کرده بود.

دور زدن دستگاه سانسور ادامه میدادند، دستگاه  همچون گذشته، برترین ناشران آن دوره نیز به در افتادن و

بود و نه به اندازه کافی هوشمند بود تا ظرافت و تنوع روشهای دور زدن را  سانسوری که نه به حد کافی آموزش دیده

4در یابد )هرچند چرنیشفسکی 3 در نهایت تاوان بی باکی خود را با کار اجباری داد(. ناشران موفق شدند اندیشه  

ه های نوشته میشدند به حلق در نشریه ها که به شیوه های معمول ی را از طریق مقالاتیهای سوسیالیست

روشنفکری انتقال دهند. آنها از این طریق جوانان را آموزش داده و آنان را مرتبا در جریان تحولات فکری و 

آنچه  ناشران فوق در عین حال ماهرانه روی دیگرِ  همینطور وقایع سیاسی و اجتماعی خارج از کشور قرار میدادند.

 حقیقی آن و تزویر و نقایصش را افشا میکردند. انگیزه هاییعنی اصلاحات الکساندر دوم خوانده میشد، 
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آنها  ی مخفی در روسیه پا گرفتند که هدفیبنابراین بطور کلی طبیعی به نظر میرسد که چرا در این دوره گروهها

ارگر ک، طرح ایده ی رهایی سیاسی و اجتماعی طبقات نکوهیدنی و مهمتر از آن این رژیمِ مبارزه ی فعالانه علیه 

تکلیفِ  روهها متشکل از جوانانی از هر دو جنس بود که با روحیه ای متعالی و فداکارانه، خود را وقفاین گ بود.

 "آوردن نور به میان توده های کارگر" نموده بودند.

 واینچنین بود که جنبش عظیمی از متفکران جوان روسی تشکیل شد که در دسته هایی بزرگ، از خانواده، رفاه 

 تا آنان را آگاهی بخشند. آمدند می "بسوی مردم"شغل خود بریده و 

، سوء 1870و  1860فعالیتهای تروریستی علیه سرسپردگان اصلی رژیم آغاز شد بین سالهای  در همان زمان

قصدهای متعددی نسبت به جان شماری از مقامات بلندپایه ی حکومت انجام رفت. چند سوء قصد ناموفق نیز 

 نسبت به تزار صورت پذیرفت.

توسط پلیس دستگیر شدند )معمولا دهقانان آنان را لو  جامید. تقریبا همه ی مبلغاناما جنبش به شکست ان

4میدادند(؛ آنها یا زندانی شدند، یا تبعید شدند و یا به اعمال شاقه محکوم گردیدند. 4 جنبش عملا به جایی  

 نرسید.

در مسیر آموزش مردم است. فقط یک  ل عبورغیر قابمانعی  پیش مشخص میشد که تزاریسم نماینده ی بیش از

پس باید  چنین مانعی است، از آنجا که تزاریسم نماینده ی سیم کهبود تا به این نتیجه ی منطقی بر  گام دیگر لازم

ولیه اوانان ژنده پوش و به جان آمده ای برداشته شد که هدف و این گامی بود که در واقع توسط ج از بین برود.

ادعایی  ن تصمیم دامن میزدند. مردی که مردم را با "اصلاحات"عوامل دیگری نیز به ای البته بود. شان ترور تزار

گردید و باید در ملأ عام مجازات میشد و فریب می بایست در انظار توده های وسیع مردم آشکار می ود فریفته بودخ

حذف تزار، سستی، آسیب پذیری و  بطور خلاصه. اقدامی نمایشی و هولناک جلب میشدتوجه آنان باید توسط 

 خصلت تصادفی و زودگذر رژیم را به مردم نشان میداد.

تند: آنها بر بنابراین "اسطوره ی تزار" باید یکبار برای همیشه از بین میرفت. برخی اعضای گروه از این هم جلوتر رف

وری کلی، به یک انقلاب و سقوط فاین باور بودند که ترور تزار میتواند نقطه عطفی باشد که در بستر تحولات 

 تزاریسم بینجامد.

4نارودنایا ولیااین گروه که خود را  5 پس از طراحی های دقیق، نقشه را اجرا کردند: تزار  ی ملت( میخواندند)اراده  

به قتل رسید. دو بمب توسط  ، در حالی که از سنت پطرزبورگ میگذشت1889الکساندر دوم در اول مارس 
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طرف کالسکه ی سلطنتی پرتاب شد. بمب اول کالسکه را منهدم کرد، بمب دوم به سختی امپراطور را تروریستها به 

 مجروح ساخت و هر دو پایش را قطع نمود. او تقریبا در دم فوت کرد.

تند(. توده اما این اقدام توسط دهقانان فهمیده نشد. دهقانان قادر نبودند روزنامه بخوانند )آنها اصلا سواد نداش

ب با تبلیغات نداشتند و طی بیش از یک قرن، مجذو آشناییا که بکلی در جهالت به سر می بردند، کوچکترین ه

شراف را این اعتقاد بودند که تزار خیرخواه آنان است اما نیات خیر او توسط اشراف ناکام گذاشته میشود. آنها ا

 ن در موضوعِ قتل رسانده اند )دهقانا د اعاده ی آن بهمتهم میکردند که تزار را به تلافی الغای برده داری و به امی

ه به پرداخت اجباری مبالغ هنگفت در ازای قطعات زمین، ک امرِ  یشان و همینطور درمقاومت اشراف نسبت به آزاد

 باور آنان دسیسه ی اشراف بود، گواه دیگری در تایید نظریه ی خویش می یافتند(.

ال بعد، ی او هنوز پابرجا بود )خواننده ملاحظه خواهد کرد که بیست و پنج س تزار به قتل رسیده بود اما اسطوره

وعات این خودِ تاریخ بود که این اسطوره را نابود ساخت(. مردم آگاه نشدند و هیچ حرکتی نکردند. فریادِ مطب

 چاپلوس از "تبهکاران پست"، "بدذاتان خبیث" و "ابلهان" به آسمان بود.

را به  دی وجود نداشت. الکساندر، وارث جوان و بزرگترین پسر امپراطور مقتول، سریعا قدرتدر دربار آشفتگی زیا

 دست گرفت.

یعنی کسانیکه ترور را سازمان داده و اجرا کرده بودند، به سرعت گیر افتاده، دستگیر  نارودنایا ولیارهبران حزب 

4گرینوتسکی نام جوانی به یعنی شده، محاکمه گردیده و اعدام شدند. یکی از آنان 6 همان فردی که بمبی را  – 

خود به سختی بر اثر انفجار مجروح شده بود و در راه جان سپرد. سوفیا  –پرتاب کرد که منجر به قتل تزار شد 

4پرووسکایا 7 4، ژلیابوف 8 4، کیبالچیچ 9 5)تعمیرکار معروف حزب و سازنده ی بمب ها(، میخایلوف  0 5و ریساکوف  1 هم  

به دار آویخته شدند. اقدامات سرکوبگرانه و ازار و اذیت فوق العاده سنگین و شدید، بزودی حزب را به ناتوانی کامل 

 کشاند.

 "نظم، برقرار شد."

5امپراطور جدید الکساندر سوم 2 بجز بازگشت به مسیر ارتجاع  ثیر ترور قرار گرفته بود، راهی، که بشدت تحت تا

پدرش در  "اصلاحات" کاملا ناقصِ  که اخیرا متروک شده بود، پیش پای خود نیافت. یکامل، یعنی همان مسیر
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افراطی، بدفرجام و خطرناک جلوه میکرد و انجام آن را خطایی رقت بار میدانست. وی در عوض درک این  ،نظر او

تی را در خببدلزوم گسترش اصلاحات، برعکس علت موضوع که ترور، حاصل نقصان این اصلاحات بوده و درک 

 اصلاحات میدانست و به هر شکل ممکن از قتل پدرش برای مقابله با "اصلاحات" بهره جست.

وی از طریق سلسله ی طویلی از قوانین مرتجعانه به تحریف روح اصلاحات، خنثی سازی تاثیرات آن و سنگ 

نوع جنبش یا هرگونه ابراز سالار و سرکوبگر دوباره مستقر شد و هر حکومت دیواناندازی بر سر راهش پرداخت. 

 تفکر آزادیخواهانه ممنوع گردید.

توده های کارگر، به ماندن در شرایطی آشفته  کاری کرد تا تزار طبیعتا نمیتوانست برده داری را برگرداند. اما

بودند، طعمه ی خوبی برای  عاری شده محکوم شوند و در حالی که بیش از پیش از تمام حقوق انسانی خود

 استثمار باشند.

کوچکترین تماس میان قشر فرهیخته و مردم، بار دیگر به محل ظن تبدیل گردیده و به امری غیر ممکن تبدیل 

ان شکاف رفع ناشدنی میان سطح فرهنگی و آمال قشر بالاتر، و زندگی غم انگیز و مشد. "تناقض روسی" یا ه

باقی ماند. هرگونه فعالیت اجتماعی نیز بار دیگر ممنوع شد. چیزی که از اصلاحات  جهالتبار مردم، بدون تغییر

 اندک الکساندر دوم باقی ماند بیشتر به یک کاریکاتور شبیه بود.

اد. اما صورت و ماهیت ی فعالیت انقلابی گریزناپذیر می نمود، و به واقع هم همین اتفاق رخ داحیا ایطدر این شر 

 بکلی توسط عوامل جدید اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی، دگرگون گشت. این فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (1881-1900. پایان قرن؛ مارکسیسم؛ انقلاب سریع؛ ارتجاع )4فصل 

 

 علیه تزاریسم، چند واقعه ی دیگر به دگرگونی اساسی نارودنایا ولیاپس از شکست عملیات خشونت آمیز حزب 

 بود.ظهور مارکسیسم ردند که مهمترین آنها جنبش انقلابی روسیه کمک ک

 اجتماعی عرضه داشت: مفهومی که به برنامه ای عملی برای انیم، مارکس مفهومی نوین از مبارزهچنانکه مید

تیک اقدام انقلابی تبدیل شد و در اروپای غربی به تشکیل حزب سیاسی طبقه کارگر، با نام حزب سوسیال دموکرا

 منجر گردید.

5تمام موانع، عقاید سوسیالیستی لاسالبا وجود  3 شناخته  نه تنها و مفاهیم و دستاوردهای مارکسیسم در روسیه 

پیچیدنِ  ر مخفیانه تمرین میگردید؛ حتی ادبیات مجاز هم در هنرِ مطالعه میشد، موعظه شده و بطو بلکه ده بود،ش

و مشهور، با جدیتی شگرف بازگشتند؛ در زبانی مبهم، استاد شده بود. "مطبوعات بزرگ"  لفافه ی سوسیالیسم در

میان همکاران این مطبوعات، برترین روزنامه نگاران و ناشران آن دوران قرار داشتند که مرتبا مسائل اجتماعی و 

راهبردهای سوسیالیستی را تحلیل نموده و روشهای تحقق بخشی به آنها را بررسی میکردند. اهمیت این 

. در . هیچ خانواده ی فرهیخته ای از آنها جدا نبودر را نباید دست کم گرفتمطبوعات در حیات فرهنگی کشو

ت آورید. کتابخانه ها باید نام خود را در لیست انتظار ثبت میکردید تا بتوانید آخرین شماره ی این روزنامه ها را بدس

طالعه ی انواع نشریات تعلیمات اجتماعی خود را از این نشریات کسب کردند و با م بیش از یک نسل از روسها

 مخفی، به تکمیل این تعلیمات پرداختند.

ای بر باد ی پرولتاریا مبتنی بود، جایگزین آرزوه اقدام سازمان یافتهایدئولوژی مارکسیستی که صرفا بر  بنابراین

 رفته ی حلقه های توطئه گر پیشین گردید.

 گسترده ای به بار آورد.دیگر واقعه ی مهم، رشد سریع صنعت و فناوری بود که نتایج 

وجات و ابزار سنکتشاف نفت، فلزکاری، کارخانجات محمل و نقل، معدنکاری، ا شبکه های خط آهن و سایر وسائل

سازی: همه ی این فعالیتهای مولد با سرعت بالا پیشرفت کردند تا فرصت از دست رفته را جبران نمایند. همچنین 
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 یت رو به افزایش کارگران، چهره یعجم تند و کارخانجات جدید ومناطق صنعتی در سراسر کشور گسترش یاف

 بسیاری از شهرها را به سرعت تغییر داد.

 ندکه مجبور بود های بزرگی از دهقانان بینواییشامل توده  این جهش صنعتی به دست نیروی کاری رخ داده بود

ایر شغل دوم باشند. همچون س خود را رها کنند، یا در زمستانها به دنبال یا برای همیشه قطعه زمینهای کوچک

 ین، همرولتاریا بود، و همچون سایر کشورهابه معنای پیشرفت طبقه ی پ هم در روسیه ، پیشرفت صنعتیکشورها

 جنبش انقلابی را مهیا ساخت. پیدایش طبقه شرایط

های  همشخص از پرولتاریای صنعتی که مارکسیست ها به آن اتکا داشتند،رکسیستی و رشد بنایراین انتشار عقاید ما

 .وضعیت جدید به شمار میرفتند

، متخصصان، صاحبان فن و کارگران ماهر مستلزم حضور افراد تحصیلکرده رشد صنعتی و بهبود کلی سطح زندگی

در شهرها و  –اری، و خصوصی در همه ی زمینه ها بود. بنابراین شمار انواع مدارس رسمی، وابسته به شهرد

وره رو به افزایش گذاشت و دانشگاهها، مدارس فنی و دیگر موسسات آموزش عالی، مدارس ابتدایی و د –روستاها 

 این رقم به 1898از سربازان بیسواد بودند اما تا سال  79، %1875های تخصصی در همه جا گسترش یافت )در 

ق با آن  اتفا حتی در تقابل یم سیاسی خودکامه وکاهش یافت(. همه ی این پیشرفتها خارج از چارچوب رژ %55

که روی جسم پویای کشور افتاده  مچون مرداری خشک، عبث و مزاحمه -تاد. رژیم، لجوجانه مقاومت میکرد اف

 باشد.

بیش از پیش  ور تبلیغات انقلابی و سوسیالیستیعلیرغم سرکوب ظالمانه، جنبش ضد سلطنتی و همینط در نتیجه

 گسترش می یافت.

این حرکت نه  هم شروع به تکان خوردن کردند. –یعنی عقب مانده ترین و مظلوم ترینِ مردم  –حتی جمعیت دهقان 

اق افتاده بود. این یک خروش گسترده اتف لکه همینطور به واسطه ی اخبارِ تنها توسط فقر و استثمار غیر انسانی، ب

زمان این افراد را با نام "زمستکی کارگران فکری متعددی که در "زمستووها" کار میکردند )در آن  از سوی اخبار

5رابوتنیکی" 4 یا "کارگران زمستوو" می شناختند(، و همچنین توسط کارگرانی که با روستاها پیوندهای خانوادگی  

داشتند، کارگران فصلی و  همینطور پرولتاریای زراعتی به گوش آنها میرسید. حکومت در برابر این تبلیغات ناتوان 

 بود.

دو قوای مشخص بطور سازش ناپذیری رو در روی یکدیگر قرار گرفته بودند؛ یکی قوای کهنه ی در اواخر قرن، 

اشراف، دیوانسالاران، زمینداران،  که حول تاج و تخت گرد آمده بودند یعنیارتجاع بود، متشکل از طبقات ممتازی 
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 1890-1900بود که در سالهای . دیگری، قوای جوانِ انقلابی نظامیان، روحانان عالیرتبه و بورژوازی نوظهور

عمدتا از توده ی دانشجویانی تشکیل شده بود که شروع به عضوگیری از میان کارگران جوان شهرها و مناطق 

 صنعتی نموده بودند.

کرد  حزب سوسیال دموکراتیک کارگران روسیهاقدام به تاسیس  ریان انقلابی با گرایش مارکسیستی، ج1898در 

 تاسیس گردیده بود(. 1883دموکراتیک که "رهایی کارگر" نام داشت، در  )نخستین گروه سوسیال

در میانه ی این دو قوای متضاد، قوای سومی هم وجود داشت که عمدتا متشکل بود از نمایندگان طبقه متوسط و 

لِ حزم عده ای از روشنفکران "برجسته": اساتید دانشگاه، حقوقدانان، نویسندگان، پزشکان. این یک جنبش لیبرا

اندیش بود. هرچند آنها بطور مخفیانه و بسیار محتاطانه از فعالیت انقلابی حمایت کرده بودند، این افراد ایمان 

دید یک انقلاب قریب الوقوع )همانند دوران الکساندر دوم(، راسخی به اصلاحات داشتند و امیدوار بودند تحت ته

 ا به استقرار رژیمی مشروطه بینجامد.رژیم خودکامه امتیازات بزرگی بدهد و این نهایت

 تنها توده های دهقان از این جوش و خروش برکنار بودند.

 درگذشت و پسرش نیکلاس جانشین او گردید: آخرین رمانف. 1894امپراطور الکساندر سوم در 

او آمادگی  افسانه ی مبهمی چنین میگفت که تزار جدید از اعتقادات لیبرال برخوردار است. حتی گفته میشد که

 دارد به "مردم خود" مشروطیتی اعطا نماید که بشدت اختیارات مستبدانه ی تزارها را محدود میکند.

به تزار جوان عریضه ای  را با واقعیت اشتباه گرفته بودندگروهی از "زمستووها" )شوراهای شهر( که آرزوهای خود 

، به 1895نمایندگی مطرح شده بود. در ژانویه ی  ارائه کردند که در آن بسیار خاضعانه، درخواست اعطای حق

مناسبت ازدواج نیکلاس دوم، نمایندگان گوناگونی از اشراف، نظامیان و "زمستووها" طی تشریفاتی توسط تزار در 

سنت پطرزبورگ به حضور پذیرفته شدند. در برابر چشمان حیرت زده ی نمایندگان شهرداری، اگرچه ارباب جدید 

کوبید و دیوانه وار فریاد کات آنان را پذیرفت، اما ناگهان عصبانی شد و در حالیکه پا بر زمین میدر ابتدا تبری

فورا  ا را برای همیشه رد کرد. این حکم"زمستووها" را مورد خطاب قرار داد و "آرزوهای احمقانه"ی آنه میکشید

ی "زمستووها" انجام گردید، مورد تاکید قرار توسط اقدامات سرکوبگرانه ای که علیه "آمران" رفتارهای "خرابکارانه"

پیشرفت کلی کشور  و این امر در برابر ،دیگر مستحکم نمود گرفت. بدینسان استبداد و ارتجاع جای پای خود را بار

 .ه ی خفت بودمای

 

 



. قرن بیستم؛ پیشرفت شتاب زده؛ پیشروی انقلابی؛ ثمرات 5فصل 

(1905-1900) 

 

 اندکی پیشتر به آنها اشاره نمودیم، در آغاز قرن بیستم نمود بیشتری پیدا کردند.وقایع و خصوصیاتی که 

از یک طرف حکومت خودکامه در عوض تصدیق مطالبات جامعه، تصمیم گرفت تا خود را به هر شکل ممکن 

خالفت بپردازد. و نه تنها همه ی جنبشهای انقلابی را سرکوب نماید، بلکه به سرکوب هرگونه ابراز م پابرجا نگه دارد

ی هابرنامه در قالب در این دوران بود که حکومت نیکلاس دوم از طریق تبلیغات ضد یهودی گسترده ای که 

 کرد.مییهودی اجرا میشد، نارضایتی روزافزون مردم را منحرف 

فناوری ، صنعت و 1905تا  1900از طرف دیگر، پیشرفت اقتصادی کشور با شتاب ادامه یافت. طی پنج سال، از 

تولیدات  تولید فلزات به سرعت به مقدار جهش بزرگی داشت. تولید نفت خام )در باکو(، زغال سنگ )در دونتز( و

)خصوصا خط آهن، حمل و نقل ماشینی،  حمل و نفل ا و وسائلده هسایر کشورهای صنعتی نزدیک میشد. جا

ده  های بزرگ سازندگی که هزاران و بلکهرحگسترش یافته و مدرن شدند. ط حمل و نقل رودخانه ای و اقیانوسی(

یا گسترش پیدا کردند. مناطق  ی شهرهای بزرگ پدید آمده در حومه کارگر را در استخدام خود داشتند، ها هزار

برای نمونه میتوانیم به موارد ذیل اشاره  که از میان آنها صنعتی احداث گردیده یا گسترش یافتند ی یکپارچه

کارخانجات  کارخانه ی بزرگ بالتیک و نیز رگ پوتیلف، کارخانجات کشتی سازی نوسکی،کنیم: کارخانجات بز 

سنت پطرزبورگ؛ شهرکهای صنعتی واقع در پایتخت که دهها هزار کارگر داشتند، همچون کلپینو، چوخفو، 

؛ نسنک در نزدیکی مسکو؛ و چندین کارخانه ی مهم در جنوب روسیه-وز-سستروئچ؛ منطقه صنعتی ایوانوخو

در خارج از کشور بجز در میان گروههای ذیعلاقه،  این پیشرفت سریع خارکف، اسکاترینسلاو و مناطق دیگر.

تقریبا  رند که پیش از ظهور بلشویسمباور دا ده نبود. )افرادی زیادی هستند که حتی امروزه همشناخته ش

به هر  حکومت بلشویک پدید آمده( هیچگونه صنعتی در روسیه وجود نداشت، و تصور میکنند صنعت تماما بدست

 روی، این پیشرفت نه صرفا از دیدگاهی کاملا صنعتی، بلکه همچنین به لحاظ اجتماعی هم قابل توجه بود.

حدود سه میلیون  1905انجامید. طبق آمار آن زمان، در روسیه ی  زی به رشد سریع عناصر پرولتاریاصنعتی سا

 کارگر وجود داشت.

پیشرفتهای سریعی هم در عرصه های فرهنگی انجام داد و آموزش بزرگسالان نیز به سرعت در همزمان، کشور 

 حال پیشرفت بود.



این  حدود سی دانشگاه و مدرسه ی آموزش عالی برای مردان و زنان در روسیه موجود بود. تقریبا همه ی 1905در 

 صوصی شهرداری ها حمایت میشدند(.موسسات متکی به حکومت بودند )بجز تعداد اندکی که توسط منابع خ

د و طبق سنتی قدیمی، اما عمدتا در نتیجه ی اصلاحات الکساندر دوم، اساسنامه ی دانشگاهها کاملا لیبرال بو

ن . الکساندر سوم و نیکلاس دوم برای کاستن از ایردانی( را روا میداشتحد زیادی از استقلال درونی )خودگ

رو،  ی نظمی های عمده ای میشد و از همینباعث به وجود آمدن ب ینقدام اینچنیاستقلال کوشیدند. اما هر نوع ا

 حکومت در نهایت این طرح ها را رها کرد.

 دند.اساتید دانشگاهها و دبیران دبیرستانها از میان فارغ التحصیلان دانشگاه و طبق رویه مشخصی انتخاب میش

برای پسران و دختران  یب دبیرستان و پیش دانشگاهتقریبا همه ی شهرها، حتی شهرهای کم اهمیت تر، صاح

5بودند. مدارس سکوندا 5  " تاسیس میشد. در تمام این مدارستوسط حکومت، افراد غیر دولتی یا "زمستووها 

برنامه های درسی از سوی حکومت تدوین میشد و روش تدریس هم طبیعتا یکسان بود، تدریس دینی نیز اجباری 

 بود.

شی کادر آموزشی مدارس راهنمایی هم از میان جامعه ی دانشگاهی اما با تفاوتهایی جزئی ]نسبت به کادر آموز 

انشگاه که به منزله ی راهیابی به د –دبیرستانها[ انتخاب میشدند. برنامه ی درسی که به اخد دیپلم منجر میشد 

ت سال برخوردار نبودند میتوانستند علاوه بر هش هشت سال طول میکشید. دانش آموزانی که از آمادگی لازم –بود 

 اجباری، یک سال دیگر را هم در کلاس پیش دانشگاهی بگذرانند.

ه شمار مدارس ابتدایی در شهرها و روستاها نیز به سرعت افزایش یافت. برخی از مدارس توسط دولت تاسیس شد

بتدایی تحت نظارت و کنترل حکومت بودند. آموزش اهمه ی آنها  اما بودند و بقیه بدست شهرداریها و "زمستووها".

د. رایگان بود اما اجباری نبود. حکومت طبعا آموزه های مذهبی را هم در برنامه درسی مدارس ابتدایی گنجان

ک یدختران و پسرانی که در مدارس ابتدایی درس میخواندند باید برای طی کردن چهار سال مدرسه ی راهنمایی، 

 تند.گواهینامه میداش

زرگ که متقاضیان زیادی هم داشت، در "دانشگاههای مردمی" در تمام شهرهای ب دوره های شبانه برای بزرگسالان

 دند.ق فراوانی خود را وقف تاسیس این موسسات مینموبخصوص افراد غیر دولتی با اشتیا برپا بود. شهرداریها و

انان در دبیرستانها و دانشگاهها حصور داشتند. هزینه ی اما بدیهی است که شمار اندکی از فرزندان کارگران و دهق

این سطح از تحصیل بسیار بالا بود. با این وجود، بر خلاف تصور رایج، راهیابی به این مدارس نه برای فرزندان 
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 کارگران و نه برای فرزندان دهقانان ممنوع نبود. ولی اکثریت دانش آموزان به خانواده های روشنفکر با تحصیلات

 لیبرال، کارکنان روحانی و خانواده های بورژوا تعلق داشتند.

5اعتقاد های روشنفکری به تبلیغ نوعی این حقیقت که حلقه 6  از خصلتی حداقل آزادیخواهانهمی پرداختند که  

در  مترقی و خارج از برنامه ی آموزشیکاملا  یبود، باعث شده بود تا علیرغم نظارت پلیس، تبلیغات برخوردار

 مردمی و وابسته به شهرداری رواج داشته باشد. بسیاری از مدارس و موسسات

مدرسان "دانشگاههای مردمی" و معلمان مدارس ابتدایی غالبا به حلقه های انقلابی تعلق داشتند و بعضی 

ق و فتق را رت مدیران که معمولا گرایشهای لیبرال داشتند هم آنها را تحمل میکردند. آنان میدانستند چطور "امور

 رایطی، مقامات به سختی قادر به مقابله با این تبلیغات بودند.کنند". در چنین ش

علاوه بر تحصیل و هم صحبتی، تعلیم از طریق آثار نوشتاری نیز در جریان بود. حجم کلانی از جزوه های 

زار آمد. یسندگان بزرگ بود به باپرطرفدار که عموما توسط دانشجویان نوشته میشد یا شامل بریده هایی از آثار نو

بسیار  معضلات سیاسی و اجتماعی را با روحیه ای برخی دیگر، این جزوه ها در مورد علوم مختلف بودند وبرخی از 

سیاری شیوه های ب نده ناتوان بود. مولفان و ناشرانمترقی تحلیل میکردند. سانسور رسمی در برابر این سیل فزای

  گوش به زنگ پیدا کرده بودند.را برای فریفتن مقاماتِ 

ی  اگر به آنچه گفته شد، انتشار وسیع آثار ممنوعه ی انقلابی و سوسیالیستی در حلقه های روشنفکری و طبقه

صه ی هیم داشت که مشخاو آماده سازی را خو ی تعلیماتیکارگر را نیز بیفزاییم، تصویر روشنی از جنبش گسترده 

 به شمار میرود. 1905و  1900دوره ی بین سالهای 

باید بر  ضروری بود. اما صلت مترقی جنبشهای انقلابیِ بعدیتا به اینجا به ذکر جزئیاتی پرداختیم که برای درک خ

 توسعه ی فکری قابل توجه لبات سیاسی و اجتماعی اش، توسط یکاین نکته هم تاکید کنیم که این جنبش و مطا

 تکمیل شد.

دینی، ملی و جنسیتی. از برخی جهات، حلقه های  شداوریها رها ساختند، اعم ازجوانان خود را از قید انواع پی

در کشورهای غربی پیشرفته تر بودند. اموری همچون تساوی  رای مدت زیادی از حلقه های مشابهمترقی روسی ب

5نژادها و ملل، تساوی جنسیتی، ازدواج آزاد )ازدواج سفید( 7 یهی به شمار ، نفی مذهب، در این حلقه ها اصولی بد

، نویسندگان در تمامی حوزه های فوقمی آمدند؛ در واقع از زمان "نیهیلیست ها" باور به این مسائل رواج داشت. 

5روس )بلینسکی، هرزن، چرنیشفسکی، دوبرولوبف 8 آنها  .کار بزرگی به انجام رساندند ، پیزارف، میخائیلوفسکی(
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ا آموختند و این کار را با وجود سیستم آموزش اجباری تزاری به ی رهایی کامل ر ابه چندین نسل از روشنفکران معن

 سنت مقدسانجام رساندند که محتوایی کاملا متضاد را ترویج میکرد. این روحیه ی آزادیخواهی در نهایت به یک 

لاینفک برای جوانان روس مبدل گشت. جوانان اگرچه در سیستم آموزش رسمی ثبت نام مینمودند، اما به محض 

 از تحت لوای آن خارج میشدند. که دیپلم خود را دریافت میکردندنآ

ان فارغ زمانی که دیپلمها را طی مراسمی در میان ما که به تازگی از دبیرستاسقفِ منطقه ی ما، به یاد دارم که 

ای ج التحصیل شده بودیم توزیع میکردند، فریاد میزد: " به دانشگاه نروید! به دانشگاه نروید. چون دانشگاه

اقع از آنچه در حال وقوع بود باخبر بود. در و  .." )پس میخواست کجا برویم؟(. این اسقف محترمخطرناکی است.

نشگاه میرفتند به انقلابیون بالقوه مردان و زنان جوانی که به دا  -استثنا  جدا از چند - داول بود کهاین امری مت

 مبدل میگشتند. در میان مردم، "دانشجو" به معنای "شورشی" بود.

ند، بعدتر، وقتی مسن تر میشدند، این شورشیان سابق که حالا توسط مشکلات و شدائد زندگی از پا در آمده بود

قی می ماند: چیز در آنها با را انکار مینمودند. اما عموما چند و اغلب آنهاانگیزه های پیشین خود را فراموش کرده 

 در گرفتن در اولین فرصت بود. باور آزادمنشانه، روحیه ی مخالفت، و گاهی خاکستری آماده که منتظرِ 

 با این وجود، وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جمعیت کارگر تغییری نکرد.

حق  حکومت و بورژوازی قرار گرفته بودند. آنها از حق اجتماع، استثمار روزافزون در معرض  بی دفاعکارگرانِ 

شنیده شدن، حق بیان مطالبات، حق سازماندهی، حق اعتراض و اعتصاب برخوردار نبودند و از لحاظ مادی و 

 معنوی در نارضایتی بسر می بردند.

تنها  –میلیون مرد، زن و کودک  175 –فقر و نارضایتی توده های دهقان رو به فزونی بود. دهقانان  در روستاها هم

 1904رها شده بودند و همچون نوعی "رمه ی انسانی" به آنان نگریسته میشد )تنبیه جسمی برای آنها تا حدود 

مومی و تحصیلات مقدماتی، ملغی اعلام شده بود(. فقدان فرهنگ ع 1863ادامه داشت، هرچند قانونا در 

، مالیات بسیار بالا، یا هر شکل دیگری از تسهیلات یا مساعدت آمد، عدم دسترسی به وامابزارهای بدوی و ناکار 

رفتار مستبدانه، تحقیر آمیز و ظالمانه از سوی مقامات و طبقات "برتر"، کوچکتر شدن دائمی قطعات زمینشان در 

جدید خانواده، رقابت بین "کولاک ها" )دهقانان متمول( و اشراف زادگان نتیجه ی تقسیم زمین میان اعضای 

5میرهمان سازمان معروف روسیِ  –زمیندار: اینها علل گوناگون بینوایی آنان بود. حتی "انجمن دهقانان"  9  نیز - 

 س دوم ازدیگر قادر به حمایت از اعضای خود نبود. به علاوه، حکومت الکساندر سوم و حکومت جانشینش نیکلا
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به یک هیئت اداری ساده که بدقت تحت نظارت و کنترل حکومت  میرآنچه در توان داشتند برای تقلیل دادن  هر

 .باشد زمین باشد استفاده کردند، هیئتی که هدف اولیه اش اجبار دهقانان به پرداختن مالیات و هزینه

م که رسیدند. مارکسیس یانقلابی به موفقیت قاطع تبلیغات و فعالیت سوسیالیستی وچرا که  بنابراین عجیب نبود

رگران به همینطور از بین کاری عموما از میان دانشجویان، و ه یافته بود، پیروان پرشماعمخفیانه اما مجدانه اشا

خود جذب کرده بود.  با وجود اینکه حزب سوسیال دموکراتیک غیر قانونی به شمار میرفت )همچون همه ی 

 د.تاسیس شده بود را میشد در بسیاری از شهرها و مناطق حس کر  1898نفوذ این حزب که در  اام احزاب دیگر(،

ماری برگزار شدت عمل حکومت در برابر طرفداران حزب، بیش از پیش بیرحمانه شد و دادگاههای سیاسی بیش

ا و انها، تبعیدگاههو سرکوب پلیس نیز شکلی وحشیانه به خود گرفت. هزاران "متهم"  زند شدند. اقدامات عملی

رسانند، در اردوگاههای اعمال شاقه را پر کردند. البته هرچند مقامات توانستند فعالیت و نفوذ حزب  را به حداقل ب

 خاموش کردن آن به شکلی که توانسته بودند گروههای سیاسی اولیه را خاموش سازند، توفیقی نیافتند.

، جنبش انقلابی رشد چشمگیری داشت. به راه انداختن ناآرامی از و علیرغم تمامی اقدامات مقامات 1900پس از 

به امری روزمره بدل شده بود. در واقع، بسیاری اوقات دانشگاهها را مشخصا به علت  رانسوی دانشجویان و کارگ

که حمایت کارگران را نیز به همراه  تعطیل میکردند. واکنش دانشجویان مسائل سیاسی به مدت چندین ماه

، راه اندازی تظاهراتی پر سر و صدا در اماکن عمومی بود. در سنت پطرزبورگ، میدان کلیسای بزرگ کازان داشت

دانشجویان و کارگران اجتماع میکردند،  رات مردمی مبدل گشته بود که در آنبه جایگاه همیشگی این تظاه

دسته های  حکومت نمودند. سرودهای انقلابی میخواندند و گاهی اوقات هم پرچمهای سرخ با خود حمل می

 با استفاده از شمشیر و شلاق پلیس و قزاقهای اسب سوار را برای "پاکسازی" میدان و خیابانهای مجاور 

6ناگایکا) 0  ( ارسال میداشت.

 انقلاب شروع به فتح خیابانها کرد.

دیگری  برای اینکه به خواننده تصویری درست از وضعیت کلی ارائه دهیم، باید توجه وی را به نکته ی با این حال

 هم جلب نماییم.

ر داشتن ، بدون در نظارجاع به این تصویر اما صرفاهرچند تصویری که تاکنون ارائه کرده ایم تصویری واقعی است، 

و  ایی قرار میدهدو مردم، ما را در معرض خطر بزرگنم ورکش کلیت جامعبدون ارجاع مستمر به  و دیگر عوامل،

 باعث میشود به ارزیابی های کلی و نادرستی برسیم که برای ادراک وقایع بعدی راهگشا نیست.
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ر جنبش میلیونی، گروههایی که تحت تاثی 180نباید این نکته را فراموش کنیم که در قیاس با جمعیت عظیم 

قشر بسیار کوچکی را تشکیل میدادند: این قشر در واقع شامل چند هزار  داشتند قرارروشنفکری مذکور 

. بقیه ی جمعیت، یعنی توده های بیشمار دهقان، روشنفکر، دانشجو، و نخبگان طبقه کارگر شهرهای بزرگ بود

و یا حتی  یاوتهنوز از شور انقلابی بدور بوده و نسبت به آن بی تف انکارگر  ریت شهرنشینان و حتی خیل عظیماکث

و شمار  افزایش سریعی پیدا کرده بود 1900تعداد اعضای حلقه های مترقی از  اما .ت نشان میدادندلفمخا

طغیان انقلابی حتی به توده های دهقانِ بیش از  .کارگرانی که جذب نهضت میشدند مستمرا افزایش می یافت

توده ای که تنها فعالیت اوست که تغییرات  –توده ی عظیم مردم  در عین حال ولی هم رسید،پیش نگون بخت 

ی موضع فکری بدوی خود را حفظ نمود؛ "تناقض روسی" تقریبا دست نخورده باق –بزرگ اجتماعی را رقم میزند 

ود ، جنبش مذکور چیزی نبدر قیاس با این تودهکردن میلیونها انسان ادامه داد.  ماند، و "اسطوره تزار" به سرگرم

 1903مگر خروشی کوچک و سطحی )تنها چهار کارگر در همایش حزب سوسیال دموکراتیک در لندن به سال 

 شرکت کردند(.

هرگونه تماس مابین کسانیکه در صف مقدم قرار داشتند و خیلی جلو بودند، و توده ی مردم که  در این شرایط

 خیلی عقب مانده بودند، امکان ناپذیر بود. 

 .است که خواننده باید به منظور درک وقایعی که بعدتر اتفاق افتاد همواره در ذهن داشته باشداین نکته ای 

جنبش انقلابی توسط عامل جدیدی تقویت شد: حزب سوسیالیست انقلابی در کنار حزب سوسیال  1901در 

 تبلیغات این حزب به سرعت به موفقیت قابل توجهی دست یافت. ک رشد کرد ودموکراتی

 حزب از سه جنبه ی اساسی با هم تفاوت داشتند: این دو

 . به لحاظ فلسفی و جامعه شناختی، حزب سوسیالیست انقلابی با اصول مارکسیستی مخالف بود.1

. به علت ضدیتش با مارکسیسم، این حزب راه حلی متفاوت برای معضل دهقانان )یعنی مهمترین معضل 2

توده های ، روی تعلق داشت طبقه کارگرکه صرفا به  ال دموکراتیکروسیه( پیشنهاد داد. در حالی که حزب سوسی

تبلیغات روستایی  انجام و در نتیجه از شدن سریع آنان بود( نمیکرد )و چشم انتظار پرولتاریزهحسابی باز  دهقان

نهضت انقلابی و سمت ی دهقان روسیه به غفلت میکرد، حزب سوسیالیست انقلابی امیدوار به جذب توده ها

تبلیفات  ان را ناممکن میدانست و در نتیجهاین حزب، انتظار برای پرولتاریزه شدن دهقان سیالیستی بود.وس

سوسیال دموکراتیک در پی چیزی مگر افزایش اندازه قطعات وسیعی در روستاها انجام داد. برنامه ارضی حزب 

ب سوسیالیست انقلابی شامل اشتراکی که برنامه حداقلیِ حز دیگر اصلاحات اندک نبود، حال آن زمین دهقانان و

 کردن کامل و فوری زمین بود.



و  . حزب سوسیال دموکراتیک که متکی به اقدام توده ها بود، در تطابق با اصول خود، هرگونه عمل تروریستی3

ات هرگونه ترور سیاسی را به لحاظ اجتماعی بی فایده تلقی میکرد. در مقابل، حزب سوسیالیست انقلابی اقدام

ت. مقامات تزاری که بشدت متعصب یا ستمگر بودند را در راستای منافع عمومی میدانس آن دسته تروریستی علیه

های این حزب حتی دست به تشکیل هیئت ویژه ای زد به نام "سازمان پیکار" که مسئول آماده سازی و انجام ترور 

 سیاسی زیر نظر کمیته ی مرکزی بود.

با "( این دو حزب تقریبرنامه های کوتاه مدت سیاسی و اجتماعی )"برنامه های حداقلیبا وجود این تفاوتها، 

 : یک جمهوری دموکراتیک بورژوایی که راه را برای تکامل به سوسیالیسم باز کند.یکسان بود

، حزب سوسیالیست انقلابی دست به اقدامات تروریستی متعددی زد که برخی از آنها 1905تا  1901از 

6، دانشجویی به اسم بالماچف1902داشتند. در  در بر ی مهمیپیامدها 1 جوان حزب بود،  که یکی از طرفداران 

6وزیر داخله یعنی سیپیاگین 2 یکی دیگر از دانشجویان عضو حزب سوسیالیست انقلابی با  1904را ترور نمود؛ در 

6نام سازونوف 3 6، اقدام به قتل فون پلهو 4 6کالایف 1905ود؛ در ، جانشین معروف و بیرحم سیپیاگین نم 5 که عضو  

6حزب سوسیالیست انقلابی بود، شاهزاده سرژ 6  ، حاکم )و استاندار مخوف( مسکو را به قتل رسانید.

علاوه بر این دو حزب سیاسی، جنبش آنارشیستی کوچکی هم وجود داشت. این جنبش که بسیار ضعیف و نزد 

با  گران )دهقانان جنوبی( بود  که فاقد تماس دائمیگروههایی از روشنفکران و کار  ردم ناشناخته بود، شاملم

)و  یکدیگر بودند. احتمالا دو گروه آنارشیست در سنت پطرزبورگ و تقریبا به همان تعداد در مسکو وجود داشت

د گروههای مسکو قویتر و فعالتر بودند(، همچنین گروههایی در جنوب و غرب حضور داشتند. فعالیت آنها محدو

و  اتی ضعیف )و با این وجود بشدت دشوار(، چند سوء قصد به جان سرسپردگان شدیدا متعصب رژیم،بود به تبلیغ

ای هچند مورد "انتقام فردی". ادبیات آزادیخواهانه از خارج و بصورت قاچاقی وارد میشد و عمدتا شامل جزوه 

 ه بود.مجبور به مهاجرت شده و در انگلستان اقامت گزید نارودنایا ولیاکروپتکین بود، کسی که بعد از فروپاشی 

، زنگ خطر را برای حکومت به صدا در آورد. آنچه بیشتر از همه 1900گسترش سریع فعالیت انقلابی پس از 

مقامات را آزار میداد این حقیقت بود که تبلیغات انقلابی به گرمی از سوی جمعیت کارگری مورد پذیرش قرار 

و حزب سوسیالیست، علیرغم موجودیت غیر قانونی و از این رو دشوار خود، صاحب کمیته ها، حلقه میگرفت. هر د

حزب سوسیالیست انقلابی با  های تبلیغاتی، چاپخانه های مخفی و گروههای متعددی در شهرهای بزرگ بودند.

                                                                 
6 1 Balmachev 
6 2 Sipiagin 
6 3 Sazonov 
6 4 Von plehve 
6 5 Kalayev 
6 6 Serge 



طوف داشت. حکومت به این موفقیت ترورهایی را انجام داد که بازتاب آنها توجه و تحسین زیادی را به خود مع

نتیجه رسید که شیوه های دفاعی و برنامه های سرکوب، نظارت، تجسس، تحریک و زندان، کارآیی لازم را نداشته 

برنامه  ت و هرگونه فعالیت انقلابی،اند. لذا به منظور دور کردن توده های کارگر از معرض نفوذ احزاب سوسیالیس

که قاعدتا می بایست به تسلط حکومت بر جنبش کارگران منجر میگردید.  ای ماکیاولیستی را طرح ریزی نمود

با  اشد. با این کار، کارگری گرفت که تحت فرمان خودش ب مجازو  قانونیحکومت تصمیم به تاسیس یک سازمان 

ز ب میکرد و آن را او حمایت طبقه کارگر را به خود جل سو موافقت، قدرشناسی یک تیر دو نشان میزد: از یک

مقصد مطلوب خود راهبری  سوی احزاب انقلابی دور می نمود؛ از سوی دیگر قادر میشد تا جنبش کارگری را به

 کرده و همزمان نظارت دقیقی بر آن اعمال نماید.

ان را تردیدهای آناین طرح بی شک طرحی هوشمندانه بود. لازم بود کارگران را به درون سازمانهای دولتی کشاند، 

گولشان  شوند نها توجه نشان داد، آنان را مورد تحسین قرار داد، آنها را فریفت و بدون اینکه متوجهبه آبرطرف کرد، 

شی نمود، یق بشود احزابشان را متلاتا از این طر زد؛ لازم بود چنین وانمود شود که مطالباتشان پاسخ گفته میشود

ته میشد. باید با اقدامات محسوسی در معرض نمایش گذاشتبلیغاتشان را بی اثر ساخت و آنها را دور زد. و این کار 

اقتصادی یا اجتماعی موافقت  ایبه منظور توفیق، حکومت مجبور بود با اعطای امتیازات بخصوصی در حوزه ه

  ره کند.، کارگران را دائما تحت سلطه ی خود داشته باشد و به میل خود آنان را اداکند و در ازای این امتیازات

دی که رنامه" ای می بایست توسط افرادی انجام میگرفت که حکومت به آنها اعتماد تام داشته باشد. افرا"ب چنین

رگران تحمیل زیرک، ماهر و ورزیده بوده و با روانشناسی کارگران آشنا باشند. مردانی که بدانند چگونه خود را به کا

 کرده و اعتماد آنان را به دست آورند.

( بکار گرفت و مسئولیت عملیات انجام این نقشه را بر اخراناامل را از درون پلیس مخفی )حکومت در نهایت دو ع

6عهده ی آن دو نهاد. یکی از آنها زوباتف 7 در مسکو بود؛ و دیگری یک کشیش بود، یک قاضی عسگر در زندانی در  

6سنت پطرزبورگ، با نام پدر گاپن 8 . 

 نپایید که این آتش، خودش را سوزاند. حکومت تزار مهیای بازی با آتش شده بود و دیری
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 . حماسه ی گاپن؛ نخستین اعتصاب عمومی1فصل 

 

در مسکو، زوباتف به سرعت لو رفت و موفق نشد کار چندانی انجام دهد. اما در سنت پطرزبورگ اوضاع خیلی بهتر 

پیش میرفت. گاپن که حیله گرانه و در سایه عمل میکرد، میدانست چطور اعتماد و حتی علاقه ی گروههای کارگر 

تشکیل شت، موفق شد "بخش های کارگری" را را بدست آورد. وی که استعدادی ذاتی در تحریک و سازماندهی دا

، یازده بخش به 1904ت جدی خود، آنها را بر می انگیخت. تا اواخر دهد که تحت امر خودش بودند و او با فعالی

 وجود آمده بود که در مناطق مختلف پایتخت واقع شده بودند و چندین هزار عضو داشتند.

خش ها" شرکت میکردند تا از مشکلات خود بگویند، به سخنرانی ها کارگران بطور داوطلبانه، عصرها در این "ب

ت محافظت میشد، گوش دهند و روزنامه ها را ببینند. از آنجا که در ورودی بسختی توسط کارگران گاپنیس

نمیتوانستند به راحتی وارد شوند و حتی اگر وارد میشدند، به سرعت شناسایی گردیده و بیرون  احزاب  هواداران

 انداخته میشدند.

کارگران سنت پطرزبورگ بخش های خود را بسیار جدی می انگاشتند. آنان که اعتماد تامی به گاپن داشتند، به او 

بررسی می نمودند و به ارزیابی شیوه های گوناگون  از مصائب و مطالبات خود میگفتند، راههای بهبود وضعیت را

را میان کارگران گذرانده بود، به  ؤسا می پرداختند. گاپن که خود فرزند دهقانانی فقیر بوده و زندگی اشجدال با ر

نه خوبی از طرز فکر کارگرانی که به او اعتماد داشتند آگاه بود و مهارت زیادی در ظاهرسازیِ تایید و همدلی خالصا

 ماموریت رسمی او هم در آغاز همین بود. با جنبش کارگران داشت.

موضوعی که حکومت میخواست در بخشها به کارگران بقبولاند این بود: "کارگران، شما میتوانید با انجام این 

 شید. برای موفقیتوظایف، با دقت، درون محدوده های قانونی و در بستر بخشهایتان، وضعیت خود را بهبود بخ

روری خود مصروف بدارید تا به زودی به ت نیست. خود را به منافع شخصی و ضدر سیاس نیازی به درگیر شدن

 –حیاتی شادکامانه تر دست یابید. احزاب و مجادلات سیاسی و برنامه های عرضه شده توسط شبانان بد سگال 

ازد. خود را مصروف منافع اقتصادی آنی شما را به چیزی در خور رهنمون نمیس –یعنی سوسیالیست ها و انقلابیون 

. حکومت هم بسیار ید واقعا اوضاع خود را بهبود بخشیدخود نمایید. این امری جایز است و تنها بدین طریق میتوان

این نظریه ای بود که گاپن و دستیارانش، که از میان خود  به شما اهمیت میدهد و به شما کمک خواهد کرد."

کارگران گماشته میشدند، آن را در بخشها موعظه کرده و شرح میدادند. کارگران در پاسخ به این دعوت درنگ 

آنها با اجازه ی گاپن مطالبات خود را تدوین و تنظیم نمودند. گاپن می بایست  نکردند و جنبشی به وجود آوردند.

این شرایط حساس دست به عمل میزد و اگر موفق نمیشد این کار را انجام دهد، به سرعت از چشم کارگران می  در



افتاد و مطمئنا حتی به این متهم میشد که به منافع آنان خیانت نموده و از موضع اربابان حمایت می نماید. او در 

اگر این اتفاق  به مراتب جدی تری تولید میشد وهای این صورت محبوبیت خود را از دست میداد و سپس سوء ظن 

می افتاد، کار بکلی خراب میشد. در این بازی دوسره، گاپن می بایست قبل از هر چیز و به هر قیمتی، همدلی که 

کرد که گویا تماما از نهضت میبا زیرکی کسب کرده بود را حفظ میکرد. او به این امر بخوبی واقف بود و طوری عمل 

حمایت میکند، به این امید که بتواند تسلط خود بر جنبش را حفظ نموده و از این طریق به میل خود  کارگران

 جنبش را اداره کند و اعمال کارگران را جهت دهی، شکل دهی و کانالیزه نماید.

شتاب اما عکسِ این اتفاق روی داد. جنبش به سرعت از حدود تعیین شده خارج شد و به سرعت دامنه، توان و 

پیش بینی نشده ای پیدا کرد که تمام محاسبات را به کناری زد و همه ی توقعات پدید آورندگان آن را واژگون 

 ساخت. این جنبش به سرعت به سیلی حقیقی تبدیل شد که گاپن را هم با خود برد.

رگ و کارخانه ای که ، کارگران کارخانه ی پوتیلف، یکی از بزرگترین کارخانه های سنت پطرزبو1904در دسامبر 

گاپن پیروان و یاران زیادی در آن داشت، تصمیم به آغاز یک اعتصاب گرفتند. با موافقت گاپن، آنها فهرستی از 

را تنظیم نموده و به مدیران تحویل دادند اما در پایان ماه متوجه شدند  ات اقتصادی خود که محدود هم بودمطالب

از دست حکومت  شد" و اینکه در این مورد هیچ کاری هممطالبات عملی باکه مدیران "تصور نمیکنند بر آوردن 

ساخته نیست. به علاوه، مدیران کارخانه تعدادی از کارگرانی را که تصور میشد رهبران اعتصاب باشند اخراج 

دی ضب شدیگردند اما مدیران نپذیرفتند. خشم و غ. کارگران درخواست کردند که آنان به سر کار خود بر ندکرد

کارگران را در بر گرفت، زیرا اولا تلاشهای طولانی مدت و دشوار آنها به نتیجه ای نرسیده بود، و ثانیا، از همه 

خودِ گاپن آنها را تشویق  خواهد شد.د که تلاشهایشان با موفقیت قرین به آنها چنین گفته شده بوقبلا مهمتر، 

ن در مسیری پسندیده و قانونی به چیزی نرسیده بود مگر نخستین گامشا یدوار ساخته بود، اما حالاکرده و ام

شکستی تلخ که آن را نمیشد به هیچ وجه توجیه نمود. آنان حس میکردند گول خورده اند و به لحاظ اخلاقی خود 

 را موظف میدانستند که به نفع رفقای اخراج شده ی خود وارد عمل شوند.

یره شد. گاپن برای حفظ حیثیت و لو نرفتن، خودش را از همه در این شرایط، طبیعتا نگاههایشان به گاپن خ

خشمگین تر نشان داد و از کارگران خواست تا به کارخانه ی پوتیلف رفته و واکنش شدیدی نشان دهند. کارگران 

حت حدود ساختن خود به مطالبات صرفا اقتصادی و تخود را در امان میدانستند، با م درنگ نکردند. آنها که

از  فتند تا با راه اندازی یک اعتصابن جلسه ی پر فراز و نشیب تصمیم گر یدبخشها و گاپن، پس از چنحمایت 

 حکومت هم که به گاپن اعتماد داشت، مداخله نکرد. نهضت خود حمایت کنند.

 به وقوع پیوست. 1904نخستین اعتصاب بزرگ روسیه، در دسامبر  بود که اعتصاب کارخانجات پوتیلف و اینگونه



ما جنبش در آنجا متوقف نشد. همه ی بخشهای کارگری به خروش آمده و برای دفاع از اقدام کارگران پوتیلف ا

گاپن نیز طبعا  حرکت کردند. آنان به درستی شکست کارگران پوتیلف را شکستی کلی برای کارگران میدانستند.

نمود، همه جا در حمایت از اعتصابات پوتیلف باید در کنار بخشها می ایستاد و لذا عصرگاه با همه ی آنها ملاقات 

 سخنرانی ایراد کرد و از کارگران خواست تا از آنان با اقداماتی قاطع حمایت کنند.

چند روز گذشت . خروش فوق العاده ی توده های کارگری پایتخت را تکان داد. کارخانه ها بطور خودجوش تخلیه 

نه تدارک یا رهبری، اعتصاب پوتیلف تقریبا به اعتصاب عمومی شدند. بی هیچ اعلان یا علامتی، بدون هیچگو

 کارگران سنت پطرزبورگ مبدل گشت.

. اعتصاب کنندگان جملگی به بخشها هجوم آوردند و بدون توجه به تشریفات و قوانین، سپس یک طوفان آغاز شد

 صرف اعتصاب کافی نیست وونه بود که بطور خلاصه، احساس عمومی اینگ خواهان اقدامی فوری و مؤثر شدند.

 : کاری بزرگ، مؤثر و قاطع.کاری انجام دادباید لازم است اقدامی انجام شود، 

آن هنگام بود که ایده ای خارق العاده ای، معلوم نیست چگونه یا کجا، مطرح شد: ایده ی تنظیم یک 

ی تظاهراتی عظیم در برابر کاخ ؛ ایده سراسر روسیه"دادخواست" برای تزار از سوی کارگران ناراضی و دهقانان 

زمستانی در حمایت از دادخواست؛ ایده ی تحویل دادخواست به شخص تزار از طریق یک هیئت نمایندگی به 

. این ایده هرچقدر هم ساده لوحانه و متناقض بوده ریاست گاپن و درخواست از تزار برای شنیدن درد مردمش

بورگ افتاد، آنان را متحد ساخت، به آنها روحیه بخشید و اشتیاق را باشد، چون آتشی در میان کارگران سنت پطرز

 درونشان شعله ور کرد. این ایده به جنبش، معنا و هدفی مشخص بخشید.

بخشها که به توده ها ملحق شده بودند تصمیم به سازماندهی این اقدام گرفتند. مسئولیت نوشتن دادخواست به 

نبش توده ایِ بزرگ و فقت نمود و بنابراین، تحت فشار شرایط، او به رهبر یک جگاپن محول گردید. وی بار دیگر موا

 مبدل گشت. تاریخی

آماده شد. این دادخواستِ ساده و تکان دهنده، نشانگرِ از  1905دادخواست در نخستین روزهای ژانویه ی 

احساسات و خلوص شرح داده های مردم با حجم عظیمی از رنج خودگذشتگی و صداقت بود. در آن دادخواست،

شده بود و از تزار خواسته شده بود که به این رنجها توجه کند، با اصلاحات مؤثر موافقت نموده و بر اجرای آنها 

 نظارت نماید.

 اثری الهام بخش و واقعا احساس برانگیز بود. قابل تردید است که دادخواست گاپن،این عجیب، اما غیر 

ست توسط همه ی بخشها، رساندن آن به توده ی جمعیت، و سازماندهی یک گام بعدی، تصویب دادخوا

 راهپیمایی بسوی کاخ زمستانی بود.



)تا این لحظه احزاب خود را از  اری از انقلابیون عضو احزابدر همان زمان، عنصر جدیدی وارد بازی شد. شم

متقاعد ساختن او بود به اینکه به برخورد،  "گاپنیسم" برکنار داشته بودند( با گاپن دیدار کردند. هدف اصلی آنها

، و شجاعت و استقامت بیشتری داشته باشد و در یک دادخواست و اقدامات خود، صورتی بدهد که "خضوع" کمتر

. گاپن مؤقرانه پذیرفت و پس از انقلابی تر باشد. حلقه های مترقی کارگران نیز او را به این مسیر کشاندند کلام:

انقلابیون داشت، در دادخواست اولیه تغییراتی اعمال کرد، آن را بطور قابل  شماری از سوسیال  دیدارهایی که با

 ملاحظه ای بسط داد و از هواخواهی وفادارانه اش نسبت به تزار کاست.

"دادخواست" در شکل نهایی خود، بزرگترین تناقض تاریخی بود که تا آن زمان دیده شده بود. این دادخواست، 

نه تزار را مورد خطاب قرار داده و از او میخواست نه چیزی بیش و نه چیزی کمتر از یک انقلاب به تمام معنا وفادارا

را تصویب و حتی اجرا کند، که در انتها به حذف خودش می انجامید. در واقع، کل برنامه ی حداقلی احزاب 

خواستی، موارد ذیل به چشم میخورد: آزادی انقلابی در دادخواست گنجانده شده بود و در میان اقدامات فوری در

کامل مطبوعات، بیان، تفکر؛ آزادی مطلق انواع انجمنها و تشکلها؛ به رسمیت شمرده شدن حق کارگران برای 

که به سلب مالکیت زمینداران بزرگ به نفع  به اعتصاب؛ چند قانون مالکیتی پیوستن به اتحادیه ها و دست زدن

؛ و نهایتا تشکیل فوری یک مجمع موسسان منتخب بر اساس یک قانون انتخاباتی جوامع دهقانی منجر میشد

 دموکراتیک. این دادخواست، دعوتی بی پرده به انتحار بود. متن کامل و نهایی "دادخواست" بدین شرح است:

 ارباب

بی پناه  ما، کارگران سنت پطرزبورگ، به همراه همسرانمان، فرزندانمان و والدینمان که افرادی مسن و

 هستند، به نزد شما آمده ایم تا از شما ای تزار، عدالت و امان بخواهیم.

 

ما به مرتبه ی گدایان رسیده ایم. ما مظلوم واقع شده ایم، زیر بار کار مشقت بار له گشته ایم و در دشنام 

ی، محکوم به . ما انسان محسوب نمیشویم و با ما همچون بردگانی رفتار میشود که در خاموشغوطه وریم

تحمل تقدیر شوم خود می باشند. ما همه ی اینها را صبورانه از سر گذرانده ایم. اما اکنون در حال پرت 

در حال خفه شدن شدن به اعماق مغاکی هستیم که در آن، تنها جهالت و استبداد انتظار ما را میکشد. ما 

 .بشری هستیمبرخوردی در تضاد با تمام قوانین به دست استبداد و توسط 

 



ما را دیگر تاب تحمل نیست ای تزار! آن لحظه ی هولناک فرا رسیده که ما دیگر حقیقتا مرگ را به ادامه ی 

ؤسای خود که دست از کار کشیده ایم و به ر محنت تاب ناپذیر خود ترجیح میدهیم. به این علت است

 ات برحق ما پاسخ گویند.اعلام کرده ایم که کار را از سر نمی گیریم مگر آنکه به مطالب

 

ما بسیار اندک خواسته ایم، اما بدون رسیدن به مقدار اندکی که درخواست کرده ایم، زندگیمان را دیگر 

 زندگی نمیشود گفت، بلکه جهنم است، عذابی است ابدی.

 

ما آنان نخستین درخواست ما از رؤسایمان آن بود که به نیازهای ما توجه کرده و با ما همکاری نمایند. ا

سر باز زدند! ما حتی از حق ابراز نیازهای های خود هم محروم گشته ایم، به این بهانه که قانون چنین 

 .حقی را به رسمیت نمی شناسد

 

 مطالبه ی ما برای هشت ساعت کار در روز نیز غیر قانونی خوانده شده و رد شد.

 

ست توسل به حکمیت در صورت اختلاف ما درخواست مداخله در تعیین دستمزدمان را داشتیم؛ درخوا

بین ما و مدیریت داخلی کارخانه؛ درخواست حداقل دستمزد یک روبل در روز برای کارگران ساده، مرد و 

زن؛ درخواست توقف اضافه کار؛ درخواست ایمنی محیط کار تا کسانی که در آنجا مشغول به کارند، 

ن تقاضای مراقبت از بیماران را داشتیم؛ همینطور تقاضا بخاطر باد و باران و برف جان ندهند... ما همچنی

 کردیم دستوراتی که به ما داده میشود با فحاشی همراه نباشد.

 

تمام این مطالبات مخالف با قانون شمرده شده و رد شدند. صرفِ اقدام به بیان مطالبات، جرم به حساب 

 ت به خود تلقی میکنند.می آید. رؤسایمان تمایل به بهبود وضعیتمان را جسارت نسب

 

نفر انسان بالغ است و با  300.000ای امپراطور، آن دسته از ما که در اینجا حضور یافته ایم، شمارمان از 

به شمار میرویم اما در حقیقت از هیچگونه حقوق انسانی بهره مند  انسان این وجود، تنها در صورت



منظور صحبت درباره ی نیازهایمان با یکدیگر ملاقات ، به نیستیم. اجازه نداریم سخن بگوییم، فکر کنیم

یان ما جرئت کند صدای خود را در ممان اقدامی انجام دهیم. هرکس در کنیم و برای بهبود وضعیت

مایت از طبقه کارگر بلند کند به زندان یا تبعید محکوم میگردد. داشتن قلبی گشاده و روحی حساس، ح

احساسات پدرانه نسبت به نگونبختان، بیخانمانان، قربانیان و فرو افتادگان، جرم به حساب می آید. ابراز 

 جرمی شنیع محسوب میشود.

 

ای تزار! آیا اینها مطابق با دستورات خداوندی است که شما با اذن او حکومت میکنید؟ آیا تحت چنین 

بمیریم و سرمایه داران و قوانینی، زندگی ارزشی دارد؟ آیا برای ما، کارگران روسی، بهتر نیست که 

 کارگزاران را واگذاریم تا از زندگی خود لذت ببرند؟

 

ارباب، این سرنوشتی است که چشم انتظار ماست و به همین خاطر است که در برابر کاخ شما گرد آمده 

ختی ایم. شما امید آخر ما هستید؛ از کمک به مردمتان برای بیرون آمدن از چاهِ یاغیانی که چیزی جز بدب

و جهالت در آن نیست دریغ نکنید. به مردم خود فرصتی بدهید، به آنها وسیله ای بدهید برای تحقق 

سرنوشت حقیقی شان و آنان را از ظلم تحمل ناپذیر دیوانسالاران برهانید. دیواری که شما را از مردم جدا 

 کنند. میکند منهدم سازید و آنها را فرا خوانید تا در اداره ی کشور یاری تان

 

شما برای رساندن مردم به شادی فرستاده شده اید. اما این شادی، توسط کارگزاران شما که چیزی جز 

 محنت و تحقیر بر ما روا نمیدارند، اندک اندک از ما ستانده میشود.

 

ا و منفعت، منفعت م ا نه برای زیان رساندن، بلکه در راستایبه مطالبات ما با دقت و بی تعصب بنگرید. آنه

منفعت شما ارباب، تنظیم شده اند. این گستاخی نیست که بر زبان ما جاری شده است، بلکه آگاهی 

 نسبت به ضرورت کلی برای پایان دادن به وضعیت تحمل ناپذیر امروز است.

 



و نیازهای آن متنوع تر از آن است که بتوان آن را توسط حکومتی صرفا متشکل  روسیه بسیار پهناور است

وانسالاران هدایت نمود. سهیم شدن مردم در حکومت مطلقا ضروری است، چراکه تنها مردم از از دی

 نیازهای خود باخبرند.

 

مردم خود دریغ نکنید. از نمایندگان همه ی طبقات کشور بخواهید تا فورا گرد هم  بنابراین، از مساعدت

د. اجازه دهید کارگزاران، کشیشان، پزشکان آیند. بگذارید سرمایه داران و کارگران نمایندگانی داشته باشن

و اساتید نیز نمایندگان خود را انتخاب نمایند. بگذارید هر یک در انتخاب هرکسی که می پسندد آزاد 

 مؤسسان را صادر فرمایید. عمومی، اجازه ی انتخاب اعضای مجلسباشد. بدین منظور، با مراجعه به آرای 

 

برای  است. این بهترین و تنها ضماد راستین مسائل به آن وابستهاین خواسته ی اصلی ماست و سایر 

زخمهای سرباز ماست و اگر آن را به زخم نزنیم، زخمهایمان سرباز می ماند و آنقدر خون از ما میرود تا از 

 بین برویم.

 

ن به هیچ اکسیر یگانه ای برای مداوای تمام امراض ما وجود ندارد. معالجات متنوعی لازم است و اکنو

فهرست کردن آنها خواهیم پرداخت. ما با شما صادقانه سخن میگوییم ارباب؛ با قلبی گشوده، چنانکه 

 گویی با یک پدر صحبت میکنیم.

 

 اقدامات ذیل لازم الأجرا می باشند

 

جهالتی است که از بین بردن فقدان انواع حقوق و مسئله ی مقابله با  اقداماتی جهت اولین دسته شامل

 ی مردم روسیه می باشد. این اقدامات بدین شرح اند:مشخصه 

آزادی و کرامت فردی؛ آزادی بیان، مطبوعات، تشکل، تفکر در امور مذهبی؛ جدایی کلیسا و  احترام به .1

 دولت

 



 . آموزش همگانی و اجباری از سوی دولت2

 

 اجرائی. مسئول بودن وزرا در برابر ملت؛ تضمینهایی برای قانونمند بودن اقدامات 3

 

 . تساوی همه ی افراد در برابر قانون، بدون استثناء4

 

 . آزادی فوری زندانیان عقیدتی5

 

 دسته ی دوم، شامل اقدامات علیه فقر می باشد:

 

 . الغای هر نوع مالیات غیر مستقیم. اخذ مالیات مستقیم بر درآمد1

 

ره اندک، اعاده ی تدریجی زمین به . لغو پرداخت هزینه در ازای دریافت زمین. تخصیص اعتبار با به2

 مردم

 

 توسط سرمایه می باشد: گرعلیه نابودی کار  یدسته ی سوم، شامل اقدامات

 

 گر. حمایت قانونی از کار 1

 

 . آزادی کارگران برای تأسیس اتحادیه به منظور همکاری و رتق و فتق مسائل شغلی2

 



 . هشت ساعت کار روزانه؛ محدودیت اضاقه کار3

 

 آزادی ستیز کارگر علیه سرمایه. 4

 

 . مداخله ی نمایندگانی از طبقه کارگر در تهیه ی یک قانون بیمه دولتی برای کارگران5

 

 . تعیین حداقل دستمزد6

 

ای ارباب، اینها نیازهای اساسی ما هستند. دستور اجرای آنها را صادر نمایید. به ما قول بدهید این امر 

روسیه را شاد و سرفراز خواهید ساخت و نام شما تا ابد بر قلوب ما، فرزندان و انجام خواهد شد. اینچنین، 

 نوادگانمان حک خواهد شد.

 

اما اگر مساعدت ننمایید، اگر دادخواست ما را نپذیرید، ما بر آنیم که در اینجا، در این میدان و روبروی 

لیلی برای رفتن به جایی دیگر. در کاخ شما جان دهیم، چرا که نه جای دیگری برای رفتن داریم و نه د

و دیگری به گور. ای تزار، به هر یک از این  برابر ما تنها دو راه وجود دارد: یکی به آزادی و شادکامی میرسد

 ما آن را در پیش میگیریم، حتی اگر به مرگ منتهی گردد. دو راه اشارت کنید،

 

ی محنت زده شود، ما را از این قربانی باکی اگر قرار باشد جانهای ما طی یک قتل عام، فدای روسیه 

 نیست. آن را با مسرت تقدیم میکنیم.

 

ضِ وضعیت موجود، اقدامی که در حال آماده علیرغم تمام ویژگیهای متناق برای ناظری آگاه، لازم بذکر است که

ام، "سنتز" عوامل ازی بود چیزی نبود مگر نتیجه ی منطقی تأثیر چندگانه ی عوامل حقیقی گوناگون؛ این اقدس

 متعددِ نقش آفرین بود.



توده های  ر خام اندیشانه یاز یک سو، ایده ی یک اعتراض جمعی در برابر تزار، اصولا چیزی نبود مگر تجسم باو

تزار )پیشتر نفوذی که "اسطوره ی تزار" در بین مردم داشت را توصیف نمودیم(. کارگران روس  مردم به خیرخواهی

موقتا به سنت کهن  خود با روستا را نگسلیده بودند، با تقاضای امداد و امان از "پدر کوچک"، که هیچگاه پیوند

بودند. آنها با استفاده از شرایط غیر عادی که در اختیارشان قرار گرفته بود، در حالیکه توسط  دهقانی پسرفت کرده

به دردهای خود اشاره کرده و راه حلی طغیانی بی اختیار و مقاومت ناپذیر به خروش آمده بودند، سعی کردند 

از  تظار میکشیدند، میخواستند همگانتوفیقی نسبی را ان بند و در حالیکه از ته قلب، لااقلی بیاعواقعی و قط

 موضع آنان با خبر باشند.

ن که هیچ کاری بجز برکنار ماندن از آنان ساخته نبود و از متوقف ساخت –از سوی دیگر، نفوذ احزاب انقلابی 

به هر حال آنقدر قدرت داشتند  –جنبش، و به طریق اولی از جایگزین سازی آن با جنبشی انقلابی تر، ناتوان بودند 

 تا به گاپن فشار وارد آورند و او را وادار به "انقلابی سازی" اقدام خود نمایند.

 آفرین بود. بطور خلاصه این اقدام، یک موجود ناقص الخلقه، اما نتیجه ی طبیعی نیروهای نقش

 از حلقه های روشنفکر و لیبرال هم کاری بجز مشاهده ی منفعلانه ی وقایع بر نمی آمد.

ولا او که اصهرچند رفتار و تفکر شخصی گاپن متناقض به نظر میرسید، اما آن را میشد بسادگی توضیح داد. 

مردمی که او را بشدت به  و عامل اجیر شده ی پلیس نبود، توسط موج عظیم جنبش چیزی بیش از یک بازیچه

جنبش سرانجام او را با خود برد. حوادث، علیرغم میل شخصی، او را در لو هل میداد، از جا کنده شده بود و ج

رأس جماعاتی قرار داد که وی را می پرستیدند. او که از روحیه ای ماجراجو و رمانتیک برخوردار بود، احتمالا اسیر 

ی غریزی که نسبت به اهمیت تاریخی وقایع داشت، احتمالا برای خود تصویری اوهام خود شده بود و با آگاه

مام کشور در حال یک انقلاب است، تاج و تخت در خطر است و او، او میدید که ت اغراق آمیز ترسیم کرده بود.

ر صادقه وی که توسط این رؤیای بظاه ، در حال فتح قله ی افتخار می باشد.بت مردم گاپن، رهبر بزرگ جنبش و

مسحور گشته بود، عاقبت جسم و جان خود را نثار جنبشی که آغاز نموده بود کرد. نقشی که به عنوان عامل پلیس 

داشت دیگر برای گاپن جالب نبود و طی این روزهای ملتهب، حتی دیگر به مأموریت خود فکر هم نمیکرد. او 

جدید خود فرو رفته بود، نقشی که احتمالا چیزی توسط برق طوفانی عظیم، کاملا مبهوت گشته و بکلی در نقش 

احتمالا چنین شکلی  1905همچون یک مأموریت الهی در نظرش می آمد. طرز تفکر گاپن در آغاز ژانویه ی 

داشت و منطقی است که اینگونه بپنداریم که در آن لحظه و در این معنی، او صادقانه عمل میکرد. این حداقل 

طور است که گاپن را چند روز پیش از این وقایع ملاقات کرده و فعالیت های او را از دریافت شخصی راقم این س

 نزدیک دیده بود.



یعنی سکوت حکومت و غیاب کلی هرگونه مداخله از سوی پلیس در  –حتی عاملی که از همه غریب تر است 

را نیز میتوان بسادگی توضیح داد. پلیس قادر به خواندن افکار جدید گاپن نبود. آنان تا آخر  –روزهای آماده سازی 

به او اعتماد داشتند و اقداماتش را حرکتی هوشمندانه میدانستند و وقتی پلیس بالاخره از این تغییر و از این خطر 

ا آنها را کنترل نماید. حکومت که در آغاز حتمی اطلاع یافت، دیگر نتوانست وقایعی که رخ داد را متوقف ساخته ی

نسبتا بی تفاوت بود، سرانجام تصمیم گرفت مترصد فرصتی بماند تا جنبش را دفعتا نابود سازد. تا مدتی، پلیس که 

دستوری دریافت نکرده بود تکان نخورد. باید بیفزاییم که این حقیقت غیر محتمل و اسرارآمیز، باعث تشویق و 

ها گردید. مردم چنین میگفتند که "حکومت جرئت ایستادگی در برابر جنبش را ندارد و بالاخره امیدواری توده 

 "تسلیم خواهد شد.

ژانویه )در تقویم قدیمی( برنامه ریزی شد. روزهای آخر  9راهپیمایی بسوی کاخ زمستانی برای صبح یکشنبه، 

در طول روز،  ال تقریبا در همه جا تکرار میشد:خشها" میگذشت. این رو عمدتا به قرائت عمومی "دادخواست" در "ب

خودِ گاپن یا یکی از یارانش دادخواست را برای کارگرانی که قبلا در صف ورود به محل های اجتماع ایستاده بودند 

قرائت نموده و آن را توضیح میداد. به محض آنکه محل پر میشد، درها بسته و دادخواست قرائت میگردید؛ آنگاه 

های خود را در برگه ای جداگانه ثبت نموده و اتاق را ترک میگفتند. سپس جمع دیگری که صبورانه در حضار نام

خیابان منتظر نوبت خود مانده بودند محل را پر میکردند و تشریفات تکرار میشد. تا پس از نیمه شب در همه ی 

 بخشها وضع به همین منوال بود.

درخواست نهایی ناطق و سوگند رسمی و غم انگیز  بخشید، سازیها می آنچه خصلتی تراژیک به این آخرین آماده

جمع در پاسخ به درخواست بود. ناطق چنین میگفت:" رفقای کارگر، دهقانان و دیگران! برادران رنجبر! همه ی 

 شما به نهضت و به تظاهرات وفادار باشید و صبح یکشنبه در میدانِ مقابل کاخ زمستانی حاضر شوید. قصور در

بیایید و منتظر موعد مقرر بمانید. پدر گاپن  یآرام به نهضت ماست. در سکوت وانجام این کار به معنای خیانت به 

تزار هشدار داده و شخصا به او اطمینان داده که در میان شما در امان خواهد بود. اگر به خود اجازه ی  قبلا به

د. دادخواست را شنیدید. مطالبات ما عادلانه است. ما عملی ناشایست بدهید، پدر گاپن باید پاسخگوی آن باش

گشاده و قلبی سرشار از دیگر نیمتوانیم به این زندگانی فلاکت بار ادامه دهیم. به این خاطر است که با آغوشی 

به نزد تزار میرویم. همه ی آنچه او باید انجام دهد پذیرفتن ما و گوش فرا دادن به درخواست ماست.  عشق و امید

ان، که ر دیدوار باشیم ای براود گاپن دادخواست را تسلیم او خواهد نمود. بیایید امیدوار باشیم ای رفقا، بیایید امخ

. اما ای برادران، اگر دلانه ی ما گامهایی برداردتزار ما را بپذیرد، به ما گوش فرا دهد و به منظور پاسخ به مطالبات عا

آنگاه دیگر تزاری شرم بر او باد!  پذیرایی کند، آنگاه ای برادرانم شیر ازمابه عوض پذیرفتن ما، تزار با تفنگ و شم

سوگند یاد کنید، همه ی شما، رفقا، برادران،  نخواهیم داشت. آنگاه بگذار به همراه تمام دودمانش ملعون باشد!

را  شهروندان، سوگند یاد کنید که هیچگاه خیانت او را از یاد نبرید. سوگند یاد کنید که آن وقت بکوشید این خائن



به هر نحو ممکن نابود سازید..." و همه ی جمع که کاملا از جا کنده شده بودند، دستهای خود را بالا برده و پاسخ 

 ادند: "سوگند یاد میکنیم!"مید

این را هم می  –و او حداقل یکبار در هر بخش آن را قرائت میکرد  -اگر خود گاپن دادخواست را قرائت می نمود  

افزود:" من، کشیش گئورگ گاپن، به واسطه ی مشیت خداوند، در آن صورت شما را از بیعت با تزار رها ساخته و از 

او که از  "در آن صورت ما دیگر تزاری نخواهیم داشت!د سازد را برکت میدهم. چراکه پیش، هر آنکس که او را نابو

 شدت هیجان رنگ به رخسار نداشت، این جمله را دو یا سه مرتبه برای مخاطبان ساکت و لرزان تکرار می نمود.

انتان سوگد یاد کنید!" و آنگاه میگفت: "سوگند یاد کنید که مرا همراهی میکنید؛ به جان عزیزانتان، به جان فرزند

 پاسخ همواره اینچنین بود: "آری ای پدر، آری! به جان فرزندانمان سوگند یاد میکنیم!"

ژانویه، عصر هنگام، همه چیز مهیای راهپیمایی بود. برخی روشنفکران حلقه های ادبی مطلع شده بودند که  8در 

شرایطی نباید به کاخ نزدیک شوند؛ چنانچه تصمیم حکومت بدین ترتیب اتخاذ شده است: جمعیت تحت هیچ 

 اصرار ورزند، بدون ترحم شلیک کنید.

اما  ی جلوگیری نمایند،با عجله هیئتی از سوی این روشنفکران نزد مقامات فرستاده شد تا سعی کنند از خونریز

 نتیجه ای حاصل نشد. همه ی دستورات از قبل صادر شده بود. پایتخت در دست سربازانِ تا بن دندان مسلح بود.

اتفاقاتی مشهور است. در صبحگاه یکشنبه، نهم ژانویه، جمعیت عظیمی عمدتا متشکل از کارگران  ،وقایع بعدی

فراد، شروع به حرکت به سمت کاخ زمستانی کردند. ده )اغلب به همراه خانواده هایشان(  در کنار شمار دیگری از ا

 به طرف میعادگاه به راه افتادند. اقصی نقاط پایتخت و شهرکهای حومه،ها هزار نفر مرد، زن و کودک، با حرکت از 

آنها در همه جا به سدی از سربازان و پلیسها برخورد کردند که مکررا بسوی این دریای انسانی شلیک میکردند. اما 

چنان بود که جمعیت به هر  –فشاری که لحظه به لحظه افزایش می یافت  –فشار این توده ی به هم فشرده ی مردم 

شکل ممکن راه خود را بسوی کاخ زمستانی باز کرد و بدون وقفه، خیابانهای  اطراف آن را مملو و متراکم ساخت. 

مت هدف را ادامه دادند و با نه مسیر خود به سده بودند، مصمماهزاران نفر، در حالیکه توسط گلوله متفرق ش

. آنان با عزم، با کنجکاوی، با خشم، با نیاز مبرم به فریاد زدن استفاده از کوچه ها و میانبرها، راه خود را پی گرفتند

امیدی را زنده نگاه  بودند که علیرغم همه چیز، شعله یافراد زیادی  رنج و هراسشان برانگیخته شده بودند.

تند. آنها باور داشتند که اگر موفق شوند به میدان مقابل کاخ تزار برسند، تزار به دیدنشان خواهد آمد، آنان را داش

عمل انجام سایرین چنین می پنداشتند که تزار، در مواجهه با  خواهد پذیرفت و همه چیز را درست خواهد کرد.

که، از همه ساده لوح تر، تصور  دشد. سایرینی هم بودنمت کند و مجبور به تسلیم خواهد واشده، دیگر نمیتواند مق

از اول همه چیز را مخفی نگه داشته بود،  لیس، کهپ تزار از ماوقع باخبر نیست، چیزی از کشتار نمیداند و  داشتند



 ه هر قیمتی خودپس آنها باید ب اکنون نیز تلاش داشت تا از تماس مردم با "پدر کوچکشان" ممانعت به عمل آورد.

را به تزار میرساندند... به علاوه، آنان سوگند یاد کرده بودند که آنجا باشند... و بالاخره، گاپن هم دیده نمیشد؛ 

 وفق گشته بود به تزار دست یابد...شاید او م

به هر روی، امواجی از انسانها از هر طرف پدیدار شده و در نهایت به محیط پیرامونی کاخ زمستانی رسیدند و وارد 

جمعیت غیر مسلح، محزون و مأیوس، با رگبار گلوله بلد  یدان شدند. حکومت کاری بجز تیراندازی و درو کردنِ م

 نبود.

 صحنه ای هراس آور پدید آمد، منظره ای که به سختی میشد تصور نمود، تصویری که در تاریخ یگانه بود.

باز میداشت قادر به هیچ حرکتی نبود، از این جمعیت عظیم، که از آن رو که حجمش آن را از پیش و پس رفتن 

ر فاصله ای نزدیک با تیربار هدف گلوله قرار گرفت و در حالیکه از هراس، درد و خشم فریاد میکشید، به آنچه بعدت

 قرار بگیرد، تندبادی ناگهانی یت که توسط هر قطار تیربار، چنانکه در معرض. جمع"حمام خون" نامیده شد غلتید

ب رانده میشد، در حالیکه له شده، خفه شده و خرد گشته بود، بار دیگر بر بدنهای مردگان، بر چند قدم به عق

ت و توسط توده های جدیدی که به تازگی از عقب رسیده ه در حال مرگ بودند و بر مجروحان متشکل میگشآنانک

و هر قطار تیربار مکررا رعشه ای از مرگ را به میان این توده ی  به جلو هل داده میشد. ،بودند یا داشتند میرسیدند

متحرک می افکند. این امر به مدت درازی ادامه یافت: تا وقتی که خیابانهای مجاور بالاخره تخلیه گردید و 

 جمعیت موفق به فرار شدند.

مقامات، سربازان را مست کرده بودند تا صدها مرد، زن و کودک در این روز در پایتخت جان خود را از دست دادند. 

شعور آنهارا مغشوش ساخته و وجدان آنان را از میان بردارند. برخی سربازان نیز که بکلی عقل خود را از دست داده 

بودند، در باغی نزدیک به کاخ مستقر شدند و خود را با شلیک کردن و "انداختن" کودکانی که از درختها بالا رفته 

 وضاع را "بهتر ببینند" سرگرم میساختند.بودند تا ا

شمار قربانیان هیچگاه حتی به تقریب هم مشخص نشد. اما آنچه مشخص شد  تا غروب، "نظم برقرار شده بود"...

این بود که در آن شب، قطارهای طویلی مملو از اجساد، همه ی این بدنهای بینوا را به خارج از شهر منتقل نمودند 

 م و ترتیب در زمینها و جنگلها مدفون ساختند.و آنان را بدون نظ

همچنین مشخص شد که در آن روز تزار اصلا در پایتخت حضور نداشته و پس از سپردن اختیارات مطلق به مقامات 

 از اقامتگاههای تابستانه اش در تزارسکویه سلو در نزدیکی سنت پطرزبورگ رفته بود. ینظامی، به یک

طریق دروازه ی  شمایل و تصاویر تزار قرار داشت، جمعیت انبوهی را رهبری کرد که از  نحاملا گاپن که در میان

ازه سنگر ناروا، خود را به کاخ رساندند. همچون سایر مناطق، این جمعیت نیز توسط نیروهایی که در نزدیکی درو 



لوله ها شلیک شد، به به سختی جان به در برد. وی به محض آنکه نخستین گ گرفته بودند، متفرق گشت و گاپن

شکم خوابید و تکان نخورد. برای چند لحظه همه فکر میکردند او مجروح یا کشته شده است. اما یارانش او را به 

سرعت از مهلکه دور کردند. وی در آن روز موی بلندش را کوتاه کرده بود و همچون یک شهروند ساده لباس 

 پوشیده بود.

و از دسترس خارج گشته بود. اما پیش از آنکه روسیه را ترک گوید، عریضه ی زیر را اندکی بعد  او از کشور گریخته 

 خطاب به کارگران منتشر ساخت:

اینجانب، پدر روحانی، همه ی افسران و سربازانی که در این ساعت اقدام به قتل عام برادران، زنان و 

ردم را نفرین میکنم. درود من بر کودکان بیگناه نمودند را نفرین میکنم. همه ی ظالمان نسبت به م

بیعت خود نسبت به تزار سربازانی باد که در نبرد مردم برای آزادی آنان را مساعدت میکنند. من آنان را از 

 تزار خائنی که دستورات او به جاری گشتن خون مردم منجر شد. رها میکنم؛

 او همچنین بیانیه ی دیگری را هم تنظیم کرد که بدین شرح است:

..رفقای کارگر، دیگر تزاری وجود ندارد! امروز جوی خون میان او و مردم روسیه فاصله افکند. زمان آن .

رسیده که کارگران روسیه نبرد خود برای آزادسازی مردم را بدون او پی بگیرند. برکت من در این نبرد همراه 

 پایان رسیده است.شما خواهد بود. فردا در میان شما خواهم بود، هرچند کار امروزم به 

 این عریضه ها در شمار فراوان در سراسر کشور منتشر شد.

که توسط یارانش نجات  بگوییم. این کشیشِ سابق خوب است در اینجا چند کلمه ای هم در مورد سرنوشت گاپن

. از گرفتند ت از او را به عهدهداده شد، در خارج از کشور اقامت گزید و تنی چند از سوسیال انقلابیون هم مراقب

این مقطع به بعد، آینده ی او صرفا در دست خودش بود. او همه ی مواد لازم جهت گسستن از گذشته، تکمیل 

 تحصیلات، تنظیم موضع ایدئولوژیک خود و خلاصه، تبدیل شدن به یک مرد عمل تمام عیار را در اختیار داشت.

 در روح تاریک او مشتعل گشته بود یکبار تصادفا اما گاپن برای این کارها ساخته نشده بود. آتش مقدسی که

چیزی نبود مگر آتش جاه طلبی و خودخواهی، و این شعله بزودی خاموش شد. گاپن در عوض آنکه خود را وقف 

 و ملالت سپرد. کار آهسته و صبورانه نزد وی جدی نماید، خودش را به دست انفعال خودآموزی و تدارک فعالیتی

ما سرعت وقایع ا رؤیای تکرار فوری و باشکوه ماجراجویی زودگذر خود را در سر می پروراند. فقط ارزشی نداشت و

و انقلاب بزرگ فرا نرسید. لذا ملالت او فزونی یافت و در نهایت به منظور فراموشی، به عیاشی  در روسیه کند شد

ها، نیمه مست و در کنار فاحشگان، وی بیشتر زمان خود را در میخانه های تاریکی صرف میکرد که در آنروی آورد. 



به تلخی بر آرزوهای از دست رفته اش میگریست. زندگی در خارج او را مشمئز میساخت و وضع کشورش مایه ی 

 شکنجه اش بود.او میخواست به هر قیمت به روسیه بازگردد.

ود را واند دوباره خدمات خاز این رو تصمیم گرفت به حکومت نامه نوشته، طلب عفو کند و اذن رجعت بطلبد تا بت

 به پلیس مخفی نامه نوشت و ارتباطش با این سازمان را از سر گرفت. لذاادامه دهد. 

دی رؤسای پیشین، این پیشنهاد را با رویی نسبتا گشاده پذیرا شدند اما پیش از موافقت از او خواستند شواه

اه یی وی با اعضای حزب سوسیالیست انقلابی آگحقیقی دال بر پشیمانی و حسن نیت ارائه دهد. آنانکه از آشنا

ین حزب بودند، از او خواستند اطلاعات دقیقی را در اختیار آنان بگذارد که به آنها کمک کند تیر خلاص را به ا

 شلیک کنند. گاپن این پیشنهاد را پذیرفت.

6همزمان یکی از اعضای با نفوذ حزب به نام مهندس روتمبرگ 9 گاپن بود، از روابط تازه ی که از دوستان صمیمی  

گاپن و پلیس با خبر شد و این موضوع را به اطلاع کمیته ی مرکزی حزب رساند. کمیته او را مسئول کرد تا هر آن 

 چه در توان دارد برای افشای گاپن بکار برد )خود روتمبرگ در خاطراتش به این امر اشاره میکند(.

ب کرد. این کار را با موفقیت انجام داد و اعتماد گاپن را به خود جلروتمبرگ مجبور شد نقشی را بازی کند. وی 

 گاپن چنین تصور میکرد که مهندس مذکور، در ازای مقادیر هنگفتی پول به حزب خود خیانت خواهد کرد و این

اصل توافق ح دقیقا همان چیزی بود که گاپن به او پیشنهاد نمود. روتمبرگ تظاهر به پذیرش پیشنهاد کرد و این

 شماری از اسرار بسیار مهم حزب را به پلیس لو بدهد.گاپن،  به واسطه یشد که او 

ش داد، و که روتمبرگ تعمدا آن را پیش آورد و کِ  –سپس آنان شروع به چانه زنی بر سر قیمت کردند. این چانه زنی 

دند، شبه روسیه در نهایت وقتی گاپن و روتمبرگ موفق به بازگشت  –پلیس پیش می برد  گاپن هم آن را با اجازه ی

 .در این کشور ادامه یافت

ن آخرین پرده ی نمایش در سنت پطرزبورگ اجرا شد. به محض بازگشت، روتمبرگ به شماری از کارگرانی که یارا

م گفت ؛ روتمبرگ هاع ورزیدندوفادار گاپن به حساب می آمدند هشدار داد؛ اما آنها از پذیرش خائن بودن او امتن

قات بین که میتواند شواهد مسلمی ارائه دهد. بنابراین اینگونه توافق شد که کارگران گاپنیست در محل آخرین ملا

ن گاپن و روتمبرگ مخفی شوند، ملاقاتی که قرار بود در آن مسئله ی "خیانت" گاپن یکبار و برای همیشه روش

 شود.
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و نه چندان دور از پایتخت انجام گرفت. کارگران که در اتاقی چسبیده به اتاق محل ملاقات در ویلایی متروکه 

ملاقات مخفی شده بودند، باید بدون اینکه دیده شوند در آن اتاق می ماندند تا نسبت به نقش حقیقی گاپن 

 متقاعد گردیده و بتوانند او را در معرض عموم افشا کنند.

که   و به محض آنکه نسبت به خیانت گاپن متقاعد شدند، به درون اتاقی ری کنندران نتوانستند خویشتندااما کارگ

لابه خود را بر گاپن افکندند، دستگیرش کردند و علیرغم  . آنهاریختندآن دو نفر در آن مشغول صحبت بودند 

را بیرحمانه ، وی او زانو زد و از آنان خواست تا به واسطه ی گذشته اش از او در گذرند( هایش )که رقت آور هم بود؛

طنابی دور گردنش قرار داده و از سقف آویزانش ساختند. جسد گاپن مدتی بعد در همین  به قتل رساندند. آنان

 وضعیت کشف شد.

 حماسه ی فردی گاپن اینچنین به پایان رسید.

ارتباطاتش با  ، گاپن با ناشی گری زیاد سعی میکندحد زیادی صادقانه نگاشته شده اند در خاطرات خود، که تا

 را توجیه نماید. ولی به نظر میرسد در این مورد همه ی حقیقت را بیان نکرده باشد. 1905ژانویه  9پلیس پیش از 

 اما جنبش به راه خود ادامه داد.

با بهتی  گوشه های کشور هم مردم ور داشت. در کم جمعیت ترینژانویه بازتابهای عظیمی در سرتاسر کش 9وقایع 

خشمگینانه دریافتند که حاکم، در عوض آنکه به مردمی که بطور مسالمت آمیز در مقابل کاخ آمده بودند تا تزار را 

تی برای مد صادر کرده است. بسوی آنها را از رنجهای خود باخبر سازند گوش فرا دهد، با خونسردی دستور شلیک

طولانی، دهقانانی به نمایندگی از روستاهای خود مخفیانه به سنت پطرزبورگ میرفتند، با این مأموریت که از 

 حقیقت آگاهی یابند.

 .و تنها در آن هنگام بود که "اسطوره ی تزار" فرو پاشیدبزودی همگان از حقیقت باخبر شدند 

گروهی از انقلابیون تزار را ترور کرده بودند تا این اسطوره را از بین ببرند اما  1881یک تناقض تاریخی دیگر! در 

 .بعد، این خودِ تزار بود که موجب از بین رفتن آن شدموفق نشدند و بیست و چهار سال 

ابی کاملا عمومی تبدیل کرد. در ژانویه موجب گستردگی اعتصاب شد و آن را به اعتص 9در سنت پطرزبورگ، وقایع 

ژانویه، حتی یک کارخانه یا کشتی سازی فعالیت نکرد. صدای جنبش انقلابی که پیشتر خاموش  10روز دوشنبه 

اعتصاب کارگران سنت  –گشته بود، از همه جا بگوش میرسید. نخستین اعتصاب بزرگ انقلابی کارگران روسیه 

 ردید.به عملی انجام شده مبدل گ –پطرزبورگ 

 یشین میتوان یک نتیجه ی مهم گرفت:از وقایع پ



پیش از آنکه مردم بتوانند با ماهیت حقیقی تزاریسم، وضعیت کلی و وظایف حقیقی خود در مبارزه آشنا شوند، 

به  لیغات و نه قربانی شدن شورمندان،. نه تبلازم بود یک تجربه ی تاریخی ملموس و شدید را از سر بگذرانند

 توانست به چنین نتیجه ای بینجامد.تنهایی نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . ظهور "شوراها"2فصل 

 

 .خاستگاه و فعالیت اولیه ی "شوراها"اکنون به یکی از مهمترین ابعاد انقلاب روسیه میرسیم: 

 یک حقیقت تناقض آمیز دیگر: این یکی از کمتر شناخته شده ترین و تحریف شده ترین ابعاد انقلاب است.

بلکه  ،منظور من نه صرفا مطالعات خارجی –در تمام آثاری که تا این روز در مورد خاستگاه "شوراها" نوشته شده 

تاکنون خلائی وجود دارد که خواننده ی علاقمند را مجذوب خود میسازد:  –د روسی هم هست همینطور اسنا

 .ا"ی کارگری شکل گرفتهیچکس نتوانسته مشخص کند که دقیقا کی، کجا یا چگونه نخستین "شور 

یا  تا به امروز تقریبا همه ی نویسندگان و تاریخ نگاران، چه بورژوا و چه سوسیالیست )"منشویک"، "بلشویک"

ا بو همزمان  ، همزمان با اعتصاب عمومی اکتبر1905پایان سایرین(، تاریخ تأسیس نخستین "شورای کارگری" را 

 با مطالعه ی صفحات بعدی، اکتبر و وقایع بعدی ذکر کرده اند. 17انتشار بیانیه ی معروف تزاریست ها در 

 خواننده علت این خلأ را متوجه خواهد شد.

7مشخصا پی. میلیکف –برخی نویسندگان  0 بطور مبهم به سازمانی طلایه دار "شوراها"ی آینده در  –در خاطراتش  

هیچگونه جزئیات مشخصی ارائه نمی نمایند و زمانی هم که  معمولا اشاره میکند. اما این نویسندگان 1905آغاز 

مثلا میلکیف باور دارد که خاستگاه شوراها را در  میکوشند چنین جزئیاتی ارائه کنند، این جزئیات اشتباهند.

7"کمیسیون چیدلفسکی 1 بود که به  –نیمه دولتی و نیمه لیبرال  –این کمیسیون، تشکیلاتی رسمی  " یافته است.

پیش آمده بود را با همکاری هیئتهای  1905عبث میکوشید تا برخی مشکلات اجتماعی که پس از ژانویه ی 

رسمی نمایندگی کارگران حل و فصل کند. از نظر میلیکف یکی از اعضای این هیئتها یعنی روشنفکری به نام 

7نوسار 2  فوق در حاشیه ی کمیسیون  -نخستین شورای کارگری  – تشکیل "شورا"یی ، با همراهی سایر اعضاء به

این روایت، مبهم اما مهمتر  این شورا تبدیل گردید. همینطور رئیس و خودِ نوسار هم به نیروی محرکه و اقدام نمود

از فت، چنانکه نشان خواهیم داد، زمانی که نوسار در "کمیسیون چیدلفسکی" حضور یا از آن، ناصحیح است.

نخستین شورای کارگری به شمار می آمد که پیش از این "کمیسیون"  –و همچنین رئیس  – قبل، یکی از اعضا

 اشتباهات مشابهی توسط سایر نویسندگان هم تکرار شده. .ه بود و هیچ ارتباطی با آن نداشتتشکیل شد
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میکنند و بلشویک ها هم معمولا همه ی  ا مؤسسان حقیقی نخستین شورا معرفیسوسیال دموکراتها گاهی خود ر 

اما تمامی آنها بر خطا، و ناآگاه از حقیقتی هستند که  سعی خود را بکار میگیرند تا این افتخار را از آنها بربایند.

هیچ حزب واحدی، هیچ تشکیلات دائمی، هیچ "رهبر" یگانه ای، ایده پرداز نخستین شورا  بسیار هم ساده است:

ا بطور خودجوش و در نتیجه ی توافق جمعی در بستر یک گردهمایی کوچک، غیر رسمی و کاملا شور نبود. بلکه 

7.خصوصی به وجود آمد 3  

ب پیشتر منتشر نگردیده و یکی از بخشهای غافلگیر کننده ی "انقلا ،که خواننده در ادامه می یابد موضوعاتی

ن که به ای ناشناخته" را تشکیل میدهد. زمان آن رسیده تا حقیقت تاریخی را بازسازی نماییم. این امر با توجه

 روری تر هم میشود.حقیقت مزبور کاملا راهگشاست، ض

 شد. من ناخواسته در پیدایش نخستین "شورای هیئت هایامیدوارم خواننده مرا برای صحبت در مورد خودم ببخ

 ی آن سال تشکیل شد. وریهف-ژانویه، بلکه در 1905کارگری" دخیل بوده ام که نه در سنت پطرزبورگ و نه در پایان 

از نکه یکی آامروز من احتمالا تنها فردی هستم که میتواند این رویداد تارخی را شرح داده و تاریخ نگاری کند، مگر 

 اجرا را بازگو کند.هنوز زنده باشد و بتواند م کارگرانی که در آن زمان در اقدام فوق دخیل بوده

چه روسی و چه  –قبلا چندین بار قصد داشته ام این حقایق را شرح دهم و هر زمان که روزنامه ها را مطالعه میکردم 

همواره به این خلأ برمیخوردم: هیچ نویسنده ای قادر نبود بگوید دقیقا کجا، کی و چگونه نخستین  –خارجی 

شورای کارگری در روسیه پدیدار شد. همه ی آنچه میدانیم، همه ی آنچه تا امروز میدانستیم، آن است که شورا در 

دادگاه با نام نوسار، یا نامی که در تأسیس شده و اینکه نخستین رئیس آن یک منشی  1905سنت پطرزبورگ و در 

7خروستالفشورا به آن معروف بود،  4 اما کجا و چگونه این شورا شکل گرفت؟ چرا تأسیس شد؟ تحت بوده است.  

چه شرایطی کار خود را شروع کرد؟ نوسار چرا و چگونه به ریاست آن منصوب شد؟ او اهل کجا بود و به کدام حزب 

همه ی این پرسشهای مهمِ تاریخی،  خستین شورا حضور داشتند؟ کارکرد آن چه بود؟تعلق داشت؟ کدام افراد در ن

 بی پاسخ مانده اند.

فاق پیدایش نخستین شورا، رویدادی بکلی خصوصی بود. این اتباید اذعان کرد که وجود این خلأ قابل درک است. 

 ات یا فعالیت گسترده رخ داد.در جوی بسیار دوستانه و بدور از عرصه ی عمومی و منفک از هر نوع عملی

خواننده میتواند بطور غیر مستقیم، صحت و سقم آنچه من میگویم را معلوم کند. در آن دسته از تألیفاتی که به این 

بر میخورد که تقریبا بی مقدمه ذکر میشود.  خروستالف-نوسارسویه از انقلاب روسیه می پردازند، خواننده به نام 

                                                                 
با نام الفبای کمونیسم، بطور خلاصه چنین ذکر میکنند که "شوراها" بطور خودجوش توسط زمانی که لنین در آثار خود و باکونین در کتابش  73

پدید آمدند، کاملا درست میگویند، اما آنها هیچ جزئیاتی ارائه نمیکنند و لذا این تصور به وجود می آید که این کارگران،  1905کارگران در 
 بلشویک بوده یا لااقل "طرفدار" بلشویکها بوده اند.
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اما او همچنین با موضوع گیج کننده ای هم مواجه میگردد: هیچکس نمیگوید چگونه یا چه زمانی این مرد در 

صحنه حاضر شد و چرا و تحت چه شرایطی به ریاست نخستین شورا منصوب گردید. سخن گفتن از نوسار برای 

یستند به این نام اشاره کنند. اما از نویسندگان سوسیالیست، واضحا آزار دهنده است و به نظر میرسد آنها مایل ن

به ذکر چند تنها آنجا که نمیتوانند در مورد این حقیقت تاریخی سکوت پیشه کنند )کاری که ترجیح میدادند(، 

وقت فعالیت شوراها در انتهای و بعد، به سرعت سر  کلمه ی گنگ و غیر دقیق در مورد نوسار و نقش او اکتفا کرده

 مانی که لئون تروتسکی به سمت ریاست شورای سنت پطرزبورگ منصوب شد.میروند، یعنی ز 1905

)از جمله  توان بخوبی درک کرد. اولا، نه تاریخ نگاران، نه سوسیالیست هایماحتیاط، این رنجش و این عجله را این 

و بی شک ، هیچگاه چیزی در مورد خاستگاه حقیقی شوراها نمیدانستنددر کل، هیچ یک،  سکی( و نه احزابتروت

د مطرح اقرار این موضوع برایشان آزار دهنده است. ثانیا، حتی اگر سوسیالیست ها از حقایق با خبر میشدند و قص

نها انجام آکردن آن را میداشتند، باید اقرار میکردند که این واقعه هیچ ارتباطی با آنان نداشته و تنها کاری که 

چه  بوده است. به این دلیل است که، چه از حقیقت باخبر باشند ودادند، سوء استفاده از آن طی سالیان بعدی 

از برای خود  دیگری مطلوب ز کنار این حقیقت رد شده و تصویرنباشند، به هر وسیله ی ممکن سعی میکنند ا

 ترسیم نمایند.

تن در آنچه تاکنون مرا از شرح این حقایق بازداشته، بیش از هر چیز حس رنجشی است که از ضرورت سخن گف

ی" مورد خودم ناشی میشود. از سوی دیگر، هیچگاه فرصت آن را نداشتم تا در مورد شوراها برای "نشریات عموم

ه بنویسم که، وانگهی، اصلا برای آنها قلم نمیزنم. با گذشت زمان بر آن شدم تا سکوت خود در مورد خاستگا

 قت را آشکار سازم.شوراها را بشکنم، تا با خطاها و افسانه ها بستیزم، تا حقی

البته یک بار در چندین سال پیش، در حالیکه از کنایه های متظاهرانه و دروغهایی که در برخی مقالات و نشریات 

7به چشم میخورد رنجیده خاطر شده بودم، با ام. ملگونف 5 ، صاحب امتیاز یک نشریه ی تاریخی روسی در پاریس 

پیدایش نخستین شورای کارگری  نحوه مستندات، توضیحی مشروح ازدیدار کردم و در آنجا صرفا با هدف ارائه 

ارائه نمودم. اما پیشنهادم ]برای انتشار این توضیحات[ به جایی نرسید. اولا به این علت که ناشر از پذیرش شرط 

ی او به هیچ اولیه ی من مبنی بر اینکه چیزی در متن تغییر نیابد سر باز زد؛ ثانیا به این خاطر که دریافتم نشریه 

 وجه یک نشریه ی تاریخی بیطرف نیست.

ازگو میکنم و از آنجا که خود را ملزم به سخن گفتن از شوراها میدانم، حقایق را همانگونه که رخ دادند ببه هر حال، 

 به موضوع علاقمند باشد، میتواند حقیقت را در اینجا بیابد. –تاریخی یا غیر آن  –اگر نشریه ای 
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شغول کار فرهنگی و آموزشی در میان کارگران سنت پطرزبورگ بودم، طرح خودم را به تنهایی پیش من م 1904در 

 22برده و از روش خودم پیروی میکردم و به هیچ حزب سیاسی هم تعلق نداشتم، هرچند ذاتا انقلابی بودم. تنها 

 سال سن داشتم و به تازگی دانشگاه را ترک کرده بودم.

 از یکصد کارگر را تحت تعلیم داشتم. در اواخر آن سال، بیش

در میان شاگردانم زن جوانی بود که همراه با شوهرش به یکی از بخشهای کارگری گاپن تعلق داشتند. تا آن زمان 

. یک روز عصر، شاگردم مرا به "بخش" همجوار برد تقریبا هیچ چیزی از گاپن یا "بخشها"ی او به گوشم نخورده بود

 .گاپن در جلسه شرکت کند خودِ  قرار بوداین فعالیت و مؤسس آن آشنا کند. آن روز عصر، و مشتاق بود مرا با

چون قانونی  –در آن زمان نقش حقیقی گاپن معلوم نبود. کارگران مترقی به طرحهای او اعتماد کامل نداشتند 

اما هوادارانش تعبیر خود را از این موضوع داشتند و رفتار نسبتا اسرارآمیزِ کشیش  –بوده و ریشه در حکومت داشت 

نیز، به نظر تصدیقی بر تعبیرشان بود. آنان باور داشتند که تحت چتر حمایتی قانون، گاپن به واقع در حال تدارک 

بعدتر از قبول آنکه این فرد یک جنبش انقلابی وسیع می باشد. )این یکی از دلایلی است که بسیاری از کارگران 

یک عامل پلیس بوده امتناع میکردند و زمانی که این نقش بطور قطعی افشا گردید، برخی از کارگرانی که یاران 

 صمیمی گاپن به شمار می آمدند، دست به خودکشی زدند(

یا  –به نظر میرسید در انتهای دسامبر، من با گاپن ملاقات نمودم. شخصیت او مرا مجذوب خود ساخت و او نیز 

 .به کار آموزشی من علاقمند شده استکه  –میخواست اینطور به نظر برسد 

قرار شد دوباره همدیگر را ملاقات کرده و مدت بیشتری هم صحبت شویم و بدین منظور، گاپن کارت ویزیت و 

 آدرس خود را به من داد.

دکی بعد از آن، یطور دقیق در عصر روز ششم ژانویه چند روز بعد اعتصاب معروف کارخانه ی پوتیلف اغاز شد. ان

شکلی بشدت جدی به خود میگیرد و  (، شاگردم با شور و ذوق فراوان به نزد من آمد تا بگوید وقایع دارد1905)

دارد از همه ی بخشها بازدید میکند، برای  ه راه انداخته وگاپن جنبشی عظیم از توده های کارگر پایتخت ب اینکه

ا ژانویه در برابر کاخ زمستانی جمع شوند ت 9به هایی ایراد کرده و از آنان درخواست میکند تا یکشنبه جمع خطا

قبلا این دادخواست را نوشته و قرار است عصر روز بعد،  "دادخواستی" به تزار عرضه دارند. شاگردم گفت که گاپن

 ژانویه، آن را در بخش ما قرائت نموده و توضیح دهد. 7

ع به نظرم بسیار نامحتمل می آمد، لذا تصمیم گرفتم عصر روز بعد در جلسه ی بخش شرکت کنم و این موضو 

 ا ارزیابی نمایم.شرایط را شخص



ده روز بعد به بخش رفتم. جمعیت بزرگی جمع شده بود که علیرغم سرمای طاقت فرسا، سالن و خیابان را پر کر 

نفراتی از سایر اقشار هم در آنجا حضور داشتند: روشنفکران، علاوه بر کارگران،  . همه جدی و ساکت بودند.بود

هیچ  ی. زنان زیادی هم حاضر شده بودند ودانشجویان، سربازان، مأموران پلیس، فروشندگان خرده پای محل

 پاسبان یا مأمور برقراری نظمی به چشم نمیخورد.

 وارد سالن شدم. جمعیت منتظر "پدر" گاپن بودند که هر لحظه ممکن بود برسد. 

کدیگر یمتراکم جمعیت که همگی دوشادوش  زمان زیادی طول نکشید که رسید. او خود را از میان توده ی

 در سالن حاضر بودند. به سرعت به سکو رساند. حدود هزار نفر ایستاده بودند،

دکمه های آن را باز کرد که  ت پشمی بزرگ خود را در آورد،بدون آنکه ک و به یکباره،د. اسکوت گیرایی حاکم بو

باعث شد قبا و صلیب نقره ای کشیشی اش قابل رؤیت شود، سپس کلاه بزرگ زمستانی خود را با حرکتی کوتاه و 

که از نخستین سطور،  آنگاه دادخواست را برای جمعیت بزرگی قاطع در آورد و اجازه داد موهای بلندش رها شوند.

 ت نموده و توضیح داد.ای بر اندامشان افتاده بود، قرائ با دقت به آن گوش فرا داده و رعشه

آهسته اش صدای  –برای چندین روز بی وقفه از خود کار کشیده بود  وی –علیرغم اینکه صدایش بشدت گرفته بود 

اما واضحا صمیمی بود، به دل همه ی این افراد که با حرارت به دعاوی و عرایض او پاسخ میگفتند، می  که مؤقر

 .نشست

تاثیری که او بر من گذاشت، از یاد نرفتنی است. تصور میشد چیزی عظیم و سرنوشت ساز در شرف وقوع است. به 

 د می لرزیدم.خاطر می آورم که در تمام مدت خطابه، با شوری فوق العاده به خو

گاپن پس از آنکه سخنرانی خود را به پایان رساند، در میانه ی تشویق حاضرین از سکو فرو آمد و در حالیکه تنی 

چند از پیروان وفادار او را احاطه کرده بودند، از جمعیت بیرون درخواست کرد تا به قرائت دادخواست، که این بار 

 بسپارند. توسط یکی از دستیارانش انجام میشد گوش

در حالیکه چند نفر بین من و او فاصله انداخته بودند، می دیدم که عجله دارد، در تکاپویی فراانسانی جذب و 

مستهلک گشته و نیز توسط دوستانش احاطه شده است، و بنابراین کوشش نکردم به او نزدیک شوم. به علاوه، این 

ردم به من گفته بود حقیقت دارد: جنبش عظیم توده ها، کار فایده ای هم نداشت. دریافته بودم که آنچه شاگ

 جنبشی با اهمیت فوق العاده در حال آغاز بود.

ژانویه، به بخش رفتم. میخواستم ببینم چه چیزی در حال وقوع است و اساسا قصد  8بار دیگر در عصر روز بعد، 

بجویم و سلوک خود را شکل دهم. عده ای داشتم بیشتر با توده ها در تماس باشم، در فعالیت آنها شرکت بیشتری 

 از شاگردانم نیز مرا همراهی میکردند.



 آنچه در بخش مشاهده کردم، راه را به من نشان داد.

پیش از هر چیز، بار دیگر جمعیتی را دیدم که در خیابان جمع شده بودند. به من گفته شد که داخل سالن، یکی از 

 است. بیرون منتظر ماندم.اعضای بخش مشغول قرائت دادخواست 

چند دقیقه بعد، در به سرعت باز شد. حدود هزار نفر از سالن خارج شدند و هزار نفر دیگر وارد گشتند. من هم با 

 آنها داخل شدم.

به محض بسته شدن در، یک کارگر گاپنیست که روی سکو نشسته بود، بلند شد و شروع به قرائت دادخواست 

 نمود.

بود. آن مرد با لحنی ضعیف و یکنواخت، کاملا بیروح و بدون ارائه ی کوچکترین توضیح یا نتیجه آه! رقت انگیز 

گیری، متن را برای جمعیتی حواس جمع و مضظرب خواند و سخنرانی کسل کننده ی خود را در ده دقیقه به 

 پایان برد. سپس  سالن خالی شد و مهیای پذیرش هزار نفر دیگر گردید.

ن روز هرگز در برابر جمعیت را گرفتیم. به طرف سکو رفتم. تا آبا دوستانم انجام دادم و تصمیممان مشورت کوتاهی 

سخنرانی نکرده بودم، اما درنگ نکردم. چون اکیدا لازم بود تا در این شیوه ی اطلاع رسانی و آموزش تغییر به 

 وجود آورد.

اش میشد و به او گفتم:" باید خیلی خسته شده  بسوی کارگری رفتم که داشت آماده ی انجام دوباره ی وظیفه

باشی. بگذار من جایگزینت شوم..." او با تعجب به من نگریست؛ شرم زده شده بود. اولین باری بود که مرا می 

دید. به او گفتم:" نترس، من دوست گاپن هستم. این هم سند." و کارت ویزیت گاپن را نشانش دادم. دوستانم هم 

 حمایت کردند.از پیشنهاد من 

 آن مرد در نهایت پذیرفت و بلند شد، دادخواست را به من تحویل داد و سکو را ترک کرد.

آنگاه بی درنگ شروع به خواندن کردم، سپس سند را تفسیر نمودم و بخصوص بر قسمتهای مهم مثل اعتراضات و 

 این موارد را نخواهد پذیرفت. مطالبات، تاکید کردم و مشخصا بر این نکته پافشاری کردم که تزار مطمئنا

تا نیمه های شب چندین بار دادخواست را قرائت کردم و سپس، در بخش به همراه چند نفر از دوستان، روی 

 میزهایی که در کنار یکدیگر قرارشان داده بودیم خوابیدیم.

پس از آن به خیابان رفتیم.  یکی دو بار دیگر دادخواست را قرائت کردم و –ژانویه ی معروف  9همان  –صبح روز بعد 

من  9در آنجا جمعیت عظیمی انتظار ما را میکشید و آماده بود تا با اولین علامت راهپیمایی را آغاز کند. در ساعت 



، رهسپار دعوت از جمعیت برای دنبال کردنو دوستانم به صف شدیم و دست در دست، در صفوف نخست، پس از 

 در صفوفی به هم پیوسته به دنبال ما حرکت کرد.کاخ شدیم. جمعیت به خروش آمد و 

بدیهی است که نتوانستیم به میدان یا قصر برسیم. ما که مجبور به گذر از رودِ نوا بودیم، به دیواره ای از سربازانی 

برخورد کردیم که در نزدیکی پلی که "ترویسکی" خوانده میشد مستقر بودند. پس از چند هشدار بی فایده، 

بود. جمعیت، متوقف و متفرق گشته و حدود سی  ترمرگبار  ازی کردند. قطار دوم تیرهاروع به تیراندسربازان ش

کشته و دو برابر این مقدار، مجروح بجا گذاشتند. لازم بذکر است که بسیاری از سربازان تیر هوایی شلیک میکردند 

 قرار داشت، توسط گلوله فرو ریخت. و لذا تعدادی از پنجره های طبقات دوم خانه هایی که روبروی سربازان

 چند روز گذشت و اعتصاب در سنت پطرزبورگ، تقریبا به شکل تمام عیار ادامه داشت.

است که این اعتصاب عظیم، بطور خودجوش اتفاق اقتاد و توسط هیچ حزب سیاسی، هیچ  دوباره لازم به تاکید 

اتحادیه ای )اصلا در آن زمان هیچ اتحادیه ای در روسیه وجود نداشت( یا هیچ کمیته اعتصابی راه اندازی نشده 

 رگاهها را ترک نمودند. احزابکاملا آزاد، کارخانه ها و کا ری با ابتکار عمل خود و با اراده ایبود. توده های کارگ

آنان به کلی دور زده  حتی قادر نبودند طبق عادت مألوف خود، با غصب کردن جنبش از آن سؤ استفاده کنند.

 شده بودند.

 با این وجود، کارگران بزودی با این پرسش مواجه شدند:

 اکنون چه باید کرد؟

وقت با آن مقابله میشد. از سوی دیگر، کارگران در همه جا فقر، در خانه ی اعتصابگران را کوبید و باید بدون فوت 

"بخشها" که رهبرانشان را از دست داده  این سؤال را می پرسیدند که چگونه باید و میشود مبارزه را ادامه داد؟

نیاز  هم هیچ نشانه ای از حیات از خود بروز نمیدادند. بنابراین ند. احزاببودند، خود را فلج و تقریبا ناتوان یافت

 .و هدایت کند وجود داشت ارگانی که بتواند جنبش را هماهنگ فوری به

نمیدانم این مشکل در سایر قسمتهای پایتخت چگونه مطرح و حل شد. شاید شماری از این "بخشها" توانسته 

 ،ما در محله ی محل سکونت منصابگران منطقه خود قرار دهند. ابودند لااقل مساعدتی مادی در اختیار اعت

 ترتیب ویژه ای حاکم بود و چنانکه خواهیم دید، به جنبشی گسترده مبدل گشت.

هر روز در منزل من ملاقاتهایی با حدود چهل کارگر هم محلی برقرار بود. پلیس در آن وقت ما را به حال خود وا 

یر، بیطرفی مرموزی در پیش گرفته بود. ما از این بیطرفی استفاده کردیم، به دنبال گذاشته بود و پس از وقایع اخ

راههای فعالیت گشتیم و بالأخره در آستانه ی اتخاذ تصمیماتی قرار گرفتیم. تصمیم شاگردانم و من بر این شد که 



وانیم فعال باشیم. همه مان گروه مطالعاتی خود را تعطیل کنیم و هر یک بطور انفرادی به احزاب بپیوندیم تا بت

 وقایع را آغاز یک انقلاب میدانستیم.

ژانویه، کسی در اتاق مرا به صدا در آورد. من تنها بودم. در را باز کردم و مرد  9یک روز عصر، حدود هشت روز پس از 

 جوانی وارد شد: قد بلند، با رفتاری مهربانانه و خوشایند.

 وقتی سرم را به نشانه ی تأیید تکان دادم ادامه داد:پرسید: "آیا شما فلانی هستید؟" و 

و بالأخره دیروز آدرس شما را پیدا کردم. من گئورگ نوسار هستم، منشی  "خیلی وقت است دنبالتان میگشتم

ئت دادخواست توسط شما را میشنیدم. مشخص بود که ژانویه من قرا 8دادگاه. سر وقت دلیل آمدنم میروم. در 

روابط زیادی با حلقه های کارگری دارید و به نظر میرسد به هیچ حزب سیاسی هم تعلق نداشته  دوستان پرشمار و

 باشید."

 "درست است."

"خوب، من هم به هیچ حزبی وابسته نیستم؛ به آنها اعتقاد ندارم. اما شخصا انقلابی ام و طرفدار جنبش کارگری 

دیگر، از ارتباطات وسیعی با حلقه های بورژوای لیبرالی هستم. ولی هیچ آشنایی در بین کارگران ندارم. از طرف 

که مخالف رژیم هستند برخوردارم. بنابراین یک ایده دارم. مطلعم که هزاران کارگر و همسران و فرزندان آنها شدیدا 

به سبب اعتصاب در رنجند. وانگهی، تجار متمولی را می شناسم که بسیار نسبت به کمک به این افراد بینوا 

که چگونه  تصابگران شده ام. اما مسئله این بودقمندند. خلاصه، من موفق به گردآوری مبلغ معتنابهی برای اععلا

ود که یادم به شما افتاد. آیا شما و تعدادی از بآن را به شکلی سازمان یافته، عادلانه و مفید توزیع کنیم. آن وقت 

بلغی که به شما می سپارم و توزیع آن میان اعتصابگران و کارگرانی که می شناسید، میتوانید مسئولیت دریافت م

 ژانویه را بر عهده بگیرید؟" 9خانواده ی قربانیان 

بی درنگ قبول کردم. در میان دوستانم کارگری بود که به ارابه ی رئیسش دسترسی داشت و میشد از آن برای 

بعد من و دوستانم دور هم جمع شدیم. نوسار هم عصر روز گره گشایی از کار آنها بهره برد. سرکشی به کارگران و 

 آنجا بود و چند هزار روبل به همراه آورده بود. کارمان را بدون فوت وقت شروع کردیم.

پس از مدتی همه ی وقتمان مصروف این کار شد. عصر آن روز من مبالغ ضروری را از نوسار گرفته و برنامه ی 

عد با کمک دوستانم، پول را میان اعتصابگران توزیع نمودم. بدین ترتیب، سرکشی هایم را آماده کردم و صبح روز ب

 نوسار هم با کارگرانی که برای دیدن من آمده بودند آشنایی پیدا کرد.

اما اعتصاب در حال پایان بود و هر روز تعدادی از کارگران به سر کار برمیگشتند. در عین حال بودجه هم داشت به 

 انتها میرسید.



این پرسش جدی بار دیگر مطرح شد: چه باید کرد؟ چطور نهضت را ادامه دهیم؟ و این نهضت اکنون چه آنگاه 

 شکلی به خود خواهد گرفت؟

رسید دورنمای پراکنده شدن دائمی بدون تلاش برای ادامه دادن یک فعالیت مشترک، به نظر دردآور و بی معنی می

اشت. اب منتخب خودمان گرفته بودیم، دیگر برایمان جذابیتی ندو  تصمیمی که مبتنی بر پیوستن انفرادی به احز 

 خواست ما چیز دیگری بود.

 لساتمان شرکت میکرد.ظم در جنوسار هم بطور من

اه ایده ی ر  –نوسار هم آنجا بود  –یک روز عصر که همچون همیشه شماری از کارگران در منزل من حضور داشتند 

ا ذهنمان خطور کرد: چیزی مثل یک کمیته یا انجمن، که ترتیب وقایع ر  اندازی یک تشکیلات کارگری دائمی به

و بتواند  وندی میان همه ی کارگران عمل کند، آنان را از وضعیت مطلع سازدزیر نظر داشته باشد، به مثابه حلقه پی

 در صورت لزوم، محل اجتماع کارگران انقلابی باشد.

ن هنمان رسید اما تصور میکنم این خودِ کارگران بودند که چنیدقیقا بخاطر ندارم که این ایده چگونه به ذ

 پیشنهادی دادند.

7لغت سوویت 6 ]شورا[ که در روسی دقیقا به معنای انجمن است، برای نخستین بار به معنایی که شرح آن داده شد  

 بکار رفت.

 .بطور خلاصه، این نخستین انجمن چیزی بود مثل یک مجمع گروهی دائمی برای کارگران

 تصویب شد و سپس در همان مکان، نحوه ی سازماندهی و کارکرد "شورا" مورد بحث قرار گرفت. ی فوق ایده

ن این طرح بسرعت جلو رفت و در نهایت تصمیم بر آن شد تا به کارگران همه ی کارخانه های بزرگ در مورد ای

 انتخاب کارمندان این تشکیلات که برایتشکیلات جدید اطلاع رسانی شده و، هنوز بطور غیر رسمی، نسبت به 

 نخستین بار به نام انجمن )شورای( هیئت های کارگری خوانده شده بود، اقدام گردد.

ت اما سؤال دیگری مطرح شد: چه کسی امور شورا را اداره کند؟ چه کسی در رأس آن قرار گرفته و آن را هدای

 نماید؟

 این منصب را به من پیشنهاد کردند.کارگرانی که در آنجا حاضر بودند، بی درنگ 
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با وجود آنکه تحت تاثیر اعتماد کارگران نسبت به خودم قرار گرفته بودم، اما پیشنهادشان را رد کردم و به دوستانم 

. پس از د که معضلات کارگری تان را حل کندچنین گفتم: "شما کارگرید. شما قصد دارید سازمانی تأسیس نمایی

شکلات خود را بدست خودتان حل نمایید. تقدیر خود را در دستان کسی که یکی از رید که مهمین ابتدا یاد بگی

اربابان جدیدی بر خود نگمارید؛ چراکه آنان در آخر بر شما مسلط گشته و به شما خیانت  .شما نیست قرار ندهید

نها خودتان قادر به دستیابی به خواهند کرد. من معتقدم که در هر موردی که به مبارزه و رهایی شما مرتبط باشد، ت

نتایج واقعی خوهید بود. هرگز هیچکس برای شما، در رأس شما و در عوض شما، برایتان کاری انجام نخواهد داد. 

باید رئیس، دبیر و اعضای کمیسیون اجرائیتان را از میان خود انتخاب کنید. اگر به اطلاعات یا توضیحاتی در مورد 

کردید، خلاصه اگر به مشورت فکری احتیاج داشتید که مستلزم سطح بخصوصی از مسائل خاصی نیاز پیدا 

تحصیلات باشد، آنگاه میتوانید به روشنفکران رو کنید، به مردمان فرهیخته ای که از کمک به شما خرسند باشند، 

خود را  ، راهنماییه بدون مداخله در امورات شمانه اینکه شما را همچون اربابانی رهبری نمایند، بلکه افرادی ک

. آنان ملزم به ارائه ی این راهنمایی می باشند چراکه این گناه شما نیست که از تحصیلات ضروری ارائه نمایند

 محروم گشته اید. این دوستانِ روشنفکر میتوانند حتی در جلساتتان شرکت یابند، اما صرفا به عنوان مشاور."

اصلا گونه میتوانم عضوی از سازمان شما باشم در حالیکه کارگر نیستم؟ سپس یک ایراد دیگر را نیز افزودم: "من چ

 به چه عنوان میتوانم به آن راه یابم؟"

 این نیست. یک کارت کارگری برایمدر پاسخ به این پرسش آخر، به من چنین پاسخ داده شد که کاری آسان تر از 

 جور میشود و من تحت نام دیگری در سازمان حضور خواهم جست.

به شدت علیه چنین رویه ای شوریدم. این کار را نه تنها دور از شأن خود و کارگران، بلکه کاری خطرناک و بدفرجام 

میدانستم. بنابراین به آنها گفتم: "در یک جنبش کارگری همه چیز باید بی پرده، درستکارانه و همراه با صداقت 

 باشد."

چندان قدرتمند حس نمیکردند که بتوانند بدون یک "راهنما" به کار اما علیرغم پیشنهادهای من، دوستانم خود را 

خود ادامه دهند و بنابراین به تروتسکی، کمیسر بلشویک آینده، پیشنهاد پیوستن به شورا را دادند و او را به سمت 

 .نوسار دستگیر شد، تروتسکی ریاست را به عهده گرفت-دبیری منصوب نمودند. بعدا، زمانی که خروستالف

انجام گردید، از سوی کارگران بسیاری از شهرها پیگیری شد.  1905اقدامی که توسط کارگران پایتخت در ژانویه 

شوراهای کارگری در همه جا تشکیل میشدند. با این حال، در آن زمان موجودیت آنها موقتی بود، زیرا به سرعت 

 مقامات محلی کشف و توقیف میگشتند. توسط



که دیدیم، شورای سنت پطرزبورگ مدت زمان زیادی به کار خود ادامه داد. حکومت مرکزی که دیگر، چنان از سوی

ژانویه اعتبار خود را از دست داده بود و به ویژه پس از شکستهایی که در نبرد با ژاپن متحمل گردید،  9پس از وقایع 

 سار نمود.محدود به دستگیری نوفقط  جرئت دست درازی به آن را نداشت و فعلا خود را

اما اعتصاب ژانویه به علت فقدان انگیزه به پایان رسیده بود و در غیاب جنبشی گسترده تر، فعالیت نخستین شورا 

 بزودی به وظایف پیش پا افتاده محدود میگردید.

حکومت تزاری دوباره سرپا شد، آخرین بقایای  .سرکوب گشت 1905شورای سنت پطرزبورگ بالأخره در پایان 

را "تصفیه" کرد، تروتسکی و صدها انقلابی دیگر را دستیگر ساخت و همه ی سازمانهای  1905نقلابی جنبش ا

 سیاسی چپ گرا را از بین برد.

، 1917مارس -روگراد تغییر نام یافت(، در زمان انقلاب سرنوشت ساز فوریهورای سنت پطرزبورگ )که بعدا به پتش

 مهم کشور تأسیس میشدند، بار دیگر پدیدار شد.زمانی که شوراها در همه ی شهرها و مناطق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 . جنگ فاجعه بار؛ پیروزی یک اعتصاب انقلابی3فصل 

 

سرچشمه گرفته بودند را نمیشد به سادگی ساکت کرد. این بار همه ی کشور در  1905امواجی که از وقایع ژانویه 

 خروش بود.

تزاری روزبروز ناپایدار تر میشد. علت اصلی این امر، شکست تلخی بود به این سو، وضعیت کلی رژیم  1905از بهار 

 که روسیه تزاری در جنگ علیه زاپن متحمل گردید.

، با تکبر فراوان و عمدتا با هدف تحریک عواطف ناسیونالیستی، میهن پرستانه و 1904این جنگ که در فوریه ی 

 تم شد.سلطنت طلبانه شروع شده بود، با سرخوردگی به شکست خ

افکار عمومی علنا بی کفایتی مقامات و فساد رژیم را مقصر این شکست اعلام کردند. نه تنها توده های کارگری، 

و روحیه ی انقلابی بر آنها مستولی گشت. تأثیر  ه سرعت و بیش از پیش دچار خشم شدندبلکه سایر اقشار هم ب

ند عواطف خود را کنترل رسا بود. مردم دیگر نمیتوانستطاقت ف –که یکی پس از دیگری در رسیدند  –این شکستها 

 همه گیر شد. کنند: خشم حد و مرزی نمیشناخت و التهاب

 حکومت هم که از شکست خود آگاه بود، خاموشی پیشه کرد.

و مردم بدون کسب  با بهره گیری از شرایط، حلقه های لیبرال و انقلابی عملیات خشونتباری علیه رژیم آغاز کردند

ازه، آزادی بیان و مطبوعات را اجرایی نمودند. این، استیلای حقیقی "آزادیهای سیاسی" بود. نشریات با انواع اج

گرایشها، حتی گرایشهای انقلابی، تأسیس شده و آزادانه فروخته میشدند، بدون سانسور و یا کنترل. حکومت و 

 کل سیستم بشدت در معرض انتقاد قرار گرفتند.

اتحادیه های حرفه ای پرشماری تأسیس کردند، از جمله: حتاط هم به عمل روی آوردند و لهای محتی لیبرا

 سازمان مخفیِ  "اتحادیه ی اتحادیه ها" )نوعی کمیته مرکزی که فعالیت همه ی اتحادیه ها را هدایت میکرد( و

آنها همچنین اقدام به تأسیس رسمی حزبی سیاسی به نام "حزب  "اتحادیه ی آزادسازی" )یک سازمان سیاسی(.

دموکراتیک" نمودند. حکومت مجبور به تحمل این موارد بود، همانگونه که پیش از این هم اعتصاب -خواه مشروطه

 ژانویه و جلسات شوراها را تحمل کرده بود.

 ترورهای سیاسی با سرعتی فزاینده، یکی پس از دیگری رخ دادند.



در چند نقطه مردم اقدام به  حتی شورشهای شهری به وقوع پیوست و ات خشونت بار ور هچندین شهر، تظادر 

 سنگربندی کردند.

7در چند استان دهقانان سر به شورش گذاشتند و دست به "ژاکری" 7 قلعه ها را به  آنها )شورشهای دهقانی( زدند. 

آتش کشیدند، زمینها را تصاحب نمودند و به تعقیب یا حتی قتل زمینداران پرداختند. یک "اتحادیه دهقانان" با 

بر حق  متر از همه، آنانمیشدند. و مه تر دستورالعملی سوسیالیستی تشکیل شد. دشمنان رژیم، متکثر و متهور

 بودند.

بار آن، هرچند همه چیز را توضیح نمیدهد، اما بخوبی نشانگر  شکست نظامی حکومت و وضعیت "روحی" رقت

مدتا این حقیقت است که حکومت فاقد مهمترین ابزار مقابله با جنبش، یعنی پول بود. مذاکراتی که در خارج و ع

جامیده ل اندر فرانسه به منظور تأمین وام انجام میشد، به علت فقدان اعتماد به رژیم تزاری برای مدت درازی به طو

 بود.

پرنس ، مشکلات جدی در ارتش و نیروی دریایی بوجود آمد و شورش معروف و حماسی رزمناو 1905طی تابستان 

7پوتمکین 8 مار می آمد، حادثه ای برجسته محسوب که یکی از واحدهای مهم نیروی دریایی در دریای سیاه به ش 

 رو به اضمحلال میرفت. –یعنی نیروهای مسلح  –در حال فروپاشی  آخرین استحکامات هر رژیمِ  میشد.

 با عزمی بیشتر رودرروی تزاریسم ایستاده بود. ،این بار تمام کشور

 –و طبعا ریاکارانه  –و تحت فشارهای گوناگون، امپراطور در نهایت تصمیم گرفت تا با تأخیر  1905در آگوست 

اد یک مجلس نمایندگان ملی )دوما( را تشکیل او همچنین وعده د "آزادی"های مشخصی را به رسمیت بشناسد.

7. بولیگیندهد که از حقوق بسیار محدودی برخوردار بود و بر رویه های انتخاباتی فوق العاده سختی مبتنی بود 9  ،

وزیر داخله، مسئول آماده سازی و اجرای انتخابات شد. اما این اقدام بسیار محافظه کارانه، دیر هنگام و واضحا 

هیچکس را راضی نساخت. التهاب و طغیان ادامه یافت و این "دوما" که "دومای بولیگین" خوانده  ریاکارانه،

8میشد، هیچگاه تشکیل نگردید. بولیگین در پایان آگوست مجبور به "استعفا" شد و جای خود را به ویته 0 داد و او   

 موفق شد تزار را متقاعد به اعطای امتیازاتی مهمتر کند.
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 ستی و عدم کفایتِ واضح حکومت، موجب تشویق نیروهای اپوزیسیون و انقلاب میشد. از ابتدایدر عین حال، س

نقلاب اکتبر، در میان مردم صحبت از اعتصابی عمومی بود که تمام کشور را فرا گرفته و همچون مقدمه ای برای ا

 نهایی عمل کند.

بر روی در میانه ی اکت –اعتصابی عظیم و منحصربفرد در تاریخ معاصر  – ،این اعتصاب که تمام کشور را فرا گرفت

برای  داد. اعتصاب مذکور نسبت به اعتصاب ژانویه، کمتر خودانگیخته بود و زمان زیادی انتظارش میرفت، از قبل

ای همیته آن آماده سازی صورت گرفته بود و توسط سازمانهایی همچون شورا، "اتحادیه ی اتحادیه ها" و عمدتا ک

رائی، خطوط کارخانه ها، کارگاهها، مغازه ها، انبارها، بانکها، ادارات اج طی اعتصاب، .متعدد پیکار انجام پذیرفت

آهن و تمام وسائط حمل و نقل، ادارات پست و ایستگاههای تلگراف: همه چیز، مطلقا همه چیز بطور کامل 

 متوقف شد و معیشت کشور به حالت تعلیق در آمد.

میه ای منتشر کرد که به (، تزار اعلا1905اکتبر ) 7ت نقطه اتکای خود را از دست داد و تسلیم گشت. در حکوم

رسما اعلام کرد که تصمیم گرفته تا به "رعایای عزیز و وفادار"  اکتبر" معروف شد. وی در آن اعلامیه 17 "اعلامیه ی

سبت به تشکیل یک مجلس نمایندگان افدام نماید: ن یاسی را اعطا کرده و در اسرع وقتخود، همه ی آزادیهای س

یک مجلس دولتی یا شورای  یعنی زمانی که از یک قرن قبل وام گرفته شده، دوما." )عبارت دومای دولتییک "

8نجبا ]بویارها[ 1 8دومابویارسکایابه نام تشکیل گشت که   2 معروف شد. این سازمانی بود که تشکیل شده بود تا تزار  

8زمسکایادومارا در انجام وظایفش یاری دهد. بعدتر، در قرون شانزده و هفده، عبارت  3 به منظور اشاره به شوراهای  

8اتات ژنرانمایندگانی از طبقات مختلف بکار رفت، شوراهایی که معادل  4 در پادشاهی فرانسه ی قدیم محسوب  

8"گورودسکایا دوماند. و بالأخره در دورانی که اکنون درباره ی آن سخن میگوییم، عبارت "میشد 5 در معنای  

قرار بود  دوما"شورای شهر" بکار میرفت: "گورود" یعنی "شهر" و "دوما" به معنای "نظر" است(. طبق اعلامیه، این 

 یاری گرِ حکومت باشد.

 از یک نظام مشروطه ی مبهم بود. برخی حلقه ها هم آن را جدی اعلامیه ی مذکور بطور خلاصه، وعده ای محو

ول دارد اعلامیه را قبگرفتند. یک حزب "اکتبریست" تقریبا بلافاصله ظاهر شد و اعلام کرد که اصلاحات مذکور در 

 و از آنها دفاع میکند.
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ارتباطی به یک حکومت اما در حقیقت، این اقدام حکومت تزار دو هدف را دنبال میکرد که هیچیک از آنها 

 "مشروطه" نداشت:

ت تسلط خود را بر وضعیت حکوم ین تصور که انقلاب پایان پذیرفته و. تأثیرگذاری در خارج؛ القای ا1

و از این طریق، تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی و به ویژه افکارِ حاضرین در حلقه های  بازیافته.

 اقتصادی فرانسه، به منظور احیای مذاکرات مربوط به وام.

 . فریب دادن توده ها، آرام کردن آنها و مسدود کردن مسیر منتهی به انقلاب.2

خیزش انقلابی شکست خورد. تصوری که در خارج پدید آمد . اعتصاب پایان یافت و هدف محقق گردید و این دو

هم کاملا مطلوب بود. معلوم شد که علیرغم همه ی مسائل، حکومت تزار هنوز آنقدر قدرت دارد که انقلاب را فرو 

 بنشاند. وام، اعطا شد.

سیاسی ساده دانسته و به اما بدیهی است که احزاب انقلابی گولِ این اقدام را نخوردند. آنان اعلامیه را یک مانور 

 با این وجود ن آن برای توده های کارگر کردند. کارگران هم بسیار مشکوک بودند، ولیسرعت شروع به توضیح داد

به حکومت اعتماد  گوییاز شرایط راضی اند و  گوییاعتصاب را پایان دادند ]و این عمل اینگونه به نظر رسید که[ 

یروی محرک بوده و هنوز صرفا نشانه ای بود از اینکه انقلاب فاقد ن در حقیقت اما پایان یافتن اعتصاب، دارند.

هیچ نشانی از رضایت حقیقی در کار نبود. مردم در استفاده از "حقوق تازه"ی خود درنگ  جلوتر برود، ونمیتواند 

بزودی اثبات شد. در تعدادی از  این حیله و .نکردند، هرچند به فراست از خصلت حیله گرانه ی آنها آگاهی داشتند

" وعده داده شده توسط شهرها تظاهرات مسالمت آمیزِ مردمی که به منظور جشن گرفتن "پیروزی" و "نظام جدیدِ 

تزار، سازمان یافته بودند توسط پلیس متفرق شدند و برنامه های ضدیهودی جایگزین آنها شد. و این در حالی بود 

 گذاشته بودند. معرض دیدر را در تزاکه دیوارها، "اعلامیه"ی 
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تزریق "، بورژوازی فرانسه تصمیم به اعطای وام گرفت و بخش مالی فرانسه، آن را اعطا نمود. این 1905در اواخر 

ده جنگ را با معاهخون"، همان چیزی بود که نظام رو به موت تزاری را نجات داد. به علاوه، حکومت موفق شد 

 صلح نه چندان تحقیرآمیزی تمام کند.

تکان دادن  از آن زمان به بعد، ارتجاع از همان نقطه ای که واگذاشته شده بود، بار دیگر از سر گرفته شد. رژیم با

ه ل ببه هرحا ،آینده ای زیبا در برابر چشمان مردم، به جنگ انقلاب رفت و آن را در محاصره قرار داد. انقلاب

، اشتاکنون نیاز د اعلای آن محسوب میشد. آنچهتنهایی محکوم به زوال بود و اعتصاب اکتبر، نهایت توان و حد 

 . وانگهی، انقلاب میتوانست روی جهش بعدی ، یعنی احتمالای داشته باشداین بود که "هوا بخورد" و "مجال"

 روی انگیزه ای که یک دومای چپگرا به آن می بخشید، حساب کند.

کلی در عین حال، آزادیهایی که توسط مردم کسب شده و پس از آن از سوی تزار در اعلامیه اش مصرح شده بود، ب

، اقدام سرکوب گشت. حکومت بار دیگر مطبوعات انقلابی را غیر قانونی اعلام کرد، سانسور را دوباره برقرار ساخت

ا را های کارگری و انقلابیِ در دسترس خود زد، شور به دستگیریهای گسترده نمود، دست به تصفیه ی تمام سازمان

دند و سرکوب کرد، نوسار و تروتسکی را به زندان افکند، و به منظور پاکسازی مناطقی که شاهد قیامهای بزرگ بو

 تش و پلیس هم کاملا تقویت گردیدند.همچنین اعمال مجازاتهای عبرت آموز، قوای خود را گسیل داشت. ار 

دی تشکیل و آن دوما بود، که قرار بود بزو ومت جرئت پرداختن به آن را نداشتقی مانده بود که حکاما یک مسئله با

 شود.

 همزمان، انقلاب در پاسخ به لجاجت ارتجاع دو جهش دیگر هم انجام داد.

8اولینِ آنها شورش جدیدی در ناوگان مستقر در دریای سیاه، به فرماندهی ناوبان اشمیت 6 بود. شورش مزبور،  

 منکوب گشت و اشمیت به جوخه ی آتش سپرده شد.

بود. آنها برای چندین روز در برابر قوای  1905حادثه ی دوم، شورش مسلحانه ی کارگران مسکو در دسامبر 

 وبه منظور پایان دادن به این شورش، حکومت قوایی را از سنت پطرزبورگ اعزام کرد  حکومتی مقاومت کردند.

 .واحدهای توپخانه را هم فراخواندحتی 
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در حالی که این شورش ادامه داشت، تلاشهایی به منظور راه اندازی یک اعتصاب عمومی جدید در سرتاسر کشور 

در جریان بود و چنانچه این اعتصاب به وقوع می پیوست، شورش به پیروزی میرسید. اما این بار، با وجود آنکه 

، ولی انگیزه ی لازم وجود نداشت. اعتصاب، همگانی نبود و اکتبر وجود داشتبا  سازماندهی مقدماتی مشابه

 ت هم توانست نیروهای خود را منتقلخدمات پستی و همینطور خطوط آهن کماکان مشغول به کار بودند. حکوم

 کند و در همه جا بر شرایط مسلط شود. هیچ شکی وجود نداشت که انقلاب از نفس افتاده است.

، طوفان بدون آنکه بتواند مانع را واژگون سازد فروکش کرد.اما این طوفان موفق شد کاری 1905ر پایان بنابراین د

ت کشور و روحیه مهم و ضروری را به انجام برساند: موفق شد زمینه را مهیا سازد و همچنین تأثیراتی دائمی بر حیا

 ی مردم بر جای بگذارد. 

نهایی نهضت بپردازیم. در "قسمت منافع" چه خواهیم یافت؟ اول از همه و  به بررسی "ترازنامه"یاکنون میتوانیم 

تا برای دوما، قانون انتخاباتی وضع کند که به اندازه  بطور محسوس، دوما قرار دارد. حکومت موقتا ملزم شده بود

به "هواخوری" و  انه را بگیرد. اما دوما نیز،تلخکام تا بتواند جلوی سرخوردگیهای شدید وی کافی وسیع باشد 

 داشت. احتیاج "مجال"

برنامه ریزی شده بود، فعالیتی پر تب و تاب را در  1906مردم انتظار زیادی از دوما داشتند. انتخابات، که برای بهار 

 در آن شرکت جستند. کشور دامن زد و همه ی احزابسطح 

متناقض بود. در حالی که احزاب چپ گرا شرایطی که توسط این اوضاع و احوال به وجود آمده بود، به حد کافی 

اکنون تبلیغات انتخاباتی خود را بصورت علنی و قانونی منتشر میکردند )حکومت میتوانست به راحتی با وضع 

مقررات جدید و با تله گذاری مداخله کرده و جلوی آنها را بگیرد(، زندانها مملو بود از اعضای همان احزاب، که در 

دستگیر شده بودند؛ بیان و مطبوعات، محدود باقی ماندند و تشکیلات کارگری هنوز  زمان تصفیه ی جنبش

 ممنوع بود.

اما این تنها بصورت ظاهری یک تناقض است و بسادگی میشود آن را توضیح داد. توضیح دادن این تناقض 

 ی دوما پیش بینی میکرد.همچنین این فایده را دارد که به ما کمک میکند تا بفهمیم حکومت، چه نوع کارکردی برا

علیرغم آنکه حکومت بخاطر انتخابات، به رعایای خود مقدار معینی آزادی اعطا کرده بود، اما مشخصا دوما را 

سازمانی نمیدانست که بخواهد در برابر استبداد بایستد. در نظر حکومت، دوما چیزی بیشتر از یک ارگان کمکی 

اسب برای کمک به مقامات در انجام شماری از وظایفشان. اگرچه حکومت نبود، ارگانی صرفا مشورتی و تابع، من

مجبور به تحمل حدی از التهابات انتخاباتی از سوی احزاب چپ گرا بود، اما قبلا تصمیم گرفته بود که فقط به حد 

ا، برای دست زدن معینی از این التهابات اجازه بروز دهد و در برابر هرگونه تلاش احزاب، رأی دهندگان یا خودِ دوم



از آنجا که در نظر حکومت، دوما ارتباطی به انقلاب نداشت، اقدامش  واکنش نشان دهد؛ و به اقدامات معاندانه،

 در راستای نگه داشتن انقلابیون در زندان کاملا منطقی بود.

تا  هرچند – دنشکیل و قانونمند شیک حقیقت ملموس دیگر که امر کاملا تازه ای در روسیه به شمار میرفت، ت

 مختلف بود. احزاب – حدی معین

، در روسیه تنها دو حزب سیاسی وجود داشت که هر دو مخفیانه فعالیت میکردند و بیشتر از 1905تا زمان وقایع 

آنکه به معنای واقعی کلمه "سیاسی" باشند، انقلابی بودند. این دو حزب، حزب سوسیال دموکراتیک و حزب 

 دند.سوسیالیست انقلابی بو

رایط کارزارهای انتخاباتی روا داشته شد، و اندک آزادیهایی که در پی آن و در شاکتبر، به علاوه ی  17اعلامیه ی 

 مهمتر از همه خود کارزار انتخاباتی، یکباره به طیف وسیعی از احزاب قانونی و نیمه قانونی مجال ظهور داد.

مردم روسیه" نمودند، که یک حزب فوق مرتجع و "کشتارگر" سلطنت طلبان سرسخت، اقدام به تأسیس "اتحادیه 

بود که "مرام نامه" اش مردم را به رد همه ی "الطاف وعده داده شده تحت فشارهای تبه کارانه" از جمله دوما، و 

 فرا میخواند. 1905همینطور به نابودی آخرین بقایای وقایع 

اشراف، تجار،  عالی، صنعتگران بزرگ، بانکداران، کارگزاران عناصر کمتر مرتجع شامل این گروهها بودند: اکثریت

 زمینداران. اینها حول "حزب اکتبریست" )با نام "اتحادیه اکتبر"( جمع شدند که قبلا به آن اشاره کردیم.

یشتر مایه ی مضحکه ی سایرین به شمار می وزن سیاسی این دو حزب دست راستی در خور ملاحظه نبود و آنها ب

 .آمدند

جمع شدند  در یک حزب سیاسی بزرگ میانه رو سط، و همینطور روشنفکران "ممتاز"،اکثریت طبقات متمول و متو

که جناح راستش به "اکتبریست ها" نزدیک بود و جناح چپش گرایشهای جمهوریخواهانه از خود نشان میداد. مرام 

ستبداد بود: به این صورت که پادشاهی باقی نامه ی جناح اکثریت حزب، خواستار نظام مشروطه و پایان دادن به ا

بماند اما قدرتش بشدت محدود گردد. حزب مذکور با نام "حزب مشروطه خواه دموکراتیک" معروف شد )به 

دت"(. این حزب را همچنین "حزب آزادی مردم" نیز میخواندند. رهبران حزب عمدتا از میان -اختصار، "حزب کا

پزشکان، افراد لیبرال مسلک و دانشگاهیان انتخاب میشدند. این حزب که  سرشناسان شهرداری، حقوقدانان،

بسیار متنفذ و کارآمد بود و به منابع مالی قابل توجهی دسترسی داشت، از بدو پیدایش به فعالیت های گسترده و 

 جدی مشغول شد.

مرامنامه ی صراحتا  در طرف چپ افراطی، این احزاب قرار داشتند: "حزب سوسیال دموکراتیک" )که علیرغم

دیم فعالیتهای انتخاباتی کم و بیش علنی و ، چنانکه اشاره کر جمهوریخواهانه و شیوه های انقلابی که داشت



مالکیت،  تثنای راهکارش برای مسئله یقانونی پیش گرفته بود( و  "حزب سوسیالیست انقلابی" )که به اس

حزب  (. این نکته لازم بذکر است کهمرامنامه و شیوه ی کاری مشابه با حزب سوسیال دموکراتیک داشت

، در زمان تشکیل دوما و به منظور اینکه بتواند آزدانه فعالیت داشته باشد، کارزار انتخاباتی و سوسیالیست انقلابی

یل به حزبی مجزا شد( معرفی میکرد. بدیهی است که این نامزدهای خود را تحت عنوان "حزب کارگر" )که بعدا تبد

 دو حزب اخیر، عمدتا توده های کارگری و دهقانی و همینطور قشر عظیم کارگران فکری را نمایندگی میکردند.

 در اینجا باید به ذکر جزئیاتی در مورد مرامنامه و ایدئولوژی این احزاب بپردازیم.

بود و مسئله ی مالکیت ته در مرامنامه های همه ی احزاب فوق، بدون شک فارغ از مسائل سیاسی، مهمترین نک

ه ها، خواستار راه حلی فوری و مؤثر بودند. حقیقت آن است که جمعیت دهقانان چنان سریع رشد مهمه ی مرامنا

کافی بود، زاد شده اعطا گشته بود و برای همان زمان هم نا به دهقانانِ آ 1861ات زمینی که در کرده بود که قطع

طی ربع قرن و در نتیجه ی تقسیمات مستمر، به "قطعات گرسنگی" مبدل گردیدند. دهقانان میگفتند: "دیگر 

منتظر  یجمعیت پرشمار روستاها با بی صبری روز افزون حتی نمیدانیم مرغهایمان را تا کجا میتوانیم رها کنیم."

 ی احزاب نیز از این بی صبری اطلاع داشتند.راه حلی عادلانه و مؤثر برای این مسئله بودند و همه 

 سه راه حل پیشنهاد شد، که بدین شرح می باشند: 

. حزب مشروطه خواه دموکراتیک پیشنهاد کرد تا از طریق انتقال قطعاتی از زمینهای مالکان بزرگِ 1

می  خصوصی و حکومت به دهقانان، نسبت به توسعه ی قطعات زمین آنها اقدام شود؛ دهقانان نیز

بایست به تدریج بهای زمینهای انتقالی را با کمک دولت و بر اساس شرایطی که توسط یک کارشناس 

 رسمی و بطور "عادلانه" تعیین میشد، می پرداختند.

زمین مورد نیاز  –بدون پرداخت هزینه  –. حزب سوسیال دموکراتیک پیشنهادِ انتقال کامل و تمام عیار 2

ن ترتیب زمین به سرمایه ی ملی تبدیل میگردید و میشد آن را با توجه به میزان دهقانان را مطرح کرد. بدی

 نیاز، توزیع نمود ) این همان "ملی سازی" یا "تحت تملک شهرداری در آوردن" زمین بود(.

. حزب سوسیالیست انقلابی رادیکال ترین راه حل را عرضه کرد: مصادره ی تام و تمام همه ی زمینهای 3

مالکان خصوصی؛ توقیف همه ی داراییهای ملکی )خصوصی یا دولتی(، سپردن همه ی زمینها متعلق به 

 به تعاونیهای دهقانی با نظارت حکومت )"اشتراکی کردن" زمین(.

 و دوما قبل از هرچیز باید به این معضل فوری و پیچیده می پرداخت.

ی کلی دو حزب چپ افراطی در این دوران را شرح تا بطور خلاصه، ایدئولوژ موقعیت مناسبی استاینجا به نظر  اما

 )یعنی احزاب سوسیال دموکراتیک و سوسیالیست انقلابی(.دهم 



، اختلاف نظرهای اساسی در بطن حزب سوسیال دموکراتیک روسیه ظاهر شد. شماری از اعضای 1900از حدود 

هد بود و نتایج ع روسیه، انقلابی بورژوایی خواآن، با اصرار بر "برنامه ی حداقلی" بر آن بودند که انقلاب قریب الوقو 

 سلطنت "فئودالی" به نداشتند که بشود با یک جهش، ازنسبتا محدودی خواهد داشت. این سوسیالیست ها باور 

ه ی نظامی سوسیالیستی رسید. آنها اعتقاد داشتند که یک جمهوری دموکراتیک بورژوایی باید راه را برای توسع

آنها، یک  بگشاید تا آن هم به نوبه ی خود، مقدمات سوسیالیسم را در آینده فراهم آورد. از نظرسریع کاپیتالیستی 

 "انقلاب سوسیالیستی" در روسیه فعلا غیر ممکن بود.

ه یک اما بسیاری از اعضای حزب نظر دیگری داشتند. به اعتقاد آنها، انقلاب بعدی کاملا از بختِ تبدیل شدن ب

ا کرده و این سوسیالیست ها "برنامه حداقلی" را ره با تمام نتایج منطقی آن برخوردار بود."انقلاب سوسیالیستی" 

 آماده ساخته بودند. مبارزه ی فوری و قاطع علیه سرمایه داریخود را برای تصرف قدرت از سوی حزب و 

8رهبران جریان اول این افراد بودند: پلخانف 7 8، مارتف 8  و دیگران. رهبر بزرگ جریان دوم هم لنین بود. 

و در همایش لندن روی داد و متعاقبا، سوسیال دموکرات هایی که  1903ن دو گروه در آخرین شکاف بین ای

8معادل روسی "اکثریت"، عبارت "بلشینستوو" گرایش لنینیستی داشتند به اکثریت دست یافتند. 9 بوده و لذا  

9بلشویکیاعضای این گروه،   0 )معادل روسی "جناح اکثریت"( خوانده میشدند، و از آنجا که "اقلیت" در روسی  

9"منشینستوو" 1 9گفته میشود، سایرین را "منشویکی"  2 راین از دو )معادل روسی "جناح اقلیت"( میخواندند. بناب 

 .گرفت رایش اقلیت( نام)یعنی گ منشویسم )یعنی گرایش اکثریت(، و دیگری بلشویسم گرایش مذکور، اولی

 ، خود را "حزب کمونیست" خواندند، در حالیکه "منشویک ها" به تنهایی1917"بلشویک ها" پس از پیروزی در 

عنوان "حزب سوسیال دموکراتیک" را برای خود حفظ کردند. سپس حزب کمونیستِ صاحب قدرت، "منشویسم" 

 را ضد انقلابی خوانده و آن را محو نمود.

سوسیالیست انقلابیون  متعلق به حزب یبه دو حزب مجزا منشعب شده بود: یک حزب سوسیالیست انقلابی هم

اصرار می ورزیدند، و  "راست گرا" که همچون "منشویک ها" بر نیاز به گذار از یک جمهوری دموکراتیک بورژوایی

ب تا یک حزب متعلق به سوسیالیست انقلابیون "چپ گرا" که همچون بلشویک ها خواستار آن بودند که انقلا
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بیشترین حد ممکن به جلو رانده شود تا نهایتا به واژگونی نظام سرمایه داری و استقرار سوسیالیسم )یعنی نوعی 

 جمهوری سوسیالیستی( منجر گردد.

بلشویک های صاحب قدرت، اقدام به امحای سوسیال انقلابیون دست راستی به اتهام ضدیت با  1917)در 

که  در ابتدا با سوسیال انقلابیون چپ گرا همکاری کرد، اما بعدا، در  زمانیانقلاب نمودند. حکومت بلشویک 

ا متمرد اختلافات اساسی بین این دو حزب ظهور کرد، بلشویک ها از متحدان پیشین خود هم بریدند و نهایتا آنها ر 

 نامیده و نابودشان ساختند(.

 ود.یوسم و سوسیالیسم انقلابی چپ گرا( ناچیز ب، نفوذ واقعی این دو جریان مخالف )بلش1905در زمان انقلاب 

به منظور تکمیل این بخش در معرفی جریانات فکری گوناگونی که در زمان انقلاب ظهور یافتند، باید به این نکته 

به وجود آورد که پس انشعاب از حزب در زمان  اشاره نماییم که حزب سوسیالیست انقلابی، گرایش سومی را هم

)به مثابه سازمانی سیاسی( بود.  بلکه براندازی دولت بطور کلیارِ نه تنها براندازی دولت بورژوایی، انقلاب، خواست

9ماکسیمالیسماین جریان فکری در روسیه با نام  3 ]حداکثر گرایی[ معروف شد، زیرا حامیانش با رد برنامه  

از مبارزه ی فوری به منظور تحقق حداقلی، صف خود را از سوسیال انقلابیون چپ گرا جدا کرده و بر ضرورت آغ

]حداکثری[ ، یعنی یک سوسیالیسم کامل مبتنی بر بنیانی غیر سیاسی، تأکید می  ماکسیمکامل برنامه ی 

 نمودند.

"ماکسیمالیست ها" اقدام به تشکیل یک حزب سیاسی نکردند، بلکه "اتحادیه ی ماکسیمالیست های 

 یدگاهش را توضیحاین "اتحادیه"، تعدادی جزوه منتشر نمود که دسوسیالیست انقلابی" را به وجود آوردند. 

ای زیادی همچنین به انتشار چند گاهنامه هم مبادرت نمود، اما این کار چندان دوام نیافت. آنها از اعض میدادند.

با این  ماهرچند عمدتا به فعالیت های تروریستی اقدام میکرد، ا یزی داشتند. اتحادیهبرخوردار نبوده و نفوذ ناچ

 وجود در همه ی مبارزات انقلابی شرکت جست و شمار زیادی از اعضایش قهرمانانه جان دادند.

. در واقع با در نظر گرفتن کلیت عقایدشان، میتوان گفت که ماکسیمالیست ها بسیار به آنارشیسم نزدیک بودند

را انکار می  جریان فکری، سودمندی احزاب ماکسیمالیسم به پیروی کورکورانه از "مارکسیست ها" معتقد نبود؛ این

نمود و به شدت از دولت و قدرت سیاسی انتقاد میکرد اما با این وجود، یارای انکار یکباره و کلی قدرت سیاسی را 

نداشت و گذار مستقیم به جامعه ای کاملا  "آنارشیستی"  را ممکن نمیدانست )و از این رو میان "آنارشیسم کامل" 

تمایز قائل میشد(. ماکسیمالیسم برای دوره ی انتقالی، یک "جمهوری کارگری" را پیشنهاد میداد که  و آنارشیسم،
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در آن مؤلفه های دولت و قدرت "به حداقل ممکن تقلیل یابند"، امری که تصور میکرد تضمین کننده ی انقراض 

 نارشیسم بود.سریع آنهاست. این ابقای "موقت" دولت و قدرت، وجه تمایز ماکسیمالیسم و آ

توسط  1917)همچون سایر جریانات فکری که با بلشویسم موافق نبودند، ماکسیمالیسم نیز پس از انقلاب 

 بلشویک ها در هم شکسته شد(.

)در قسمتهای بعدی تحقیق خود، به بررسی کامل آنها خواهیم  سندیکالیستو  آنارشیستمفاهیمی همچون 

 تقریبا ناشناخته بودند.هم، طی این دوران در روسیه  پرداخت(

روس بودند، پس روسیه می  –این پدران آنارشیسم  –در خارجف بسیاری تصور میکنند که چون باکونین و کروپتکین 

بایست از دیرباز کشوری صاحب عقاید و جنبشهای آنارشیستی بوده باشد اما این تصور کاملا غلط است. هم 

به آنارشیسم گرویدند و هیچ یک از آنان هرگز  در خارج( 1842-1921( و هم کروپتکین )1814-1876باکونین )

فقط در خارج از کشور  1917. آثار آنها هم تا زمان انقلاب خته بودنددر روسیه به عنوان آنارشیست به فعالیت نپردا

روسیه  تنها منتخبات اندکی از آثار آنها بطور ویژه به منظور انتشار در لب به زبانهای خارجی منتشر میگشت وو اغ

اندک، مخفیانه به فراوان و در شمارگانی بسیار  . این آثار با مخاطراتمورد ترجمه و جرح و تعدیل قرار میگرفتند

تعلیمات  درون روسیه قاچاق میشدند. توزیع همین آثار انگشت شمار درون کشور هم تقریبا غیر ممکن بود.

و مگر چند مورد  واجد هیچگونه خصلت آنارشیستی نبوداجتماعی، سوسیالیستی و انقلابی در روسیه نیز، 

 استثنایی، هیچکس به عقاید آنارشیستی علاقه ای نداشت.

دیکالیسم هم بطور کلی ناشناخته بود )به استثنای چند روشنفکر دانشمند(، و این بدین خاطر بود که تا پیش سن

، هیچ جنبش کارگری در روسیه وجود نداشت. حتی میتوان چنین گفت که شکلِ روسیِ 1917از انقلاب 

بود که عجولانه در ستی صرفا به علت فقدان یک مفهوم و جنبش سندیکالی، تشکیلات کارگری، یعنی "شورا"

. بدون شک اگر یک تشکیلات اتحادیه ای وجود میداشت، شد ظاهر 1917کشف گردیده و بار دیگر در  1905

 میتوانست هدایت جنبش کارگری را بدست بگیرد.

قبلا اشاره کردیم که چند گروه کوچک آنارشیستی در سنت پطرزبورگ، مسکو، غرب و جنوب وجود داشتند؛ همه 

 1905نه در وقایع آنارشیست های مسکو نقشی فعالاالبته ی فعالیت آنارشیستی در روسیه محدود به همین بود. 

 د معطوف ساختند.خوامبر، توجهات بسیاری را هم به و طی شورش مسلحانه در دس ایفا کردند

بلشویک ها جنبش آنارشیستی را نیز همچون سایر جنبشهایی که با آنها موافقت نداشتند، در هم  1917)پس از 

یک پیکار  – 1917شکستند. اما این کار چندان ساده ای نبود. مبارزه میان بلشویسم و آنارشیسم در جریان انقلاب 



قی مانده است، پیکاری که بیش از سه سال ادامه پیدا کرد و پیدایش سخت و تلخ که در خارج کاملا ناشناخته با

 را در بخش آخر این اثر شرح خواهیم داد(. –جنبش "ماخنوویستی"، یکی از نکات برجسته ی آن بود 

اثیرات روانشناختیاکنون بگذارید به نتایج فکری و  بپردازیم. اهمیت این وقایع برای آینده بسیار بیشتر از  1905 ت

 اندک دستاوردهای ملموس و آنیِ آن بود.

نسبت به خصلت حقیقی رژیم و ضرورت  توده هااولا، چنانکه پیشتر اشاره کردیم، "اسطوره ی تزار" ناپدید گشت و 

 از میان برداشتن آن آگاهی یافتند. استبداد و تزاریسم به لحاظ فکری به زیر کشیده شدند.

مردمی در نهایت با همه ی کسانی که به مدت زیادی به مخالفت با رژیم اما این همه ی ماجرا نیست. توده های 

 چپ گرا و انقلابیون بطور کلی، وارد ائتلاف شدند. حلقه های فکری پیشرو، احزاب مشغول بودند، یعنی

بعد، بدین ترتیب ارتباطی ملموس و گسترده بین حلقه های مترقی و توده ی مردم برقرار گشت و قرار بود از آن به 

 این ارتباط بسط یافته، تعمیق گردیده و استحکام بیشتری یابد. "تناقض روسی" مرده بود.

وجود داشت که انقلاب نهایی میتوانست  مادیبنابراین، دو دستاورد بزرگ حاصل گردید. از یک سو، یک عنصر 

ی هرگونه انقلاب گسترده بسته بود، بود. و از سوی دیگر، مانع فکری که راه را برا دومابدان "تکیه" کند: این همان 

و سرانجام به سایرین در خطوط مقدم مبارزه ی  توده ها بالأخره از ناخوشی باخبر شدنداز میان رفته بود: 

 آزادسازی پیوستند.

. این هم یکی دیگر از مواردی بود که در قسمت "منافع" خیزش زمینه، مهیای انقلاب سرنوشت ساز بعدی بود

 ت.قرار داش 1905

 اما افسوس که کفه ی "مضرات" نیز به سنگینی منافع بود.

: نه یک تشکیلات سندیکالیستی و نه موفق به تأسیس تشکیلاتی برای طبقه کارگر نشد 1905متأسفانه، جنبش 

 آنان فاقد هرگونه ارتباط یا تشکیلات زماندهی توسط کارگران بدست نیامد وحتی یک اتحادیه ی تجاری. حق سا

 .دندباقی مان

به غنیمتِ نتیجه ی روانشناختی این وضعیت آن بود که توده های کارگری را مستعد این ساخت تا در انقلاب بعدی 

، و موضوع رقابت های زهرآگین و کشمکش نفرت انگیز آنان بر سر قدرت تبدیل شوند؛ نادانسته ی احزاب

نداشتند، یا بهتر است چنین بگوییم که چیزهای فراوانی رقابتهایی که در آنها کارگران هیچ چیز برای بدست آوردن 

 برای از دست دادن داشتند.



، احزاببنابراین در ابتدای انقلاب، غیاب یک جنبش کارگری حقیقی شرایط را مهیای چیرگی یا سلطه ی یکی از 

 ساخت. کارگرانفعالیتها و نهضت حقیقی  از قِبّلِ 

، مهلک بود: این امر در نهایت 1917گینیِ این "ضرر" برای انقلاب خواننده بعدا ملاحظه خواهد نمود که سن

 باعث در هم شکستن انقلاب میشد.

خروستالف، نخستین رئیس شورای کارگری سنت پطرزبورگ نیز اشاره ای گذرا -به سرنوشت فردی نوسار جا دارد

 داشته باشیم.

اکمه گردید، محکوم گشت و به تبعید در ( دستگیر شد، مح1905ان ار در جریان "تصفیه" جنبش )در پاینوس

سیبری فرستاده شد. اما گریخت و به خارج از کشور پناهنده شد. ولی همچون گاپن، او هم قادر به سازگاری با 

اخت و هیچ یک زندگی جدید نبود و حتی نمیتوانست به یک کار منظم مشغول شود. البته وی به عیاشی نپرد

 ام نداد، اما زندگی اش در خارج از کشور به آشفتگی، فقر و بدبختی گذشت.ز انجیناقدام خیانتکارانه ای 

ادامه یافت و به محض آغاز انقلاب، او نیز همچون بسیاری دیگر به سرعت به کشور  1917این وضعیت تا انقلاب 

 خود بازگشت و در مبارزات انقلابی شرکت نمود، هرچند نقشی اساسی در این مبارزات ایفا نکرد.

آنچه پس از این برای او اتفاق افتاد اطلاعی در دست نیست. طبق گفته ی منبعی که او را معتمد میدانیم، وی از 

 در نهایت در برابر بلشویک ها ایستاد و توسط آنها به قتل رسید.
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، از نقطه بین "انفجار" و "جرقه" فاصله افتاد دقیقا بیست سالی که بین انقلاب واقعی و نخستین تلاش برای آن، یا

ند . با این حال باید به چچندانی برای عرضه نداشت و ارتجاع در تمام این مدت غالب بود نظری انقلابی چیز

 اعتصاب مهم و یک شورش در ناوگان مستقر در بالتیک در کرونشتات اشاره نماییم که بشدت سرکوب گردیدند.

 از وقابع برجسته ی این دوران است.سرنوشت دوما هم یکی 

در سنت پطرزبورگ آغاز نمود. شور و هیجان مردمیِ عظیمی این جلسات اولیه  1906دوما جلسات خود را در می 

را همراهی میکرد. علیرغم تمامی تدابیر حکومت، دوما علیه رژیم قد علم نمود. حزب مشروطه خواه دموکراتیک از 

9مایندگان، بر دوما مسلط بود و اس. مورومستفحیث تعداد نفرات و کیفیت ن 4 ، استاد دانشگاه مسکو و یکی از 

سوسیال دموکرات ها و  –اعضای برجسته ی حزب، به عنوان رئیس شورا انتخاب گردید. نمایندگان چپ گرا 

باحث دوما نیز یک فراکسیونِ متنفذ تشکیل دادند. همه ی مردم با اشتیاق م –سوسیال انقلابیون )احزاب کارگری( 

 را پیگیری میکردند. همه ی امیدها معطوف به دوما بود و مردم اصلاحاتی مهم و مؤثر را انتظار داشتند.

ت به میان "پارلمان" و حکوم –در ابتدا خاموش اما با گذشت زمان علنی تر  –اما از همان تقابل اول، خصومتی 

 و فت و به سختی دوما را تحمل میکردوجود آمد. حکومت با دوما از جایگاه برتر و با تحقیری آشکار سخن میگ

از پذیرش دوما حتی به عنوان یک هیئت مشورتی صرف هم سر باز زد. از سوی دیگر، خود دوما هم  ،همچنین

 ذار و مشروطه تحمیل کند. روابط میان آن دو، بیش از پیش تیرهسعی داشت خود را به شکل یک قوه ی قانونگ

 میگشت.

مردم طبیعتا پشت سر دوما قرار گرفتند. آنها موضع حکومت را نامطلوب، مضحک و حتی خطرناک میدانستند. با 

میتوانست  این وجود، هراسی از یک انقلاب قریب الوقوع در میان نبود. حکومت هم از این امر آگاه بود و به علاوه

بنابراین دست به اقدامی قاطع زد و وزیر جدید و پر تکاپو به نام  در شرایط ضروری، روی ارتش و پلیس حساب کند.

9استولی پین 5 را بر مسند کار گماشت. او هم از "اعلامیه خطاب به مردم" که توسط دوما تهیه گشته و عمدتا  

 برای سرکوب دوما استفاده کرد. مربوط به یک طرح مالکیتی بود، به عنوان بهانه ای
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رتش و ایک روز صبح، "نمایندگان" دیدند درهای دوما بسته شده و سربازانی جلوی در گمارده شده اند. پس از آن، 

لام کرد منحل شده بود. یک حکم رسمی هم آن را اع –معروف به "دومای اول"  –پلیس در خیابانها رژه رفتند. دوما 

 به وقوع پیوست. 1906اد. رخداد فوق در تابستان و برای مردم "توضیح" د

بجز یک سلسله ی طولانی ترور و چند شورش مجزا، که مهمترین آنها شورشهای سویابورگ در کرونشتات بودند 

 بر میگشت(، کشور آرام ماند. 1905)که مورد دوم در مدت زمان کوتاهی شروع شد اما اولی به اکتبر 

 مت مؤثر نداشتند و علتش را بسادگی میشود توضیح داد. مقاومت به معنای دستخود نمایندگان هم جرئت مقاو

انگهی، زدن به اقدامی انقلابی بود اما این احساس در همه جا وجود داشت که انقلاب، فعلا از پا افتاده است )و 

را  مت واقعا خوداگر اینگونه نبود که حکومت جرئت نمیکرد دوما را منحل کند، آنهم به این شکل جسورانه. حکو

ه کقدرتمند حس می نمود و حداقل در آن زمان، این احساس اشتباه نبود(. بورژوازی بسیار ضعیفتر از آن بود 

در این زمان  رؤیای انقلابی در راستای منافع خودش را به سر راه دهد و توده های کارگر و احزاب وابسته به آنان نیز

 شتند.آمادگی دست زدن به یک انقلاب را ندا

لکه خبر از در نتیجه، نمایندگان به انحلال تن در دادند. به علاوه، حکم صادره هم دوما را تعطیل اعلام نمیکرد، ب

را به  برگزاری انتخابات جدید در آینده ای نزدیک و بر اساس قوانین اصلاح شده میداد. "نمایندگان مردم"، خود

ی عمدتا اعضا –ه محدود ساختند. این نمایندگان پیشین صدور یادداشتی اعتراض آمیز علیه این اقدام مستبدان

ماده سازی این یادداشت در فنلاند با یکدیگر دیدار نمودند )یعنی به منظور آ  -حزب مشروطه خواه دموکراتیک 

دار دی جایی که در آن بخش از امپراطوری روسیه، میتوانستند حد معینی از استقلال قانونگذاری داشته باشند(.

 آنها شهر وایبورگ برگزار شد و به همین علت، این یادداشت به نام "اعلامیه ی وایبورگ" معروف گردید. فوق در

 به آرامی به خانه بازگشتند. سپس

ند علیرغم خصلتِ بی آزار این "شورش"، آنان محاکمه گردیده و چندی بعد توسط دادگاه ویژه محکوم شناخته شد

 )و حق شرکت مجدد در انتخابات دوما را هم از دست دادند(.و احکام سبکی برایشان صادر گردید 

9یک نماینده، یعنی دهقان جوانی از بخش استاوروپل با نام انیپکو 6 که با "قشر کارگر" قرابت داشت، تنها کسی  

د او بود که استعفا نداد و هم او بود که قیام کرونشتات را شعله ور ساخت. وی را در لحظه دستگیر کردند و نزدیک بو

را به جوخه ی آتش بسپارند که مداخلات و احتیاطاتی جانش را نجات داد. وی در نهایت محاکمه شد و به تبعید در 

به روسیه بازگشت ولی از آنچه بعد  1917سیبری محکوم گشت اما موفق شد بگریزد و به خارج پناهنده شود. او در 

منبع کاملا موثق، او به عنوان عضوی از جناح راست  طبق گفته ی چند از این بر وی گذشت، اطلاعی نداریم.
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و پس از مدتی رویاروی بلشویک ها قرار گرفت و توسط آنان به قتل  حزب سوسیالیست انقلابی به مبارزه ادامه داد

 رسید.

بی پروا به سایر سپس ، در قانون انتخابات تغییراتی اعمال کرد کومتاصله پس از انحلال "دومای اول"، حبلاف

. این دوما در اقدامات خود "دومای دوم" را هم تشکیل دادت و تدابیر پیشگیرانه متوسل شد و پس از مدتی اقداما

از دومای اول بسیار ملایم تر و بطور چشمگیری میان مایه تر بود، اما هنوز برای حکومت "بیش از حد انقلابی" 

اری از نمایندگان چپ گرا را در خود جای داده بود محسوب میشد. دومای دوم علیرغم همه ی تدابیر،هنوز هم بسی

بنابراین، این دوما هم منحل گشت و این بار، اصلاحات گسترده ای در قانون انتخابات اعمال شد. مردم نیز  و

دوما را، مگر در موارد معدودی که حادثه ای جالب یا جدال  –یا عدم فعالیت  –بزودی علاقه شان نسبت به فعالیت 

 تصری توجهشان را به خود جلب می نمود، از دست دادند.لفظی مخ

که یک ابزار کاملا مطیع در  –انحلال دومای دوم به تشکیل دومای سوم و بالأخره چهارم انجامید. این دومای آخر 

 به حیات نحیف و عقیم خود ادامه دهد. 1917موفق شد تا زمان انقلاب  –دستان حکومت مرتجع بود 

اصلاحات یا وضع قوانین سودمند، دوما مطلقا هیچ کاری انجام نداد، اما حضورش چندان بی از حیث اجرای 

سخنرانیهای انتقادی شماری از نمایندگان اپوزیسیون، مسئول دانستن تزاریسم  مواردی همچون فایده هم نبود.

مشکلات تا زمانی که نظام در برابر مسائل مبرم زمانه، صرفِ نشان دادن بی کفایتی "پارلمان" در حل کردن این 

به آگاه سازی توده های عظیم مردم نسبت به خصلت حقیقی نظام، نسبت به نقش  ه بر سر کار باشد،خودکام

منجر میشد. بطور خلاصه، برای  سبت به مرام نامه های احزابن سبت به وظایفی که باید انجام داد وبورژوازی، ن

بی" طولانی و پربار بود و این،در غیاب سایر روشهای آموزش سیاسی مردم روسیه، این دوران حاوی یک "درس تجر

 به شمار می آمد. ی ممکنآموزش ، تنها شیوه یو اجتماعی

شاید فساد واژه ی بهتری  –دو فرایند موازی، ویژگیهای اصلی دوران مذکور را تشکیل میداد: از یک سو، انحطاطِ 

 سوی دیگر، رشدِ سریعِ آگاهی توده ها.از و واضح رژیم خودکامه؛ و شتابان  –باشد 

رفتار و سبک زندگی دربار امپراطوری،  اریسم، از بیرون کاملا مشهود بود ونشانه های بی چون و چرای انحطاط تز 

: بی کفایتی و سقوط نظامهای سلطنتی ظاهر میشودنمونه ی آن نوع رفتار و سبک زندگی بود که معمولا پیش از 

عقب ماندگی و فساد وزرا و کارگزارانش، عرفان عامیانه ای که "پادشاه" و خانواده اش را  بی توجهی نیکلاس دوم،

 در بر گرفته بود )داستان معروف کشیش راسپوتین(، مجموع این عوامل بر هیچ کسی پوشیده نبود.

. برای مثال، اما آنچه چندان مشخص نبود، تغییرات عمیقی بود که در باورهای توده های مردمی صورت گرفته بود

نداشت.  1905، دیگر هیچ شباهتی با طرز فکر همین فرد پیش از 1912طرز فکر یک فرد از میان مردم در 



شکارا ضد تزاریست میشدند و این فقط ارتجاعِ بیرحمانه بود که با ممنوع اعلام روزبروز، اقشار بیشتری از مردم آ

ایده هایشان  سیاسی یا اجتماعی، توده ها را از عملی کردنکردن هر نوع تشکیلات کارگری و هر شکل از تبلیغات 

 محروم میساخت.

بنابراین، غیاب وقایع انقلابی چشمگیر، به هیچ روی به معنای آن نبود که فرایند انقلاب متوقف گردیده. این 

 ادامه داشت. به ویژه در افکار و احساسات مردمو  رایند با قدرت تمام، اما بطور پنهان،ف

انقلابی سخت و قاطع، در عین حال، معضلات اساسی حل نشده باقی ماند. کشور به بن بست رسیده بود. 

 تنها انگیزه و سلاح لازم بود. و اجتناب ناپذیر گشته بود

توده ها  راهمچنین اسلحه ی لازم را در اختی آغاز شد. این جنگ، انگیزه و 1914در چنین شرایطی بود که جنگ 

 قرار داد.
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 . جنگ و انقلاب1فصل

 

طیف وسیعی از  ، حکومت نیکلاس دوم نیز توانست، همچون دول سایر کشورها1914در ابتدای جنگ اروپایی 

یونالیسم و شوونیسم را در میان مردم بر حیوانی و احساسات شریرانه ای همچون ناس غرایز ددمنشانه، تمایلات

 .انگیزد

در روسیه هم، همچون سایر کشورها، میلیونها نفر فریب خوردند، مسحور شدند، سرگردان گشتند و همچون گله 

. این در حالی بود که مشکلات حقیقیِ میرود، رهسپار جبهه های نبرد گردیدند گوسفندی که به سمت کشتارگاه

ای که نصیب نیروهای تزار شد، "شور عظیم مردم" را  آن زمان دیگر از یادها رفته بود و اندک "موفقیتها"ی اولیه

 شعله ور تر ساخت.

اما یک نتِ خاص در این همنوازی مصنوعی و هدایت شده مخفی شده بود، یک ایده که عمیقا در تفکر مردم ریشه 

ردند که: دوانده بود و در پس این "شور" پنهان گشته بود. ارتش و تقریبا همه ی غیر نظامیان چنین استدلال میک

"خیلی خوب، الآن ما می جنگیم و پیروز میشویم، اما حکومت هم بهتر است خود را گول نزند. چون وقتی جنگ 

تمام شود ما بار دیگر مطالبات خود را ابراز میکنیم و در عوض از خودگذشتگی ها و فداکاریهایمان، تغییری 

دیهای خود را بدست خواهیم آورد و اوضاع پس از جنگ اساسی در رژیم را طلب مینماییم. ما بار دیگر حقوق و آزا

 متفاوت خواهد شد."

 سربازان هم با خود چنین میگفتند: "وقتی جنگ تمام شود، سلاحهای خود را به هر قیمتی نگه خواهیم داشت."

خشم  اما شرایط در روسیه بزودی تغییر کرد. یک سلسله شکست آغاز شد و همراه با آن، نارضایتی، سرخوردگی و

 مردم هم بازگشت.

جنگ، هزینه ی مالی و به ویژه انسانیِ هنگفت و سرسام آوری بر جا گذاشت. جان میلیونها انسان بدون هدف و 

بی هیچ غرامتی از دست رفت و رژیم رمانف بار دیگر بی کفایتی، فساد و ضعف خود را به معرض نمایش گذاشت. 

اری بر روسیه تحمیل کردند، توضیح ناپذیر، مرموز و مشکوک به نظر تلفات بسی به علاوه، شماری از شکستهایی که

مقامات، جاسوسی  میرسیدند. در سرتاسر کشور، دیگر نه از بی کفایتی آشکار، بلکه از قصور مجرمانه، خودفروشی

در فرماندهی کل، خاستگاه آلمانی خاندان سلطنتی و چند تن از سران، و همینطور میهن فروشی دربار 

طوری سخن گفته میشد. اعضای خانواده سلطنتی فورا متهم به هواداری از آلمانها، و حتی ارتباط مستقیم با امپرا



9"بوشدشمن شدند. با اندک پنهان کاری و با خشم و تنفر، تزارینا را " 7 میخواندند. شایعات خطرناک و نامیمونی  

 در میان توده ها شیوع پیدا کرده بود.

دست زد که  چندان اهمیتی به این حرفها نمیداد، اما بعد به چند اقدام با تأخیر و ناشیانهدربار امپراطوری ابتدا 

 کاملا صوری و بی تأثیر بودند و کسی را راضی نکردند و کاری هم از پیش نبردند.

 هایدر اقدامی به منظور بازسازی روحیه ی سربازان و مردم، نیکلای دوم لااقل بطور ظاهری فرماندهی کل نیرو

دتر بمسلح را بدست گرفت و رهسپار جبهه شد. اما این اقدام هیچ تأثیری در وضعیت کلی نداشت. شرایط روزبروز 

ا به چشم جچه در ارتش و چه در کشور، از هم پاشیدگی در همه میشد و تزار در برابر آن کاملا عاجز و ناتوان بود. 

 میخورد.

مه های و حتی در میان اطرافیان تزار طرح ریزی شد. یکی از برنا از سر ناچاری، چند توطئه در حلقه های لیبرال

، شاهزاده توطئه گران آن بود که حاکم را وادار کنند به نفع یک پادشاه "به روز تر" و محبوب تر، مثلا عموی تزار

ها ی ایناز دست رفتن هر دو. نیکلای، کناره گیری کند تا بتوان "جنگ و دودمان پادشاهی را از مهلکه رهاند"

 توسط همه ی ناظران پیش بینی میشد.

بعدی مردد  آنان کار خود را با از میان بردن کشیش شیطانی، راسپوتین آغاز نمودند. اما توطئه گران در مورد اقدام

 بودند و از آنجا که نتوانستند به توافقی بین خودشان دست یابند، به تعلل افتادند.

 با شدت هرچه تمامتر اتفاق افتاد. 1917ه در این مرحله بود که انفجار فوری

تزار،  اما نه تحولات نظامی، نه شایعات مربوط به خیانت در دربار پادشاهی و نه حتی بی کفایتی و عدم محبوبیت

 هیچکدام نتوانستند جرقه ی این انفجار ناگهانی را بزنند.

بود. وزیر فروپاشی کامل معیشت اقتصادی و زندگی در سراسر کشور آنچه مردم را به تنگ اورده و تیر خلاص را زد، 

9کریووچین 8 ان زیاد نکه از امور مدیریتی و خدمات دولتی سخن میگفت، چنین اذعان کرد: "به هم ریختگی آنچ 

اجعه بار بی کفایتی حکومت تزاری و نتایج ف و در چنین بستری بود که است که کشور مثل دیوانه خانه شده."

 مات آن، توده ها را وادار به دست زدن به اقدامی قاطع نمود.اقدا

به علت لزوم تغذیه و آذوقه رسانی و سایر نیازهای میلیونها نفر در جبهه های گسترده ی نبرد و در عین حال، لزوم 

 حفظ شرایط عادی زندگی در کشورهای درگیر، تمام کشورهای درگیر جنگ در این مرحله از جدال اروپایی، با

مشکلات عدیده ی اقتصادی و مالی روبرو شده بودند و در تمام این کشورها، این وظیفه ی دوگانه منجر به فشاری 

                                                                 
9  نامی اهانت آمیز برای اشاره به فردی با خاستگاه آلمانی 7
9 8 Krivochein 



این وظیفه بطور کم و بیش  –حتی در آلمان که شرایط بسیار دشوار بود  –طاقت فرسا شد. اما در سایر کشورها 

 قبلیزی انجام نشده بود و برای هیچ چیزی از موفقیت آمیزی به انجام رسید. ولی در روسیه پیش بینی هیچ چ

9برنامه ای وجود نداشت و هیچ چیز نظم نداشت. 9  

نگی باید اضافه کرد که اگر کوششهای چند نیروی حیاتی در امپراطوری، مثلا اتحادیه ی شهرها، کمیته صنایع ج

نهای خود را نشان میداد. سازماو غیره وجود نداشت، تأثیرات این فروپاشی کاملِ قدرت و دولت، حتی زودتر هم 

مذکور که بصورت خودجوش ظهور کرده بودند، توانستند درصد قابل توجهی از احتیاجات ضروری ارتش و غیر 

 نظامیان را تأمین کنند.

الیتی که فع –فعالیت جدی و مفید این نیروها، در کنار فعالیتهای زمستووها )شوراهای استانی(، شهرداریها و غیره 

 بر جای هم روحی بسیار مهمی اتتأثیر  –بل با قوانین و با مقاومت دستگاه دیوانسالاری انجام میشد در تقا

ضور . چه در ارتش و چه در کشور، بطور روزمره میشد نه تنها بی کفایتی کامل تزاریسم، بلکه همینطور حگذاشت

نه رژیم کرد. همینطور میشد دید که چگو عواملی که قادر بودند بخوبی جای آن را پر کنند را نیز به وضوح مشاهده

اه هل جلوی فعالیت آنها را میگیرد و بدین ترتیب کشور را به لبه ی پرتگ و به موت رمانف از ترس این عوامل،ر

 میدهد.

تکار خود و هر روز ارتش و مردم روسیه با چشمان خود میدیدند که این اتحادیه ها و کمیته های آزاد هستند که به اب

کنند و تهای فداکاری، محصولات را تولید میکنند، حمل و نقل را سازمان میدهند، بر آذوقه رسانی نظارت میبا من

این  از رسیدن و توزیع جیره ها و مهمات اطمینان حاصل میکنند. آنها همچنین این را هم میدیدند که حکومت با

 آن میشود.اقدامات ضروری مخالفت کرده و بدون ملاحظه ی منافع کشور، مانع 

ر، این آخرین مرحله ی آماده سازی روحی ارتش و مردم برای سقوط تزاریسم و جایگزین ساختن آن با عوامل دیگ

ه شمار به شدت اهمیت داشت. این مرحله فرایند پیشا انقلابی را تکمیل نمود و آخرین بخش از کارِ آماده سازی ب

 میرفت.

گی حمل شده بود. هرج و مرج اقتصادی، فقر کارگران و به هم ریخت، شرایط دیگر غیر قابل ت1917در ژانویه ی 

با کمبود سوخت، پوشاک،  –گراد و رپتبخصوص  –اجتماعی روسیه آنچنان بحرانی شد که ساکنان چندین شهر 

 گوشت، کره، شکر و حتی نان روبرو شدند.

                                                                 
که ضعیف، سازمان نایافته و کاملا متکی به  –خواننده نباید از این ضعف شگفت زده شود. باید دانست که در روسیه ی آن زمان، بورژوازی  99

عمل و توان حقیقی برخوردار نبوده و قادر به ایفای نقش تنظیم گری در اقتصاد ملی نبود؛ همچنین باید دانست که  از هیچگونه ابتکار –دولت بود 
در حیات اقتصادی امپراطوری هیچ جایگاهی نداشتند و  –یعنی رعایایی که از هیچ صدا یا حقی برخوردار نبودند  –کارگران صنعتی و دهقانان 

زاری قائل نبودند؛ و بنابراین، کل دستگاه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، در اختیار کارگزاران تزاری قرار داشت.  لذا اهمیتی هم برای حکومت ت

 پس زمانی که جنگ، این طبقه را از هم گسست و سازمان مستهلک آن را بر هم زد، همه چیز متلاشی شد.



تانی، شهرداریها، اتحادیه ها و سالاشهای دوما، زمستووها، شوراهای در فوریه شرایط از این هم بدتر شد. علیرغم ت

انی به ارتش هم نقصان کمیته ها، نه تنها جمعیت غیر نظامی محکوم به گرسنگی کشیدن بود، بلکه در آذوقه رس

 و همزمان یک افتضاح کاملِ نظامی نیز به بار آمد. ایجاد شد

و تأمین  مادی و هم به لحاظ روحی برای کشور بکلی ناممکن شده بود ادامه ی جنگ، هم به لحاظتا اواخر فوریه، 

 آذوقه برای کارگران صنعتی در شهرها نیز غیر ممکن گشته بود.

اما حکومت تزاری نمیخواست چیزی از این واقعیات بداند. حکومت اکنون کورکورانه به راندن ماشین مستهلک 

یه فعالان و و همچون همیشه به سرکوب، اعمال خشونت علخود، در خارج از مسیر اصلی اصرار می ورزید 

 ادامه میداد. هواداران احزاب

بنابراین، ناتوانی مردم از ادامه ی جنگ و تحمل گرسنگی از یک سو، و خیره سری کورکورانه ی حکومت تزاری از 

 سوی دیگر، دو سال و نیم بعد از آن "شور عظیم"، انقلاب را پدید آورد.

)در تقویم قدیمی روسیه( اغتشاشات در پتروگراد آغاز شد. در ابتدا احتمال جدی شدنِ این فوریه  24در 

اغتشاشات که عمدتا به واسطه ی کمبود خوار و بار شروع شده بودند نمیرفت، اما روز بعد تغییری ناگهانی در روند 

سیه برخوردارند، در حالی که برای وقایع اتفاق افتاد. کارگران پایتخت که حس میکردند از همراهی عموم مردم رو

نمیرسید، به خیابانها ریختند و  بودند و دیگر حتی نان هم بهشان هفته ها در پریشانی و گرسنگی به سر برده

 اعتراض شدید خود را نشان داده و با قاطعیت از متفرق شدن سر باز زدند.

همراه همسران و فرزندان خود جمع شده بودند و در  اما در روز اول، تظاهرات محتاطانه و بی آزار بود. کارگران به

گروههای به هم فشرده فریاد میزدند: "نان! نان! ما چیزی برای خوردن نداریم. یا به ما نان دهید یا به ما شلیک 

 کنید! بچه هایمان دارند از گرسنگی تلف میشوند. نان! نان!"

را هم برای مقابله با تظاهرات فراخواند. اما بجز  –ی قزاقها یعن –حکومت علاوه بر پلیس، دسته های نیروهای سواره 

نیروهای احتیاط که غیر قابل اعتماد بودند، در آن زمان نیروهای اندکی در پتروگراد حضور داشتند. بنابراین 

کارگران هیچ ترسی نداشتند. آنان در برابر سربازان سینه سپرکردند و کودکان خود را سر دست گرفته، فریاد 

 میزدند: "اگر میتوانید همه ی ما را بکشید! ترجیح میدهیم کشته شویم تا از گرسنگی تلف شویم!"

تقریبا همه ی سربازان لبخندزنان و با احتیاط، بدون سلاح و با  –و این قسمت کلیدی ماجراست  –در نهایت 

بخصوصی برای بازگرداندن  سرپیچی از دستورات مافوقان خود به طرف جمعیت آمدند. اکثر مافوقها هم اصرار

از خود نشان نمیدادند. در برخی جاها سربازان روابط دوستانه ای با کارگران برقرار کردند و تا آنجا پیش  سربازها



رفتند که اسلحه ی خود را به آنان سپردند یا از اسبهای خود فرود آمده و به جمعیت پیوستند. بدیهی است که این 

 ن معترض بود.رفتار سربازان باعث دلگرمی کارگرا

البته در گوشه و کنار، پلیس و قزاقها به گروههایی از تظاهرات کنندگانی که پرچمهای سرخ حمل میکردند حمله 

 نموده و شماری از آنها را کشته یا مجروح کردند.

آنها را  در پادگان پتروگراد و شهرکهای اطراف پایتخت، هنگهای پادگان هنوز به انقلاب نپیوسته بودند و حکومت نیز

 برای سرکوب اعزام نکرده بود.

 فوریه حامل اتفاق جالب توجه جدیدی بود: حکومت طی حکمی، دوما را منحل اعلام کرد. 26اما صبح 

این همان نشانه ای بود که همه پیش از دست زدن به اقدامی قاطع، منتظرش بودند. این خبر که تقریبا بلافاصله 

باعث گسترش وقایع شد و از آن لحظه، تظاهرات شکل جنبشی کاملا انقلابی به در سرتاسر پایتخت انتشار یافت، 

 خود گرفت.

فریادهای "مرگ بر تزاریسم!"، "مرگ بر جنگ!" و "زنده باد انقلاب!" از جمعیت پر جوش و خروشی که رفته رفته 

ه بردند. شماری از مصمم تر و خطرناک تر میشدند، برخاست. در سراسر شهر، معترضین قاطعانه به پلیس حمل

ساختمانهای دولتی از جمله دادگاه به آتش کشیده شد. خیابانها سنگربندی شد و بزودی، پرچمهای سرخ 

بیشماری پدیدار گشت. سربازان اگرچه هنوز بیطرفی خیرخواهانه ی خود را حفظ کرده بودند، اما رفته رفته بیشتر 

 نست به نیروهای خود تکیه کند.به جمعیت می پیوستند. حکومت، کمتر و کمتر میتوا

سپس دستور هجوم کلیه ی نیروهای پلیس شهر به سوی شورشگران صادر شد. پلیس، سریعا گروههایی برای 

حمله ی همه جانبه تشکیل داد. آنها تیربارهایی را بر روی سقفهای چندین خانه و حتی چند کلیسا مستقر نموده، 

 دند و سپس دست به حمله ای همه جانبه علیه توده های سرکش زدند.تمامی نقاط استراتژیک شهر را اشغال کر 

فوریه زد و خورد ادامه داشت. در بسیاری از مناطق، نیروهای پلیس به عقب رانده شدند، چندین  26در تمام روز 

 پلیس کشته شده و تیربارهایشان هم از کار افتاد. اما در سایر نقاط، بشدت مقاومت نمودند.

همزمان، دوما نیز دوم که در جبهه ی جنگ حضور داشت، توسط تلگرام از وخامت اوضاع مطلع شد.  تزار نیکلای

 .تصمیم گرفت بکار خود ادامه دهد و تسلیم دستور انحلال نشود

 

 

 



 . پیروزی انقلاب2فصل 

 

 روی داد. 1917فوریه ی  27اقدام قاطعی که همه منتظرش بودند در 

هنگهای پادگان پتروگراد احتیاط را کنار گذاشتند، دست به تمرد زدند، با اسلحه های خود پادگان را  از صبح زود،

ترک نمودند و پس از درگیری مختصری با پلیس، چند نقطه استراتژیک را در پایتخت به تصرف خود در آوردند. 

 انقلاب، به جلو رانده شد.

و نیمه مسلح، در میدان زنامنسکایا و در جوار ایستگاه خط  سپس توده ی انبوهی از معترضین جسور، خطرناک

آهن نیکولایوسکی تجمع کردند. حکومت دو دسته ی سواره نظام از گارد امپراطوری، یعنی تنها سربازانی که هنوز 

نظور به آنها اطمینان داشت را به همراه یک هنگ قدرتمند پیاده و سواره از پلیس را اعزام نمود. این نیروها به م

 حمایت و کمک به پلیس اعزام شده بودند.

پس از دستورات معمول ]هشدار متفرق شدن به معترضین[، فرمانده پلیس دستور حمله به جمعیت را صادر کرد و 

آن زمان بود که یک "معجزه"ی لحظه آخری دیگر به وقوع پیوست. افسر فرمانده ی سواران گارد، شمشیر خود را 

د "حمله به پلیس!" دو هنگ تحت فرماندهی خود را به طرف آنها روانه کرد. در زمان نسبتا اندکی، بالا آورد و با فریا

 ند، به عقب رانده شده و از پا در آمدند.پلیسها مغلوب شد

بزودی آخرین مقاومت پلیس نیز در هم شکست و نیروهای انقلابی، توپخانه ی دولتی و دیگر مناطق حیاتی شهر را 

تصرف کردند. سربازان هنگهای پادگان هم که توسط این جمعیت شورشی محاصره شده بودند، با پرچمهایی 

مشغول جلسه بود، خود را تسلیم   –دومای چهارم  –افراشته بیرون آمدند و در برابر کاخ تارید، همان جایی که دوما 

 نمودند.

اندکی بعد، آخرین هنگهای پادگان پتروگراد و شهرکهای اطراف نیز به جنبش ملحق شدند و حکومت تزاری دیگر 

 هیچ قوای مسلحی در مجاورت پایتخت نداشت. مردم آزاد شده بودند و انقلاب پیروز گشته بود.

 فاق افتاد، وقایعی معروفند.وقایعی که بعد از آن ات

 یک حکومت موقت متشکل از اعضای صاحب نفوذ دوما تشکیل شد و به گرمی مورد حمایت مردم قرار گرفت.

 سایر استانها هم مشتاقانه به انقلاب پیوستند.



ام گشتند، شماری از نیروها با عجله از جبهه فرا خوانده شده و به دستور تزار به پایتختِ تحت اشغال شورشیان اعز 

جلوتر سر باز  اما نتوانستند به پایتخت برسند. زیرا وقتی به نزدیکی شهر رسیدند، کارگران خط آهن از انتقال آنها به

به  زدند. آنگاه سربازان هم از دستورات فرماندهان خود سرپیچی کرده و به انقلاب ملحق شدند. برخی از آنها

 د.جبهه بازگشتند و برخی دیگر متفرق گردیدن

او را  شخص تزار نیکلای دوم هم در حالی که با خط آهن عازم پتروگراد بود، قطارش در ایستگاه دینو متوقف شد و

به نزد  از آنجا به پسکوف منتقل کردند. در آنجا هیئتی از طرف دوما و پرسنل نظامی که به انقلاب پیوسته بودند

ش مارس سند کناره گیری خود و پسر 2اکراتی جزئی، در . او ناچار به پذیرش شرایط بود و پس از مذوی آمدند

 الکسیس را امضا نمود.

1امپراطور پیشین یعنی شاهزاده میخائیلسپس حکومت موقت سعی کرد تا تاج و تخت را به برادر  0 0 بسپارد اما او  

 سپرده شود. این پیشنهاد را رد نمود و اعلام کرد که سرنوشت کشور و سلسله ی پادشاهی باید به مجلس مؤسسان

 جبهه ها هم از پیروزی انقلاب استقبال کردند.

و تشکیل مجلس مؤسسان مورد بررسی قرار گرفت. تا زمان تشکیل این مجلس، دولت موقت تزاریسم سقوط کرد 

 و مسئول" شد. نخستین مرحله پس از پیروزی انقلاب به پایان رسید. لتبدیل به مرجع رسمی "مقبو

 رویم:انقلاب را با جزئیات ذکر کردیم تا بتوانیم به اسودگی سراغ چند نکته ی اصلی ب اما ما حقایق مربوط به

انی حرکت توده ها خودجوش بوده و نتیجه ی منطقی دوران درازی از تجربه ی ملموس و آماده سازی رو  بار دیگر،

 –حمایت مردم مسلح به شمار میرفت. این حرکت، توسط هیچ حزب سیاسی سازماندهی یا هدایت نشده بود و با 

  لات میشد و. مؤلفه ی سازماندهی باید بلافاصله پس از پیروزی وارد معادبه پیروزی دست یافت –یعنی ارتش 

 ینطور هم شد.هم

چپ گرا و همینطور رهبرانشان، در زمان  داشت، تشکیلات مرکزی احزاب )به هر حال، به علت خفقانی که وجود

1انقلاب بسیار دور از روسیه بودند. مارتف از حزب سوسیال دموکراتیک، چرنف 0 1 از حزب سوسیالیست انقلابی،  

1افرادی مثل لنین، تروتسکی، لوناچارسکی 0 2 1، لوسوفسکی 0 3 1، ریکف 0 4 1، بوخارین 0 5 و دیگران همگی در خارج  

 ریه بود که توانستند به خانه برگردند.اقامت داشتند و این بعد از انقلاب فو

                                                                 
1 0 0 Michael 
1 0 1 Tchernoff 
1 0 2 Lunacharsky 
1 0 3 Losovsky 
1 0 4 Rykov 
1 0 5 Bukharin 



 یک نکته ی مهم دیگر نیز در این وقایع به چشم میخورد.

انگیزه ی ضروری و مخصوص انقلاب را تأمین  عاملِ امکان ناپذیری مطلقِ ادامه جنگ از سوی روسیهبار دیگر، 

نتیجه ی آشوبِ پیچیده ای بود  . این امکان ناپذیری که طبیعتا به واسطه ی لجاجت حکومت تشدید شده بود،کرد

 که جنگ، کشور را در آن افکنده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . بسوی انقلاب سوسیالیستی3فصل 

 

دولت موقتِ تشکیل شده توسط دوما طبعا به شدت بورژوایی و محافظه کار بود و اعضایش، یعنی شاهزاده 

1لووف 0 6 1، گوچکف 0 7 1، میلیوکف 0 8 1و سایرین )به استثنای کرنسکی  0 9 که در خفا یک سوسیالیست بود(، تقریبا  

همه از لحاظ سیاسی به حزب مشروطه خواه دموکراتیک و از لحاظ اجتماعی به طبقات ممتاز تعلق داشتند. از 

 نظر آنها با سرنگونی استبداد، انقلاب پایان یافته بود. اما در واقع انقلاب تازه شروع شده بود.

خشند، برقرار کنند"، وضعیت عمومی در کشور و جبهه نبرد را تدریجا بهبود باکنون آنان میخواستند تا "نظم را 

تشکیل  جنگ را فعالانه تر از قبل پیش ببرند و روحیه ی جدیدی در آن بدمند، و مشخصا شرایط را به آرامی مهیای

ومت را مؤسسان نمایند، شورایی که قانون اساسی جدیدی کشور، نظام سیاسی جدید و شکل تازه ی حک مجلس

که اربابان  معین سازد. از این به بعد، مردم که "بچه های خوبی بودند" باید صبورانه و محتاطانه در انتظار الطافی

 جدید به آنها اعطا میکردند، می ماندند.

ز قدرت این اربابان جدید، یعنی اعضای دولت موقت، طبیعتا خود را بورژواهای خوب و میانه رویی میدانستند که ا

د همانند سران سایر کشورهای "متمدن" استفاده میکردند. افق سیاسی این نظام فراتر از یک سلطنت خو

در ذهن می  مشروطه نبود، و نهایتا شاید شماری از اعضا، با احتیاط فراوان یک جمهوری بورژوایی کاملا میانه رو را

ای ار بود توسط دولت آینده و به شیوه هپروراندند. مسئله ی مالکیت، مسئله ی کارگران و سایر مسائل هم قر 

 "مجرب" غربی حل شود.

در مجموع، دولت موقت کم و بیش از توان خود برای اعلام یک مرحله مقدماتی از تعلیق )در صورت لزوم( و 

میل  همینطور بازگرداندن آرامش، انضباط و فرمانبرداری به توده ها در صورتی که آنان به شکلی خشونت طلبانه

ه در کدابیری را به فراتر رفتن از محدودیت های اعمال شده به نمایش بگذارند، مطمئن بود. دولت موقت با تخود 

ظر به انتخاباتی که قرار بود در زمان مورد ن بود؛ پشت پرده انجام میداد، مشغول تدارک یک انتخابات "نرمال"

 بینجامد. –و طبعا بورژوا  –مؤسسان دور اندیش و خیرخواه  مجلستشکیل یک 

                                                                 
1 0 6 Lvov 
1 0 7 Gutchkov 
1 0 8 Milioukov 
1 0 9 Kerensky 



در اینجا لازم است ذکر شود که "واقع گرایان"، سیاستمداران "فاضل"، دانشگاهیان، اقتصاددانان و جامعه 

 .واقعیت بطور کامل از دست آنها گریخته بود ان در محاسبات خود بر خطا بودند.شناس

انی یک پروفسور شهیر روس ، در جلسه ی سخنر 1917به خاطر می آورم که در نیویورک، به تاریخ آوریل یا مه 

من از  مؤسسانِ آتی ارائه داد. مجلسشرکت کردم و در آن جلسه، او تحلیل دقیقی از ترکیب و اقدامات احتمالی 

مؤسسان  مجلساین پروفسور محترم یک سؤال پرسیدم: "پیش بینی شما از شرایطی که انقلاب روسیه فراتر از 

 برود چیست؟"

عنه به ذکر این نکته اکتفا کرد که او یک "واقع گرا" بوده و این فرد مزاحم "قطعا یک سخنران برجسته با تکبر و ط

آنارشیست است و فرضیه ی خیالی او برای من حائز هیچ اهمیتی نیست." اما وقایع آتی بزودی نشان داد که 

است. وی در سخنرانی  پروفسور دانشمند، خود را استادانه فریب داده بود و "خیالپرداز" حقیقی هم خود او بوده

 .همان چیزی که چند ماه بعد اتفاق افتاددو ساعته ی خود از بررسی یک احتمال غفلت ورزیده بود: 

 در اینجا مایلم چند تأمل شخصی را هم بیفزایم:

، واقع گرایان، سیاسیون، نویسندگان، اساتید دانشگاه، چه روس و چه خارجی، به استثنای چند مورد 1917در 

ری که داشتند نتوانستند استیلای بلشویسم بر انقلاب روسیه را پیش بینی نمایند. اما در حال با غرور و تکبک، اند 

حاضر، از آنجاکه غلبه ی بلشویسم به لحاظ تاریخی یک واقعیتِ رخ داده محسوب میشود، بسیاری از این اقایان 

باز هم با فریفتن  –ا مصروف تحلیلش بدارند. آنها مایلند که آن را تصدیق نمایند، به بررسی آن بپردازند و خود ر 

حتی به تصدیق "اهمیت مثبت و غیر قابل چشم پوشی" و "غلبه ی کامل و جهانی" بلشویسم  –استادانه ی خود 

 اقدام میکنند.

از اطمینان کامل دارم که این آقایان با همان "واقع گرایی" و "غیب گویی"، با همان جهالتِ پیش و اطمینانِ پس 

استیلای حقیقی و کامل اعتقادات آزادیخواهانه در انقلاب جهانی بینی به موقع  ، در پیشی خود واقعه

 نیز شکست خورده و تنها قادر به پذیرش آن پس از وقوع خواهند بود. سوسیالیستی

نداشت.  گرفتبه هر حال، اولین دولت موقت مطمئنا برنامه ای برای موجهه با موانعی که بر سر راهش قرار 

مؤسسان با آنها دست و پنجه نرم میکرد )و این  مجلسبود که باید پیش از تشکیل  مهمترین مانع، مسائلی

هیچوقت به ذهن رهبران دولت نرسید که شاید کارگران منتظر تشکیل شورا نمانند، و در این مورد حق هم با 

 کارگران بود(.

 نخست: مسئله ی جنگ



ادامه  –یا حداقل با نهایت بی علاقگی  –مردم با وجود آنکه سرخورده و خسته بودند، جنگ را علیرغم میلشان 

دادند. ارتش چه به لحاظ جسمی و چه روحی، واضحا مغلوب شده بود. از یک طرف شرایط محنت بار کشور و از 

 طرف دیگر انقلاب، باعث آشفتگی اش گشته بود.

خاتمه ی جنگ، انعقاد قرارداد صلح جداگانه، مرخص کردن ارتش و صرفا پرداختن به  دو راه حل وجود داشت:

مشکلات داخلی؛ و یا تلاش برای انجام مأموریت غیر ممکنِ حفظ جبهه ی جنگ، بازگرداندن انضباط، "احیا"ی 

 روحیه ی ارتش و ادامه ی جنگ به هر قیمت ممکن، لااقل تا زمان تشکیل مجلس مؤسسان.

اه حل اول برای یک دولت "وطن پرست" بورژوایی که با سایر جنگ طلبان متحد بود و شکست اتحاد را طبیعتا ر 

"رسوایی ملی" میدانست، غیر قابل قبول بود. به علاوه، از آنجا که این دولت یک دولت "موقت" بود خود را ملزم به 

مجلس مؤسسان، هیچ تغییری نباید اعمال پیروی از رویه ی مرسوم میدانست که بدین قرار بود: "پیش از تشکیل 

 شود؛ مجلس مذکور از اختیار کامل برای اتخاذ تصمیمات برخوردار خواهد بود."

 بنابراین دولت موقت راه حل دوم را انتخاب نمود. اما در شرایط موجود، این انتخاب غیر عملی بود.

 بدان توجه کافی نمیشود. یک نکته ی دیگر نیز باید مورد تأکید قرار بگیرد، زیرا معمولا

در هم شکست، زیرا هدف و کارکرد آن  1917ماشینی که "دولت بورژوا" خوانده میشد در روسیه و در تاریخ فوریه 

همواره در تضاد با منافع و آمال مردم قرار داشت. از جایی که مردم فعلا بر مقدرات خود مسلط شده بودند، این 

این مردم هستند که چنین ماشینی را به حرکت در و دوباره به کار انداخت. چراکه ماشین را دیگر نمیشد تعمیر کرد 

)چه به اجبار و چه آزادانه(، و نه حکومتها. ماشینِ از کار افتاده دیگر نمیتوانست به زور نظم را اعمال  می آورند

 نداشت، "حرکت" نمیکردند. نموده یا برقرار سازد و مردم هم دیگر داوطلبانه بسوی اهدافی که به خودشان تعلق

، بجای آنکه بنابراین لازم بود تا ماشین از کار افتاده با ماشین دیگری که با شرایط جدید سازگار باشد تعویض شود

 وقت و نیرو را صرف تلاشهای بیهوده برای دوباره به کار انداختن آن نمود.

نبود و بر حفظ "ماشین" و میراث شوم نظام ساقط شده دولت بورژوایی و ناسیونالیست قادر به درک این موضوع اما 

که ماشین ]یعنی  از آنجا ولی .خود را بیش از پیش منفور میساخت ،با این کار جنگ، اصرار می ورزید و یعنی

 و تحمیل اراده ی جنگ طلبانه ی خودش ناتوان بود. [ از کار افتاده بود، از پیش رفتندولت بورژوایی

 ن و ضروری ترین مسئله ی آن روز، توسط دولت موقت حل نشده باقی ماند.انچنین بود که اولی

 دومین معضل دشوار، موضوع مالکیت بود.



در رؤیای دارا بودن زمین به سر می بردند و انقلاب به  –درصد از جمعیت را تشکیل میدادند  85که  –دهقانان روس 

این رؤیا، نیرویی مقاومت ناپذیر بخشیده بود. توده های دهقانی که طی قرنها از ناتوانی، استثمار و فریب در رنج 

اب و آنان به هر قیمتی زمین میخواستند، و آن را فورا و بدون آدبودند، به هیچ چیز دیگری توجه نشان نمیدادند. 

 .رسوم و تشریفات طلب میکردند

روسیه نه از نظر مادی و نه از نظر روانی دیگر قادر به ادامه جنگ نبود. امتناع حکومت تزاری از پذیرش این  

حقیقت، علت انقلاب بود و تا زمانی که این ناتوانی ادامه داشت، هر حکومتی که نمیتوانست آن را دریابد، 

 سقوط بود. همچون حکومت تزار محکوم به

البته دولت موقت امید داشت بتواند شرایط را دگرگون کند، هرج و مرج را پایان دهد، کشور را دوباره به سامان 

نماید و به آن نیروی تازه ای ببخشد. اما اینها فقط خیالات بود. نه وقتی باقی مانده بود و نه شرایط روحی توده ها 

 اجازه ی این کار را میداد.

اکتبر برگزار شد )یعنی همان زمانی که  17، در همایش دهقانان که اندکی پس از اعلامیه ی 1915در سال 

"آزادیها" هنوز وجود داشت(، نمایندگان متعددی که خود را برای تشکیل دوما آماده میکردند، آمالِ توده های 

 روستایی را مطرح ساخته بودند.

مرا از کوره به در میکند. پیشنهاد  ت در مورد بازخرید زمینکترین صحبیکی از نمایندگان چنین گفت: "کوچ

میکنند که ما به برده داران دیروز پول پرداخت کنیم، یعنی همان کسانی که حتی همین امروز هم با کمک 

آیا تاکنون با پرداخت اجاره به حد کافی بهشان  " هستند.مشغول تبدیل زندگی ما به یک "میدان موانعکارگزاران، 

. تازه این را سیراب ساخته ایم از عهده خارج است نداده ایم؟ شمارش تعداد بشکه های خونی که با آنها خاک پول

همه ی ماجرا نیست؛ مادربزرگان ما با شیر خود، سگهای شکاری این آقایان را بزرگ کرده اند. آیا اسم این کار 

 بازخرید نیست؟"

 میخواهند دوباره . حالاآنها چون باد ما را به این سو و آن سو میکشاندندبودیم و  "برای قرنها ما چون دانه های شن

، نه. نیازی به مذاکره ی دیپلماتیک نیست. فقط یک راه درست وجود دارد: راه انقلاب. وگرنه یکبار پول بدهیم؟ آه

ه پدران خود را تکرار دیگر ما را گول خواهند زد. هرکس صحبتی از "بازخرید" کند در پی مصالحه است. رفقا، اشتبا

آنها ]برده داران[ باهوش تر از ما بودند و ما را فریب دادند؛ چون مردم همه چیز را نگرفتند، آنها  1868نکنید. در 

 هم فقط مقدار کمی به ما دادند."



رل اعتراض میکردند که: "ما هیچوقت زمین را به آنان نفروختیم، پس نیازی هم به باز
ُ
رید خدهقانان منطقه ی ا

یچ وجه پول نیست. ما قبلا با کار در ازای مزدی غیر انسانی به اندازه ی کافی دین خود را ادا کرده ایم. نه، به ه

 ودند."بازخرید را نمیدهیم. ارباب من که زمینش را از کره ی ماه نیاورده بود، بلکه اجدادش آن را غصب کرده ب

مراه ه"بازخرید، ظلمی آشکار به مردم است. بهتر بود مردم به نمایندگان منطقه کازان هم چنین اظهار داشتند: 

ودند. این آقایان هیچوقت زمین را نخریده ب ، چرا که در واقعزمین، یک سند انتقال مالکیت هم دریافت میکردند

 آنها زمین را غصب کرده بودند تا بعدا بفروشند."

1به دانشمند نامدار، نیکلای رباکین ، تعدادی از دهقانان1906و  1897و در زمانی بین سالهای  1 0 چنین گفتند:  

1ارلف -"همه ی این آقایان  1 1 1، دمیدف 1 2 1، بالاچف 1 3 زمینهای خود را مجانی و به عنوان هدیه از تزارها و  - 

تزاریناها گرفته اند و حالا میخواهند با چنین بهایی آن را ازشان بازخرید کنیم؟ این نه فقط یک ظلم، بلکه 

 ست."دستبردی آشکار ا

ر همه [ دیگر نمیخواستند صبر کنند. آنها تقریبا د1917آنچه گفته شد بخوبی توضیح میدهد که چرا دهقانان ]در 

نان ی مناطق به تصرف بی مهابای زمین و بیرون راندن زمیندارانی که تاکنون متواری نشده بودند پرداختند؛ آ

 وخودشان و بدون توجه به چاره جویی ها، تدابیر  بدین ترتیب "مسئله ی مالکیت" را توسط خود و به شیوه ی

تصمیمات دولت یا مجلس مؤسسان حل نمودند. ارتش هم که عمدتا متشکل از دهقانان بود، طبیعتا مهیای 

 حمایت از این اقدام مستقیم بود.

ایستادن در برابر  ی یرد یا اینکه در برابر آن بایستد، امری که به منزلهدولت مرکزی مردد بود که آیا شرایط را بپذ

. از این رو، تاکتیک انتظار را دهقانان طغیانگر و همینطور به گونه ای تقریبا گریزناپذیر، در برابر ارتش قلمداد میشد

این مسئله را هم با تدابیر هوشمندانه و کارآمد، حل و  –همچون مسئله ی جنگ  –اتخاذ کرد، به این امید که بتواند 

فصل کند. سخنگوی دولت از دهقانان درخواست کرد تا صبورانه منتظر تشکیل مجلس مؤسسان بمانند، مجلسی 

که گفته میشد از حق وضعِ کلیه ی قوانین برخوردار خواهد بود و تصمیماتش مطمئنا دهقانان را راضی خواهد 

 اتخاذ شده هم کتیکوارد، پوچ از آب در آمد و  تاخبری از این موضوع نشد. این سخنان در اکثر مساخت. اما هیچ 

از هیچ بختی برای موفقیت برخوردار نبود، زیرا دهقانان کوچکترین اعتمادی به سخنان "آقایان" صاحب قدرت 

تمند میدانستند که بتوانند زمین را آنان  به اندازه کافی فریب خورده بودند و خود را به حد کافی قدر   نداشتند.
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ند، فقط به علت ترس از تصرف کنند. برای آنها این عین عدالت بود و اگر گاهی در انجام این کار تردید میکرد

 بود. مجازات

مشکل کارگران صنعتی نیز همانند مشکل دهقانان، توسط یک دولت بوزیوا حل نشدنی بود. این توده های 

ند تا به واسطه ی انقلاب، رفاه و یک زندگی حداقلی را برای خود تضمین نمایند. در این کارگری در پی آن بود

میدان نبرد، انتظار درگیری هایی بسیار فوری و جدی میرفت و در صورت وقوع چنین درگیری هایی، دولت موقت 

 چگونه میخواست جایگاه خود را حفظ کند؟

زیرا هم ارتباط تنگاتنگی با سایر مشکلات داشت و هم  هم بشدت دشوار بود، مشکلات صرفا اقتصادیحل 

رسیدگی به آن را نمیشد به تأخیر انداخت. در میانه ی جنگ و انقلاب، با وضعیتی آشفته و در کشوری از هم 

 گسیخته، لازم بود تا تولید، حمل و نقل، داد و ستد، اقتصاد و غیره را سازمانی نو بخشید.

بر سر جای خود بود و تحت شرایط موجود، هیچ راه حل معتبری برای آن وجود هم  مشکل سیاسیو بالأخره، 

نداشت. البته دولت موقت برنامه ی تشکیل مجلس مؤسسان در آینده ی نزدیک را در دستور کار داشت، اما به 

س هراس دلایل متعدد نیل به این مقصود امکان پذیر نبود. مهمترین دلیل، این بود که دولت از گشایش این مجل

داشت. بر خلاف وعده هایش، بزرگترین آرزوی دولت آن بود که تا حد ممکن تشکیل مجلس را به تأخیر انداخته و 

در عین حال، با یاری بخت و اقبال، استقرار یک سلطنت "مشروطه" را پیگیری کند. اما بزودی موانع خطرناک 

 دیگری بر سر راه این اقدام پدیدار گشت.

و بالأخص شورای پتروگراد بود. این شورا طبق معمول، در همان روزهای  حیای شوراهای کارگریامهمترین آنها، 

در غیاب سایر تشکلهای کارگری پدید آمد. البته هرچند در آن زمان، کارگران صنعتی  1905اول انقلاب و همچون 

این وجود آنها تحت تأثیر سوسیالیستهای میانه رو، منشویک ها و سوسیال انقلابیون راست گرا قرار داشتند، اما با 

و طبیعتا نفوذ فکری و فعالیت  ،از ایدئولوژی و دستورالعملی کاملا متضاد با طرح دولت موقت برخوردار بودند

 شورای پتروگراد بزودی با دولت تصادم کرد و اوضاع را به ضرر دولت تغییر داد.

وسیع شوراهای استانی را بر  شورای پتروگراد همچون نوعی دولت ثانویه برای کشور عمل میکرد، رهبری شبکه

عهده داشت و به تنظیم فعالیتهای آنان می پرداخت، و از آنجا که از حمایت طبقه کارگر در سراسر کشور برخوردار 

پیدا کرد و در اندک زمانی، دستورات شوراها  نفوذ بیشتری در ارتش هم به تدریج بود، بسرعت قدرتمند شد. شورا

سبت به دستورات دولت موقت یافته بود. در این شرایط، دولت مجبور بود رویه ی اغلب اهمیت بسیار بیشتری ن

 محتاطانه تری نسبت به شوراها در پیش بگیرد



بدیهی است که ترجیح دولت آن بود که با آنان مقابله کند، اما دست زدن به چنین اقدامی علیه کارگران سازمان 

ی مطلق، آزادی تشکیلات و آزادی فعالیت اجتماعی را سر داده بود، آزاد ، آنهم در فردای انقلابی که فریادیافته

 غیر ممکن بود. اصلا با کدام نیرو میخواست این کار را انجام دهد؟

بنابراین دولت مجبور شد تا با این شرایط نامطلوب به نحوی کنار بیاید و رقیب قدرتمند خود را تحمل نموده، حتی 

اندک هوادارانش در میان کارگران و در ارتش باخبر بود و به  ه خوبی از شمارک شود. حکومت موقت ببه او نزدی

خوبی میدانست که در اولین کشمکش اجتماعی که در بگیرد، آن دو قوای توانمند مسلما در کنار شوراها قرار 

 خواهند گرفت.

یره" ثانویه که هرچند غیر اما دولت همچون همیشه "امیدوار" و در پی خرید زمان بود. ولی وجود این "هیئت مد

 –رسمی بود اما تهدید کننده به شمار میرفت و باید با آن کنار می آمد، یکی از بزرگترین موانعی بود که دولت موقت 

 باید پشت سر میگذاشت. –رسمی اما ناتوان 

چپ گرا انجام انتقاد شدید و تبلیغات گسترده ای که توسط تمامی احزاب سوسیالیست و به ویژه عناصر تندروی 

سوسیال انقلابیون چپ گرا، بلشویک ها، آنارشیست ها( را نیز نباید از نظر دور داشت، چراکه دولت شامل )میشد 

واضحا نمیتوانست به اقدامات سرکوبگرانه علیه آزادی بیان متوسل شود، و حتی اگر یارای انجام این کار را 

 ملی نمایند؟ دولت هیچ نیرویی در اختیار نداشت.میداشت، کدام نیروها میخواستند این دستور را ع

که قبلا چند درگیری با قوای معارض را  وجود میداشت یک بورژوازی قدرتمند سازمان یافته و مستحکم اگر حتی

پشت سر گذاشته بود و از نیروهای قدرتمند مادی )پلیس، ارتش، پول و غیره( برخوردار بود هم به سختی 

میتوانست به راه حلی رضایت بخش برای بسیاری از مشکلات دست یافته و در مواجهه با وضع موجود، اراده و 

و طبقه سرمایه دار هم به تازگی حیات مخفی  ین بورزوازی در روسیه وجود نداشتاما چن برنامه خود را اجرا کند.

خود را آغاز کرده بود. این طبقه ی ضعیف، سازمان نایافته و فاقد سنت یا تجربه ی تاریخی، امیدی به موفقیت 

 نداشت و منفعل بود.

ا نمایندگی می نمود، محکوم به "کار در بنابراین دولت موقت که "عملا" یک بورژوازی تقریبا ناموجود و منفعل ر 

 خلأ" بود و همین امر بی شک علت اصلی شکست آن بود.

 

 

 



 . بسوی دولتی سوسیالیستی؛ فقر سوسیالیسم4فصل 

 

کفایتی مضحک و مهلک به شمار میرفت، فورا و ضرورتا بی نخستین دولت موقت روسیه که اساس دولتی بورژوا 

د را بکار بست، مدارا اری از دستش بر می آمد برای حفظ خود انجام داد: تدابیر خو. البته هرکخود را آشکار ساخت

کرد. در عین حال تمام مشکلات اساسی هم بر جای خود باقی مانده بودند. انتقاد و خشم  نمود، وقت کشی

ردید. فقط عمومی نسبت به این دولت شبح وار، روزبروز گسترش می یافت تا آنکه بزودی وجودش تحمل ناپذیر گ

مه، دولت مجبور شد بدون درگیری جای خود را به دولتِ به اصطلاح  6شصت روز پس از آغاز کار رسمی، در 

1"ائتلافی" )بدون مشارکت سوسیالیست ها( بدهد، دولتی که عضو مؤثرش الکساندر کرنسکی 1 4 بود: یک  

 سوسیال انقلابی میانه رو، یا یک سوسیالیست "مستقل."

توانست امیدوار به کسب نتایجی رضایت بخش تر از سلف خود باشد؟ قطعا نه. سوسیالیست می-بورژواآیا این رژیم 

ن زیرا شرایط شکل گیری و ضعف اقداماتش آن را به ناچار به اولین دولت موقت شبیه میساخت. بنابراین دومی

حقیقی برای  ناتوان از یافتن راه حلیدولت موقت که ناگزیر به اتکا بر یک بورژوازی ناتوان، ملزم به ادامه ی جنگ، 

مشکلات فوری، تحت هجوم چپ گرایان، و احاطه شده توسط انواع معضلات بود، همچون دولت اول بطور شرم 

ولت زوئیه جای خود را به سومین د 28آوری سقوط کرد و پس از یک دوره زمانی تقریبا مساوی با دولت اول، در 

 ها، و با همراهی چند عنصر بورژوا تشکیل گشته بود. که عمدتا از سوسیالیست موقت داد

رد(، کدولت سوم و سپس چهارم ) دولتی که تقریبا هم اندازه سلف خود عمر  کرنسکی، رهبر عالیرتبه ن زماندر ای

برای مدتی به چیزی مثل رهبر روسیه بدل شد و به نظر میرسید که حزب سوسیالیست انقلابی با همراهی 

لأخره میتوان رهبران انقلاب خواند. اگر یک گام دیگر برداشته میشد، کشور به حکومتی را با منشویک ها

 سوسیالیستی میرسید که به قوایی کاملا واقعی متکی بود: دهقانان، توده ی کارگران صنعتی، بخش بزرگی از

 روشنفکران، شوراها، ارتش و غیره.

 با این حال، هیچ نتیجه ای حاصل نشد.

میتوانست بسیار نسکی پس از نیل به قدرت، بسیار قدرتمند به نظر میرسید، یا در حقیقت آخرین دولت کر  

 .قدرتمند شود
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 کرنسکی که یک وکیل و نماینده بود، از محبوبیتی فراوان، هم نزد توده ها و هم در ارتش برخوردار بود و

رفی را ی شگو رسیدن او به قدرت امیدهاین شد سخنانیهایش در دوما در آغاز انقلاب، با توفیقی به یاد ماندنی عج

ر حساب کند. د –یعنی کل طبقه ی کارگر کشور  –در سراسر روسیه بر انگیخت. وی میتوانست کاملا روی شوراها 

ت ها آن زمان اکثریت مطلق نمایندگان ]در شوراها، کمیته های کارخانه ها و کمیته های سربازان[ را سوسیالیس

 نیز بکلی در دست سوسیال انقلابیون راست گرا و منشویک ها قرار داشت. تشکیل میدادند و شوراها

ملی طی نخستین هفته های ریاست کرنسکی، کشور از چنان اعتمادی به او برخوردار بود که انتقاد علنی از او ع

خطرناک محسوب میشد و برخی آشوبگران، وقتی سعی در سخنرانی علیه کرنسکی در میادین عمومی داشتند، 

 این موضوع را به بهای گزافی آموختند. حتی مواردی از قتل بدون محاکمه به سزای چنین اقدامی گزارش شده

 بود.

یک  –برآوردن عملی  –اما بهره برداری از همه ی این مزیتهای قابل توجه مستلزم آن بود که کرنسکی در بر آوردن 

1شرط توفیق یابد، همان شرطی که دانتون 1 5 جسارت، جسارت در گذشته به آن اشاره کرده بود: لازم بود از خود  

 نشان دهد. بیشتر، و جسارت در تمام شرایط

 بود که کرنسکی بکلی فاقد آن بود! این دقیقا همان خصوصیتی و 

م نجا. ترک فوری جنگ )و یافتن راهی برای ا1که او باید نشان میداد عبارت بود از:  جسارتیدر شرایط موجود، 

دایت ه. 3. گسیختن قاطعانه از رژیم بورژوای سرمایه دار )یعنی تشکیل دولتی کاملا سوسیالیستی(؛ 2این کار(؛ 

 فوری حیات اقتصادی و اجتماعی روسیه بسوی یک نظام آشکارا سوسیالیستی.

املا الیستی، کتمام این موارد برای دولتی با اعتقادات سوسیالیستی، با اکثریتی سوسیالیستی و با رهبری سوسی

منطقی به شمار میرفت. اما نه! همچون همیشه، همچون همه جا، سوسیالیست های روسی و شخص کرنسکی در 

یر عوض درک ضرورت تاریخی و بهره گیری از موقعیت مساعد برای پیشروی و در نهایت تحقق برنامه های خود، اس

ی ه ای که آمرانه خواستار پیکار برای یک جمهوربرنامه ی "حداقلی" و تقلبی خود باقی ماندند، همان برنام

 دموکراتیک بورژوایی بود.

لوژی کارگر و آزادسازی آنها، سوسیالیست ها و کرنسکی که اسیر ایدئوبجای اشتغال صادقانه به خدمت به طبقات 

 نیافتند.یه داری روسی و جهانی سست خود بودند، کاری بهتر از شرکت در بازی سرما
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جرئت داشت از جنگ کناره بگیرد و نه اینکه به بورژوازی پشت کند، جرئت آن نداشت که پایمردانه بر کرنسکی نه 

 طبقات کارگر تکیه کند یا حتی صرفا انقلاب را پی بگیرد! او را یارای شتاب در تشکیل مجلس مؤسسان نیز نبود.

 وی میخواست جنگ را ادامه دهد! به هر قیمت و به هر نحو ممکن!

انجام یک دسته از اصلاحات معکوس بود: بازگرداندن اعدام و دادگاههای نظامی  چه جرئت انجامش را داشتآناما 

در جبهه و اقدامات سرکوبگرانه در پشت جبهه، یک سلسله طولانی از دیدارها از جبهه جنگ، و سرانجام 

نه ی روزهای نخستین جنگ را سخنرانیها و نطقهای آتشینی که به نظر کرنسکی میتوانست شور و شوق جنگ طلبا

در میان سربازان احیا کند. او مطلع بود که جنگ در حال سکون است و بدون ملاحظه ی واقعیت، میخواست با 

 سخنان و مجازاتها به آن انگیزه ی جدیدی تزریق کند.

ردم روسیه علنا به )او رئیس شورای وزیران هم بود( بزودی توسط م فرمانده کل قواوی آنقدر نطق کرد که عنوانش، 

 تغییر یافت. ناطق کل قوا

تقریبا دو ماه زمان کافی بود تا محبوبیت کرنسکی به ویژه در میان کارگران صنعتی و سربازان )که دیگر در پایان 

در راستای صلح و  عملسخنرانی هایش او را استهزا می نمودند(، به حداقل خود برسد. آنان عمل میخواستند، 

ت در ، و همچنین خواستار تشکیل سریع مجلس مؤسسان بودند. لجاجتی که دولتهای موقیستیانقلاب سوسیال

به خرج میدادند یکی از دلایل عدم محبوبیتشان بود. بلشویک ها هم از این  به تأخیر انداختن تشکیل مجلس

مطرح  نیز ی رابه محض قدرت گیر لاوه بر سایر وعده ها، وعده ی تشکیل مجلسموضوع سؤ استفاده کردند و ع

 .نمودند

بطور خلاصه، دلایل شکست دولت کرنسکی همان دلایلی بودند که منجر به فروپاشی حکومتهای پیشین 

گردیدند: ناتوانی سوسیالیست های میانه رو برای پایان دادن به جنگ؛ بی کفایتی اسفبار همه ی دولت ها و 

محصور ساختن انقلاب درون حصارهای یک بخصوص دولت چهارم در حل مشکلات اساسی ملی؛ و میل به 

 .ییحکومت بورژوا

وضعیت را  –که نتیجه ی منطقی این بی کفایتی های مهلک به شمار می آمدند  –یک تعداد از شرایط و وقایع 

 تشدید نموده و سقوط کرنسکی را به جلو انداختند.

گرد هم جمع کرده و از تشکیلات  در وهله اول، حزب بلشویک که در این زمان زبده ترین نیروهای خود را

نتقادات ماهرانه، اتشره، قدرتمندی برای تبلیغات و فعالیت برخوردار بود، از طریق هزاران ناطق و مقاله ی من

 نسبت به سیاست، رفتار و اقدامات حکومت )و همینطور همه ی سوسیالیست های میانه رو( خود صحیح و شدید



. حزب مزبور خواهان خاتمه ی فوری جنگ، ترخیص سربازان و از سر گیری میدادر روزانه و سراسری انتشار بطو را

 انقلاب بود.

حزب بلشویک با همه ی توان خود عقاید اجتماعی و انقلابی اش را انتشار میداد و بطور روزمره وعده های خود 

در صورت رسیدن به تمامی مشکلات فعلی،  –فوری و موفقیت آمیز  –برای تشکیل سریع مجلس مؤسسان و حل 

 !قدرترا تکرار میکرد. این حزب دائما و بصورت لاینقطع، چکش بر میخ واحدی می کوبید:  قدرت

!" و اینطور القا میشد که اگر قدرت سیاسی  به بلشویک همه ی قدرت از آنِ شوراها ها شبانه روز فریاد میزدند: "آن

 ها سپرده شود، همه چیز حل و فصل میشود.

نیروی با ابهتی از شبه نظامیان، آشوبگران، تبلیغاتچیان، نویسندگان، سازمان  1917تا ژوئن  حزب فوق که

دهندگان و عاملان را در استخدام داشت، بطور روزافزون مخاطبان و پیروان بیشتری از میان کارگران فکری، توده 

ود می افزود و بدین ترتیب، در همه با سرعتی شتابناک بر شمار هواداران خ های کارگر صنعتی و ارتش می یافت و

این حزب همچنین بودجه ی قابل توجهی داشت و از یک کمیته ی  ی کارخانه ها و بنگاهها نفوذ پیدا میکرد.

و فعالیتی را پیش می برد که سرسختانه، پرشور و آتشین بود. حزب، خود  مرکزی دلیر به رهبری لنین برخوردار بود

بر شرایط مسلط میدانست و این امر مشخصا به آن دلیل صادق بود که هیچ رقیبی در  –حداقل به لحاظ فکری  –را 

نداشت. جناح چپِ حزب سوسیالیست انقلابی که بسیار ضعیف بود، چیزی بیش از یک  وجود جناح چپ افراطی

تی نیز تا دنباله رو به حساب نمی آمد، جنبش آنارشیستی هم هنوز در اول راه بود و جنبش انقلابی سندیکالیس

 آنجا که ما میدانیم وجود نداشت. 

نداشت بطور سرسختانه و بی پرده به بلشویک ها حمله  جرئتاحساس امنیت میکرد،  کمتر از قبل کهسکی کرن

کند. از این رو به اقدامات نیمه کاره ای متوسل شد که در عین حالی که برای شکست دادن رقیب کارآمد باشد، 

این شکست را به نمایش عمومی هم بگذارد تا بتوان توجه، احترام و در نهایت اعتماد توده ها را بدست آورد. اما در 

موع، این اقدامات محتاطانه به عوض تضعیف، به تقویت دشمن منجر گشت. ولی همچون بسیاری دیگر، مج

کرنسکی نیز خطر را درک نکرد. در آن زمان تقریبا هیچکس پیروزی بلشویک ها را پیش بینی نمیکرد. جالب است 

د افرادی بود که اصرار داشت ، تقریبا فقط لنین به پیروزی اطمینان داشت و جزو معدوهم که حتی در خود حزب

 موقعیت، مهیای تدارک یک شورش است.

نرانی های خود کرنسکی که توسط متحدان تحت فشار بود و مسحورِ خیالات و شاید هم سخو شوربختانه،بالأخره 

له ی معروف خود علیه جبهه ی آلمان را آغاز نمود؛ حمله ای که به شدت شکست خورد ژوئن حم 18در  شده بود،

ژوئیه یک شورش مسلحانه علیه دولت، با شرکت سربازان )و  3لطمه ی شدیدی به محبوبیتش وارد آورد. در و 

ملوانان قلعه کرونشتات(، و با شعارهای "مرگ بر کرنسکی! زنده باد انقلاب سوسیالیستی! همه ی قدرت از آنِ 



با این  اما بود. رایط، هرچند به دشواری،در آن زمان کرنسکی قادر به تحت کنترل در آوردن ش شوراها!" شروع شد.

 نفوذ پیشینش را هم از دست داد. وجود او حتی بقایای

1سپس واقعه ای رخ داد که برایش به مثابه تیر خلاص بود. یک ژنرال "سفید" به نام کورنیلف 1 6 که از موج خروشان  

آمده بود، چند هزار سرباز را از جبهه جمع آوری نمود )بیشتر از هنگهای  انقلاب و بی ارادگی کرنسکی به ستوه

در با گفتن دروغ  را آنها تر گول میخوردند و اغوا میشدند(، که از بقیه راحت –در حقیقت نیروهای استعماری  –قزاق 

قسم خورده بود "تا  و آنان را تحت فرماندهی یک ژنرال دیگر که پایتخت در حال وقوع است فریفت مورد آنچه در

 را بسازد و از حکومت، که از دفع آنان ناتوان است، دفاع نماید" به پتروگراد فرستاد. گروههای مسلح جنایتکارکار 

ک به دلایلی که احتمالا روزی کاملا مشخص خواهد شد، کرنسکی مقاومت اندکی در برابر کورنیلف نشان داد: ی

 شگرف و روحیه ی فداکارانه ی کارگران شهر حفظ نمود. تشین، مجاهدتی. پایتخت را تنها عزم آمقاومت ظاهر

راهسپار  چند هزار نفر از کارگران با کمک جناح چپ شورای پتروگراد خود را با عجله مسلح کردند و به ابتکار خود

 "جبهه"ی نبرد علیه کورنیلف گشتند. نبردی سرنوشت ساز در حومه ی پایتخت در گرفت.

ا برای وجب از خاک را تسلیم نکردند اما تعداد زیادی کشته بر جا گذاشتند و نمیدانستند که آی کارگران حتی یک

ن خط آهن روز بعد به تعداد کافی افراد و مهمات در اختیار خواهند داشت یا نه. البته با کمک فوری و جدی کارگرا

صله های فرماندهی کورنیلف از جبهه فاو تلگراف و با همراهی کمیته های سربازان حاضر در خط مقدم، بین ستاد

 ایجاد شده بود.

ولگرد"  وشب هنگام، سربازانِ فرمانده کورنیلف که از مقاومت قهرمانانه ی مردانی که آنها را "راهزن، جنایتکار 

س پد اجساد را بازرسی کنند. خطاب میکردند به شگفت آمده بودند و به اوضاع مشکوک شده بودند، تصمیم گرفتن

د را دارند. همزمان چن حقیقی رسی متوجه شدند که همه ی اجساد، دستان پینه بسته ی کارگران صنعتیِ ازاز ب

ردند. این کهیئتی را به اردوگاه کورنیلف اعزام  از که آن زمان در پتروگراد بودند نیزگروه از سوسیالیست های قفق

ان زدود و آنها ضیح داد، افسانه ی "راهزنان" را از ذهنشهیئت در آنجا با سربازان رو در رو شد و به آنان حقیقت را تو

دامه ی اصبح روز بعد سربازان کورنیلف با اعلام اینکه گول خورده بودند، از  را به ترک برادرکشی متقاعد نمود.

 د.جنگ بر علیه برادران کارگر خود سر باز زده و به جبهه ی اصلی بازگشتند. ماجرای کورنیلف به پایان رسی

ط، این بلافاصله پس از این، افکار عمومی کرنسکی را متهم به زد و بند پنهانی با کورنیلف نمودند. درست یا غل

ار داستان را بسیاری باور داشتند. به لحاظ روحی، وضعیت حاکی از پایان دولت کرنسکی و بطور کلی، پایان ک

 ب بلشویک هموار بود.سوسیالیست های میانه رو بود. راه برای حمله ی قاطعانه ی حز 
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آنگاه یک واقعه ی بسیار مهم دیگر اتفاق افتاد. در انتخابات جدید برای انتخاب نمایندگان )شوراها، کمیته های 

بلشویک ها پیروزی چشمگیری در برابر سوسیالیست های میانه رو کسب کارخانه ها و کمیته های سربازان(، 

طبقات کارگر و مبارزه ی انقلابی را بدست آورد. به کمک  کلیه ی ر. بدین ترتیب، این حزب کنترل کامل بکردند

سوسیال انقلابیون چپ گرا، بلشویک ها نیز موفق شدند طرفداران فراوانی میان دهقانان بیابند. آنان اکنون در 

 بهترین جایگاه استراتژیک برای حمله ای قاطع قرار داشتند.

علیه کرنسکی قد علم کند، او را  شوراهای پان روسی را مطرح کرد تا در این زمان لنین ایده ی تشکیل یک همایش

با کمک ارتش بر اندازد و بلشویک ها را به قدرت برساند. آماده سازی برای اجرای این نقشه به سرعت و به طور 

ت می پرداخت. نیمه علنی و نیمه مخفیانه انجام پذیرفت. لنین که مجبور به اختفا بود، از راه دور به هدایت عملیا

کرنسکی علیرغم انکه خطر را حس کرده بود اما از دفع ان ناتوان بود. وقایع به سرعت پیش میرفت و اخرین پرده 

 ی نمایش در حال اجرا بود.

 در اینجا لازم است به جمع بندی مؤلفه های برجسته و شرایط روسیه در آن دوران بپردازیم.

سر کار آمدند، بی کفایتی خود را در حل  1917رویی که از فوریه تا اکتبر همه ی دولتهای محافظه کار یا میانه 

مشکلات بشدت حادی که انقلاب بر سر راه مردم روسیه قرار داده بود، نشان دادند. این بی کفایتی علت اصلی 

ورژوا، این موضوع بود که چرا کشور یکی پس از دیگری و در مدت زمان کوتاه هشت ماهه، یک دولت مشروطه ی ب

 یک دولت دموکراتیک بورژوا و دو دولت سوسیالیست میانه رو را پس زد.

 بطور خاص، دو مورد نشانگر این بی کفایتی بود:

 . غیر ممکن بودن ادامه ی جنگ برای کشور و ناتوانی همه ی چهار دولت مذکور از خاتمه ی آن.1

 وانی دولتها در تشکیل آن.. انتظار بی صبرانه ی مردم برای تشکیل مجلس مؤسسان و نات2

تبلیغات مکرر جناح چپ تندرو برای خاتمه ی فوری جنگ، تشکیل فوری مجلس و معرفی انقلاب سوسیالیستی 

 به عنوان تنها راه نجات و همینطور چند عامل کم اهمیت تر، خروش برق آسای انقلاب را برانگیخت.

لیه تزاریسم پدید آمده بود، به سرعت مراحلِ انقلاب بدین ترتیب انقلاب روسیه که در فوریه به شکل قیامی ع

 سیاسی بورژوایی و  سوسیالیسم دموکراتیک و میانه رو را پشت سر گذاشت.

بر پایه ی سوسیالیسم انقلابی استوار  موانع پاکسازی شده بود و انقلاب عملا و تماما در اکتبر، مسیر از همه ی

که پس از شکست همه ی دولتها و احزاب میانه رو، توده های کارگری به بنابراین، منطقی و طبیعی بود  گشته بود.

آخرین حزبی که بدون هراس در پی انقلاب سوسیالیستی بود و تنها حزبی که  آخرین حزب باقیمانده روی بیاورند؛



ب وعده میداد اگر به قدرت برسد راه حلی فوری و مطلوب برای همه ی مشکلات موجود ارائه خواهد کرد: حز 

 .بلشویک

باید بار دیگر تکرار کنیم که جنبش آنارشیستی هنوز بسیار ضعیفتر از آن بود که بتواند تأثیر ملموسی بر وقایع 

 داشته باشد و هیچ جنبش سندیکالیستی هم وجود نداشت.

 از منظر اجتماعی شرایط به شرح زیر بود:

. و این عناصر به عنوان ایدئولوگ حزب بلشویک. 3. طبقه کارگر؛ 2زی؛ . بورژوا1سه عنصر اساسی وجود داشت: 

 و "پیشگام" عمل میکردند.

بورژوازی همانگونه که خواننده مطلع است، ضعیف بود و بلشویک ها مشکل چندانی برای از بین بردن آن 

 نداشتند.

ا ناآگاه از طبقه کارگر هم ضعیف بود. این طبقه که سازمان نایافته )به معنای واقعی کلمه(، بی تجربه و اساس

نمیتوانست در راستای منافع خود به تنهایی کاری انجام دهد، بنابراین همه چیز را به مسئولیت حقیقی خود بود، 

 .بلشویک ها سپرد و آنها هم ابتکار عمل را در دست گرفتند

میرود، اما این  در اینجا ملاحظه ای را می افزاییم که قدری از وقایعی که اکنون در حال توضیح دادن آنیم جلوتر

 سود را دارد که خواننده را قادر میسازد تا وقایع بعدی را بهتر دنبال نموده و درک کند.

. یک میراث شوم از انقلاب عقیم همین ناتوانی طبقه کارگر در ابتدای انقلاب، نهایتا باعث شکست کل انقلاب شد

و پراکنده باقی  حق سازماندهی را بدست بیاورند کارگران نتوانستندبر جای مانده بود؛ در آن زمان  1905-1906

 تأثیرات این امر را لمس نمودند. 1917ماندند و در 

]وضعیت اولیه ی حزب بلشویک پس از به قدرت رسیدن را در نظر بگیرید.[: در عوض کمک به کارگران برای دست 

یعنی نقشی که کارگران در  –ارزه شان زدن به انقلاب و آزاد ساختن خودشان، به عوض یاری رسانی به آنها در مب

ذهنشان به این حزب اختصاص داده بودند و نقشی که طبیعتا هر ایدئولوگ انقلابی ایفا میکند و احتمالا هیچگاه 

حاکم مطلق  حزب بلشویک به محض به قدرت رسیدن خود را –شامل اکتساب و بکارگیری "قدرت سیاسی" نیست 

طبقه ی کارگر را به منظور استثمار خود را به شکل طبقه ای ممتاز در آورد و بعدا  و لذا به سرعت فاسد شد، دانست

 .نوین آن و در راستای منافع خودش به زمین افکند و به زیر سلطه ی خود در آورد

، کل انقلاب تحریف و منحرف گردید و هنگامی که توده های مردم از خطر بلشویک ها آگاهی ین خاطربه هم

یافتند دیگر بسیار دیر شده بود. پس از جدالی که بین آنها و اربابان جدید در گرفت که قویا سازمان یافته بوده و 



تسلیم شدند. این جدال تلخ و نابرابر  دارای ابزار کافی و قدرت اداری، نظامی و پلیسی بودند، این مردم بودند که

حدود سه سال طول کشید و برای مدتی طولانی، عملا  در خارج ناشناخته باقی ماند. انقلاب رهایی بخش 

 حقیقی بار دیگر سرکوب شد و این عمل، بدست خودِ "انقلابیون" صورت گرفت.

توانمند است  به شمار نمی آید و تنها زمانیباید در اینجا توضیح بدهیم که "قدرت سیاسی" فی نفسه نوعی قدرت 

و بازوهای دولت، یعنی ارتش و پلیس تکیه کند و در نبود این تکیه گاهها، "معلق درخلأ"،  که بتواند بر سرمایه

، بورژوازی 1917انقلاب روسیه نمونه ی بارز این امر است. پس از فوریه  منفعل و ناتوان از فعالیت باقی می ماند.

درت سیاسی" را در اختیار داشت اما عملا ناتوان بود و این "قدرت" را دو ماه بعد خودبخود از دست داد. روسیه "ق

عتماد توده ها، نه یک نبود: نه سرمایه ی مولد، نه ا یبورژوازی ورشکسته، دیگر صاحب هیچگونه نیروی ملموس

وم هم به همین شیوه و به همین دلیل و نه ارتشی از آنِ خود. دولتهای موقت دوم و س دستگاه دولتی منسجم

سقوط کردند و کاملا محتمل بود که اگر بلشویک ها سیر وقایع را تسریع نمیکردند، حکومت کرنسکی نیز اندکی 

 .سرنوشت مواجه شود بعد با همین

بدیهی است که اگر روحیه ی انقلاب سوسیالیستی در حال استیلا ]بر یک ملت[ باشد )به نحوی که سرمایه، 

زمین، معادن، کارخانجات، ابزار برقراری ارتباط و پول در اختیار مردم قرار بگیرد، و ارتش و مردم هدف مشترکی 

داشته باشند( هیچ دلیلی برای نگرانی بابت "قدرت سیاسی" وجود نخواهد داشت. چه اهمیتی دارد اگر طبقات 

ر هم در این امر کامیاب شوند، این دولت شکست خورده مطابق معمول سعی کنند دولتی تشکیل بدهند؟ حتی اگ

 مردم مسلح به سادگی میتوان بر آن غلبه یافت. ثر خواهد بود که با کوچکترین حرکتِ دولتی شبح وار و بی ا

 ط یک مسئولیت دارد و آن هم پیروی ازو اصلا انقلاب را چه نیازی است به "دولت" و "قدرت سیاسی"؟ دولت فق

راه مردم است در راستای سازمان دادن به خود، تقویت خود، بهبود وضع اقتصادی خود، دفاع از خود در مواقع 

و این موارد هیچ ربطی به "قدرت سیاسی"  لزوم، توسعه ی خود و ساختن یک حیات اجتماعی نوین برای توده ها.

و توسط تشکیلات متعدد اقتصادی و  ی استهمه ی این موارد، کارکردهای عادی یک ملت انقلابندارد، چرا که 

 ازمانهای دفاعی شان انجام پذیر است.اجتماعی آنها، اتحادیه های هماهنگ، و س

اساسا "قدرت سیاسی" چیست؟ فعالیت "سیاسی" چیست؟ چند بار این پرسشها را از اعضای احزاب چپ گرا 

توان فعالیت "سیاسی" را فعالیتی فی نفسه در نظر بدون آنکه به تعریف یا پاسخ روشنی برسم! چگونه میپرسیده ام 

از سایر فعالیتها )مثلا  برخوردار باشد؟ ودمند بوده و از علت وجودی مشخصیگرفت که مخصوصا برای جامعه س

فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، اداری، قضایی، دیپلماتیک، فرهنگی( میشود توصیف کم و بیش دقیقی ارائه 

اسی" دیگر به چه معناست؟ تصور میشود این عبارت به نوعی فعالیت اداری متمرکز اشاره داد، اما فعالیت "سی



سیاسی" ضرورت دارد. اما در این صورت، آیا "قدرت  –مثلا یک ملت  –داشته باشد که برای یک گروه گسترده 

 "قدرت اداری" نیست؟ همان

1ادارهو  قدرتمفاهیم  هیچ وجه یکسان نیستند. بنابراین به سادگی میتوان مشاهده کرد که این دو مفهوم به 1 7 به  

با هم خلط  جامعهو  دولتشکل خودآگاه یا ناخودآگاه و به اشتباه با یکدیگر خلط میشوند )همانگونه که مفاهیم 

از هیچ یک از شاخه های فعالیت انسانی  –و قابل تفکیک  –شده اند(. حقیقت آن است که فعالیت اداری منفک 

و بخشی جدایی ناپذیر از آن به شمار می آید. از آنجا که فعالیت اداری یکی از پایه های سازماندهی،  ستنی

و حرکت از حاشیه به مرکز می باشد، در تمام فعالیت ها حضور  ز سازیِ معمولهمکاری یا هرگونه فرایند متمرک

 دارد.

ز حوزه اا در نظر گرفت. در هر حوزه یا در هر گروه میتوان یک اداره کل ر  ی انواع مشخصی از فعالیتهای بشریبرا

ر عهده ها، افرادی که از قابلیت سازماندهی برخوردارند طبیعتا باید مسئولیت سازماندهی یا "اداره" کردن را ب

راد که بگیرند: مسئولیتی که صرفا بخشی از فعالیت کلی در حوزه ی مورد نظر را در بر میگیرد. بنابراین این اف

اندهی، رانی همچون سایر کارگران به حساب می آیند، قادر خواهند بود "اداره ی امور" )برقراری تماس، سازمکارگ

ت می به تأسیس یک قدرتِ سختِ سیاسی وجود داشته باشد. "قدروموازنه و ...( را بدست بگیرند بدون آنکه لز 

 باقی می ماند که به هیچگونه فعالیت سیاسی"، همچون هر "مفهوم نامنسجم" دیگری، از آن رو تعریف ناپذیر

به همین دلیل است که مفهوم "قدرت سیاسی" زمانی که  طبیعی، واقعی و ملموسی مرتبط نیست. بشریِ 

و بی معنا میگردد. قدرت سیاسی "فی  د، تهیمسئولیتها بطور معمول و توسط دستگاههای مربوطه انجام شو

 نفسه" نمیتواند وجود داشته باشد، چرا که هیچگونه کارویژه ی "سیاسی" در یک جامعه ی بشری وجود ندارد.

1ا. ا. گلدن وایزر 1 8 که یک قاضی روسی بود، در خاطرات خود ]خاطرات کیِف، در بایگانی انقلاب روسیه، جلد  

[ چنین می نگارد که او در زمان انقلاب در شهری در اکراین 1922، چاپ مسکو، 161-303ششم، صفحات 

سکونت داشته که در منطقه ای کاملا بی ثبات واقع شده بود. در جریان حوادث، این شهر به تناوب از "قوا"ی 

 و گلدن وایزر در عین شگفتی چنین گزارش میدهد که در تمام این دوران، مردم در آنجا سفید یا سرخ خالی میشد

زندگی خود را میگذراندند، به کار مشغول بودند و دقیقا همانند زمانی که "قوا" در شهر حضور داشتند یا حتی بهتر 

از آن اوقات، نیازهای خود را برآورده میساختند. گلدن وایزر تنها فردی نیست که به این حقیقت اشاره کرده است. 

 وع شگفت زده شده بود.آنچه تعجب برانگیز است، آن است که او از این موض

                                                                 
1 1 7 Administration 
1 1 8 A. A. Golden weiser 



آیا این "قدرت" است که باعث میشود افراد معیشت خود را پی بگیرند، فعالیت نمایند و به رفع حوائج خود 

در تمام تاریخ بشر آیا هرگز "قدرت"ی وجود داشته که بتواند جامعه را به خوبی سازمان داده، هماهنگ  بپردازند؟

تا حدی که به لحاظ  –را نشان میدهد: جوامع بشری  قضیه عکس این تاریخ به ماساخته و به سعادت برساند؟ 

در زمانهایی شادکام تر، سعادتمندتر و مترقی ترند که قدرت سیاسی ضعیف باشد )مثلا  –تاریخی اطلاع داریم 

العکسیونان باستان یا دوران مشخصی از قرون وسطی( و کم و بیش بتوانند از آزار قدرت در امان باشند. و  یک  ،ب

 "قدرت سیاسی" نیرومند، هیچگاه به مردم چیزی جز بدبختی، جنگ، فقر و رکود نمیدهد.

قدرت "سیاسی" در طول تکامل جامعه بشری به دلایل خاص تاریخی شکل گرفت که این دلایل در دوران ما دیگر 

وضوع اصلی پرت خواهد کرد. وجود ندارند. البته در اینجا مجال پرداختن به این موضوع نیست و این کار ما را از م

ما خود را صرفا به بیان این نکته محدود می نماییم که اساسا و به مدت هزاران سال، "قدرت" چیزی بجز جنگ به 

وجود نیاورده است. تمام آثار پژوهشی هم حاکی از همین امر می باشند و وقایع دهه های اخیر روسیه نیز، این 

 موضوع را بخوبی نشان میدهند.

استفاده شود. بنابراین "قدرت سیاسی" یک  اجبارو  دستور، تحمیلور میشود که به منظور "اداره"، لازم است از تص

اداره ی مرکزی برای گروه بزرگی از مردم )یک کشور( تلقی میشود که صاحب ابزارهای اجبار و اعمال زور باشد. اما 

اقداماتی از این قبیل دست بزند بدون آنکه مجبور به در مواقع لزوم، یک دستگاه اداری مردمی هم میتواند به 

برقرار کردن یک "قدرت سیاسی" مشخص و دائمی باشد، و تازه خیلی کارآمدتر از یک قدرت سیاسی هم اینگونه 

 اقدامات را انجام بدهد.

به دست داری کارآمد همینطور چنین گفته میشود که توده ها قادر به سازماندهی خود و ساختن یک سازمان ا

 خودشان نمی باشند. امیدوارم که خواننده در بخشهای بعدی این کتاب، دلایل متقنی علیه این ادعا بیابد.

هی" نمایند، مردم می اگر در میانه ی یک انقلاب سوسیالیستی، احزاب بخواهند خود را سرگرم "قدرت سازماند

ند، و آنگاه احزاب هم بزودی این بازی بی فایده را انقلابی خود عمل کرده و آنان را منزوی کن ه ییفبایست به وظ

اختن س به جای و به ویژه بعد از اکتبر همان سال، کارگران روسی 1917رها خواهند ساخت. اگر پس از فوریه 

خود عمل می نمودند، با کمک همه ی انقلابیون و با دفاعی که ارتش از آنها به  اربابانی جدید صرفا به وظیفه ی

رد و با حمایتی که تمام کشور از آنان انجام میداد، میتوانستند مفهوم "قدرت سیاسی" را برای همیشه عمل می آو

 از بین ببرند.

تصدیقی بر این در صفحات بعدی خواننده حقایقی را خواهد یافت که تاکنون در دسترس عمومی قرار نداشتند و 

 نظریه به شمار میروند.



 و سیاسی کارامیدواریم که انقلاب بعدی مسیر صحیح را انتخاب کند و اجازه ندهد توسط "انقلابیون کاخ نشین" 

 فریفته گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . انقلاب بلشویکی5فصل 

 

م ، وقوع انفجار در روسیه نزدیک بود و توده ها آماده ی یک انقلاب جدید بودند. چندین قیا1917در پایان اکتبر 

خودجوش در ژوئیه )یکی از آنها همان قیام پتروگراد بود و قیامهای دیگر هم در کالوگا و کازان رخ دادند( و نا 

آرامیهایی که میان سربازان و غیر نظامیان به وجود آمد، نشانه های آشکاری از این امر به حساب می آمدند. از آن 

: اعتماد ه برداری کندید که بتواند از دو نیروی ملموس بهر به بعد، حزب بلشویک خود را در جایگاهی می د زمان

حجم عظیمی از توده ها و اکثریت قاطع نظامیان. حزب وارد عمل شد و شورمندانه خود را مهیای نبردی سرنوشت 

 ساز نمود که خود را پیروز آن میدانست. التهاب آتشینی حزب را فرا گرفته بود. آنها در راستای آماده سازی برای

این نبرد تعیین کننده، تغییرات نهایی را در چینش واحدهای کارگری و سربازان انجام داده و همینطور واحدهای 

مخصوص خود را هم شکل دادند و به منظور بهره برداری در صورت پیروزی، ترکیب حکومت بلشویک را نیز طرح 

را صادر می نمود.  نظاره میکرد و دستورات نهایی ریزی کردند که لنین در رأس آن قرار داشت. او تحولات را با دقت

جایی که پس از فرار از سیبری در آنجا  –قرار بود تروتسکی، دست راست لنین، که چند ماه قبل از ایالات متحده 

 بازگشته بود هم به سهم قابل توجهی از قدرت برسد. –ساکن بود 

نمودند. آنارکوسندیکالیست ها و آنارشیست ها که  سوسیال انقلابیون چپ گرا نیز با بلشویک ها همکاری می

تعدادی انگشت شمار و سازمان نایافته، اما بسیار فعال بودند هم هرچه در توان داشتند برای حمایت و تقویت 

ب جدید را از مسیرِ به قدرت اقدام توده ها علیه کرنسکی بکار گرفتند. البته آنان سعی خود را کردند تا انقلا

دستیابی به حق  ر مسیر سوسیالیستی حقیقی، که همان مسیرحزب جدید دور ساخته و آن را د ن یکرساند

 .روحیه ای آزادی طلبانه بود، قرار دهند سازماندهی و مشارکت آزادانه با

 جریانات بعدی کاملا معروف است و از این رو ما به توصیف مختصر آنها اکتفا میکنیم.

کمیته مرکزی حزب بلشویک که از ضعف شدید دولت کرنسکی با خبر شده بود، همراهی اکثریت قاطع توده های 

و اکثریت قوای  –پیشروی همیشگی انقلاب  –کارگری را بدست آورده بود و از حمایت فعالانه ی ناوگان کرونشتات 

 برنامه ریزی نمود. اکتبر 25حاضر در پتروگراد اطمینان حاصل کرده بود، شورش را برای 

 تشکیل همایش پان روسی نیز برای همان روز برنامه ریزی شد.



ل میدادند که از ندگان در آن را بلشویک هایی تشکیکه اکثریت شرکت کن –در تصور کمیته ی مرکزی، این همایش 

ید کند، آنگاه همه ی در صورت لزوم میتوانست انقلاب را اعلام و تأی –کورکورانه تبعیت می نمودند  دستورات حزب

 نیروهای انقلابی کشور را صف آرایی نموده و منتظر تسلیم نهایی کرنسکی بماند.

اکتبر، شورش با قدرت به وقوع پیوست. همایش هم طبق برنامه در پتروگراد انجام شد اما نیازی به  25در عصر 

 مداخله پیدا نکرد.

ای پیش نیامد و همه چیز به سادگی و با سرعت انجام  ونه جنگ خیابانی، سنگربندی یا درگیری گستردهگهیچ

 شد.

، در پایتخت و در کاخ هنوز بر توهمات خود پافشاری میکرد دولت کرنسکی که همه او را تنها گذاشته بودند اما

و یک مشت دانشجوی  ،زمستانی مشغول به کار بود و یک گردان از نیروهای "زبده"ی گارد، یک گردان از زنان

 ز آن محافظت میکردند.اافسری 

همایش شوراها و  بر اساس نقشه ی مشترکی که از سوی چند گروه از سربازانی که به بلشویک ها پیوسته بودند

، قصر را تسلیم نموده و به محافظان آن حمله بردند. این اقدام توسط طرح ریزی شده بود کمیته ی مرکزی حزب

ات آورده شده و در رود نوا و روبروی کاخ مستقر گشته بودند، حمایت رزمناوهایی از ناوگان بالتیک که از کرونشت

 نام داشت. آئورورامیشد. برجسته ترین رزمناو حاضر، رزمناو 

 پس از یک درگیری کوتاه و شلیک چند توپ از سوی رزمناو، نیروهای بلشویک کاخ را به تصرف در آوردند.

 اعضای دولت دستگیر گشتند. در همان حال، کرنسکی موفق به فرار شد اما سایر

بنابراین در پتروگراد، "شورش" محدود بود به یک عملیات نظامی کوچک تحت فرماندهی بلشویک ها. به محض 

آنکه کرسی های دولت خالی شدند، کمیته ی مرکزی حزب به نشانه ی پیروزی، کرسی ها را اشغال کردند. این 

 درباری" محسوب میشد.، یک "انقلاب کلمه براندازی به معنای واقعی

تلاش کرنسکی برای اجرای رژه در پتروگراد با استفاده از نیروهای فراخوانی شده از جبهه )یعنی قزاقها، و بار دیگر 

لشگر قفقاز( به علت مداخله ی مسلحانه و قدرتمند توده های کارگری پایتخت و به ویژه ملوانان کرونشتات که 

انجامید. در یک درگیری نزدیک به گاتچینا واقع در حومه ی پتروگراد، یک سریعا به کمک شتافتند، به شکست 

به اردوگاه انقلابیون پیوستند. کرنسکی متواری شد و به  هم بخش از قوای کرنسکی مغلوب شدند و بخش دیگر

 خارج فرار کرد.

 به قدرت رسیدن بلشویک ها با دشواری بیشتری همراه بود. اما در مسکو و سایر مناطق



، چند تلفات بسیاری بر جای ماند انقلابی و ارتجاعی بود. ده روز شاهد نبردی شدید میان نیروهایسکو به مدت م

 بخش از شهر توسط آتش توپخانه آسیب شدیدی دید، و در نهایت انقلاب پیروز شد.

 پیروزی پس از نبردی سخت حاصل آمد. در چند شهر دیگر نیز

ل حل و چند وقتی بود مشغو قانان سرگرم مسائل محلی خود بودهوت ماندند. دهاما روستاها اغلب آرام یا بی تفا

کردن "معضل مالکیت" به دست خود بودند. در هر حال، آنان مشکلی با قدرت گیری بلشویک ها نداشتند و 

اشند، یعنی زمینداران بزرگ، هراسان ب چیک هالازم نبود از بازگشت پومشهمین که به زمینشان میرسیدند و دیگر 

ز ا هم . آنها تهدیدیآنان را خشنود میساخت و دیگر اهمیتی به اینکه چه کسی قدرت را در دست دارد نمیدادند

سوی بلشویک ها متوجه خود نمیدانستند. دهقانان این را شنیده بودند که بلشویک ها خواهان خاتمه ی جنگ 

رفتاریِ شدن در یک گ د و بطور کلی دلیلی برای درگیرکاملا عادلانه و منطقی می آم ین به نظرشان امریاهستند و 

 جدید نداشتند.

 انقلاب، بخوبی نشانگر بی فایده بودن مبارزه برای "قدرت سیاسی" می باشد. شیوه ی به انجام رسیدن

ر اگر یک "قدرت سیاسی" به هر دلیل از حمایت بخش بزرگی از مردم و بخصوص ارتش برخوردار باشد، پیروزی ب 

 آن غیر ممکن شده و حمله به آن هم بی فایده خواهد بود. اما چنانچه بر عکس، اکثریت مردم و ارتش از آن

ین ر هیچ ارزشی ندارد، چون با کوچکترآن وقت دیگ –امری که در هر انقلاب خقیقی رخ میدهد  –روگردان شوند 

لاب . بهتر است تا نه از "قدرت" سیاسی، بلکه از قدرت انقحرکت مردم مسلح، همچون بنایی پوشالی فرو میریزد

 تحلیل ناپذیر و خودجوشش، از روحیه ی قدرتمندش، از افقهای وسیعی که می گشاید، و : از توانسخن بگوییم

 ی که با خود به همراه می آورد.بطور خلاصه از امکانات عظیم

 البته در چند منطقه بخصوص در شرق و مرکز روسیه، پیروزی بلشویک ها یک پیروزی کامل نبود و جنبشهای ضد

 مضاعفی یافتند و یک جنگ داخلی را شروع ، قدرتدر یک صف قرار گرفتند انقلابی بزودی پدیدار شدند. آنها

 طول کشید. 1921کردند که تا پایان 

1یکی از این جنبشها، تحت فرماندهی ژنرال آنتون ایوانوویچ دنیکین 1 9 ، قیامی چنان عظیم پدید آورد که قدرت 

بلشویک ها را شدیدا مورد تهدید قرار داد. ارتش دنیکین با آغاز حرکت از جنوبی ترین مناطق روسیه، در تابستان 

 به نزدیکی دروازه های مسکو رسید. 1919

                                                                 
1 1 9 Anton Ivanovitch Denikin 



1ک دیگر، قیامی بود که توسط ژنرال بارون پیتر ورانگلیک قیام بسیار خطرنا 2 0  .به راه افتاددر همان منطقه  

1که از سوی دریاسالار الکساندر واسیلیویچ کولچاک جنبش روسهای سفید 2 1 برای  نیز در سیبری به راه افتاده بود 

  مدتی، شکلی
ُ
سک حرکت کرد و به سمت مکاملا تهدید آمیز به خود گرفت. او که با ارتش خود از ستادهایش در ا

 کوههای ارال در غرب پیش رفت، بلشویک ها را در چند جنگ مغلوب ساخت.

 سایر شورشهای ضد انقلابی نیز از اهمیت کمتری برخوردار بودند.

بخش اعظم این جنبشها از حمایت نسبی و آذوقه رسانی خارجی برخوردار بودند و برخی توسط سوسیالیست 

 انقلابیون راست گرا و منشویک ها حمایت و حتی هدایت میشدند.های میانه رو، سوسیال 

نی از سوی دیگر، قوای بلشویک مجبور به جنگی طولانی و دشوار در دو جبهه بودند: در برابر شرکای پیشین یع

ا سوسیال انقلابیون چپ گرا، و همینطور علیه جنبش و ایدئولوژی آنارشیستی. طبیعتا این جنبشهای چپ گرا ب

ن ضد انقلاب با بلشویک ها درگیر نشدند، بلکه برعکس، نبرد خود را تحت عنوان "انقلاب سوسیالیستی عنوا

 .ای صاحب قدرت واقع شده بودبلشویک ه آغاز کردند که به نظر آنها مورد خیانتحقیقی" 

واضح است که پیدایش، وسعت و قدرت قوای ضد انقلابی، نتیجه ی بدیهی ورشکستگی قوای بلشویک و 

ر دی و اجتماعی برای مردم روسیه به شمار می آمد. دناکارآمدی آن در به وجود آوردن یک شرایط نوین اقتصا

که  قسمتهای بعدی خواننده ملاحظه خواهد نمود که انقلاب اکتبر در چه شرایطی پدید آمد و همچنین ابزارهایی

دن در آوردن طوفان انقلاب و نیز حل نمو ، تحت کنترلاین قدرت مسلط جدید توسط آنها به تحمیل و ابقای خود

 مشکلات می پرداخت، چه بودند.

ان بر شرایط مسلط نش – یتاریخ برای یک وهله یحداقل  –، حزب بلشویک نتوانست خود را کاملا 1922تا پایان 

 .دهد
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